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روا 5 ۰ ۱ 


پس از ابداع روانکاوی توسط زیگموند فروید در اواخر قرن 
نوزدهم روانشناسی مدعی شد که مانند پزشکی علم و 
نظریه‌ای در سطح دانشگاهی است. و اما آیا این ادعا 
بجاست؟ در حالی که دست‌شکستگی در همه جا یکسان 
است نمی‌توان آن را درمورد آسیب روانی و پارانویا ادعا کرد. 
صرف نظر از اينکه در فرهنگهای مختلف به رفتار «عادی» و 
«غیرعادی» چه اسمی بگذارند و مردم تحت اوضاع خاصی 
تحت چه نوع فشار روانی قرار گرفته باشند می‌توان با 
اطمینان خاطر گفت که عوامل روانی در زندگی همه‌ی 
انسانها نقش مهمی دارند. و اما فشار روانی چیست و چه 
رفتاری عادی یا غیر عادی است بستگی به مورد و زمینه‌ی 
فرهنگی خاص دارد. درست در این نقطه. جهان شمولی هر 
نوج ررتشناسی خانبه می باید: 

صرف نظر از این مسئله - يا شاید هم درست به همین علت - 
برآی ما آهمیف داش که راشای را خوضوع انتاسی ابیت 
شماره قرار دهیم. چرا که تأّمل در زمینه‌های فرهنگی و 
تفاوت واکنشها در برابر فشارهای روانی بسیار آموزنده و 
رو شنگرانه است. 

از اینرو این شماره را با دو مقاله شروع می‌کنیم که مسئله را از 
دیدگاه دو روانشناس که به روانکاوی اشتغال دارند. مطرح 
می‌کند. آیا نوشته‌های زیگموند فروید امروز برای مردم هند و 
جهان عرب اهمیتی دارند؟ برخلاف انتظار به نظر می‌رسد که 
جواب مثبت باشد. سلمان اختر یکی از روانشناسان هندی‌تبار 
مسلمان که در ایالات متحده تدریس می‌کند این موضوع را 
توضیح و گزارش می‌دهد که مرزهای روانکاوی ابداعی فروید 
کجاست و در چه صورتی می‌توان از این مرزها فراتررفت که 
برای همهی انسانها قطع نظر از فرهنگشان اعتبارداشته باشد. 
درمصاحبه‌ای با جمال بفافی روانشناس مرا کشی این مسائل رایا 
مثالی از جهان عرب روشن می‌کنيم. 

این حقیقت شناخته‌شده‌ای است که خشونت و مسائل روانی 
باهم در ارتباطند. آلیس میلر. یکی از مشهورترین روانکاوان 
قرن بیستم به ريشه یابی این مطلب می پردازد ومبنای آن رادر 
دوران کودکی جستجومی‌کند. 

درهمه‌ی این اختلافات ضعیف ترین عناصر جامعه یعنی زنان 


و کودکان بیش از همه در معرض تهدید قرار دارند. حوریه 
عبدالواحد و جمال صبح در مورد جنگ داخلی سوریه که با کمال 
بی‌رحمی ادامه دارد نشان می‌دهند که زنان و کودکان با چه 
مصائب انسانی روبرو هستند و خشونت با زنان و کودکان باچه 
ایدئولوژیهای انحرافی توجیه می‌شود. 

و اما درجوامعی هم که جنگی درنگرفته مسائل روانی وجود 
دارد. اینجا نیز بار دیگر ضعیف‌ترین اعضای جامعه قربانی 
خشونت هستند. و بطوری که در مورد ایران می‌بينيم بسیاری 
از این جوامع حتی مشکل دارند که این گونه مسائل را به بحث 
بگذارند. 

از طرف دیگر غرب ثروتمند هنوز نتوانسته است رابطه‌ی 
خود را با مهاجرت روشن کند و همچنین به نظرمی‌رسد که 
دلایل روانشناختی برای اسلام‌هراسی و جود داشته باشد. 
مهاجران به‌ویژه کسانی که از جهان اسلام برخاسته‌اند با 
مسائل روانی خاصی درگیرند. در اینجا به‌طوری که 
روانشناسانی مانند مریم شولراجاق و زیگرید شایفله و 
حاجی خلیل اصولوجان نشان می‌دهند رفتار همدلانه لازم 
مهمی دارنده چه به غنوان مضامین هنری و چه به صورت 
موضوع و ابزار بیان که در رمان روزا یاسر حسن نویسنده‌ی 
سوری بوجه احسن موضوعیت یافته‌اند و اشتفان میلیش 
ادبیات‌شناس آلمانی آنها را نشان داده است. و اما بازی 
ظریف و زیرکانه‌ی اذراکات روانی را در جایی می‌يابيم که ابتدا 
هیچ انتظارش ر نداریم: در مساجد لاهور. تصاویر معمایی 
می‌کنيم می‌دانیم و انتظار دیدنش را داریم. مقاله‌ی پایانی ما 
دیگری را ببینیم. 


یکی از مهیج‌ترین شماره‌های اندیشه و هنر در انتظار 


سردبیر 
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اشتفان وایدنر حاجی خلیل اصلو جان 
۳ اسلام بهانه‌ای برای فرافکنی ۵۰ غم غربت چون زنگولم بم گردن گاو 


زمینه‌های روانی اسلام‌ستیزی 


هنگامی که وطن غربت می‌شود 


عالم گرابوواچ 
۳۶ «آقای خانم دکتر» ات ما ۸ 
مصاحبه با استاد دکتر شولر اجاق 5 ۹ مش 
ی سس ۲ ترجم‌ی فراموش نشدنی 
زیگرید شایفله آسیب روانی در ادبیات معاصر عرب 


وت اب 1۳7 
مهاجرت و تبعید از محیط زندگی کودکی 


۲۲20 7 


آٍ : وم تیه اشتفان وایدذ 
۵ ایا فروید را می‌توان جهانی کرد؟ مکانیسم اصلی تعلیم و تربي تب 


روانکاوی و دنیای غیرغربی حوریه عبدالواحد 


۰ تجاوز به زنان در زمان جنگ 
ملاحظات روانکاوانه 


<< ۲ پایان حرف‌های مگو؟ 


بحث در ایران درباره‌ی آزار < جنس 
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8 با در نظر داشتن تنش میان ماهیت اساسا یکدست انسان در سراسر جهان و گفتمان‌های متفاوت 


وجودی در شرق و غرب . هرچه بیشتر مشخص می شود که گرچه فراروان شناسی فرویدی اعتباری جهانی 
دارد. ولی مفاهیم رشد و رو ش شناسی درمانی روانکاوی. اروپا محورند و اگر قرار شود در در دنیای غیر 
غرب کاربرد داشتم باشند . نیاز به تغییرات کارشناسانم دارند. از سوی دیگر . دیدن این که 
کاهشگرایی شکاکانه فروید در برابر وجود خدا به مفاهیم نظری در عرصه بسیار گسترده تری 
راه داده . دلگرم کننده است. 


آیا فر وید را می توان جهانی کر د؟ 


اب سیخ روانکاوی و دنیای غیر غربی 


در لاهور پاکستان 


٩۳۵۲۵۲0۱ ۲‏ :20010 نوشته‌ی سلمان اختر 


آشنایانش یهودی بود. همه اعضای انجمن روان شناسی چهارشنبه که او آن را در حدود سال ۱۹۰۲ در وین اتریش راه انداخت 
بازدیدکنندگان خارجی آن نیز یهودی بودند. گرچه این ویژگی از ابتدای کار انجمن و جود داشت این کیفیت تک قومی کم کم 
فروید رانگران کرد. او احساس کرد که اين موضوع می تواند مانع پذیرش گسترده تر روانکاوی شود. از اين رو او کارل یونگ را 
که قومیتی کاملا نوردیک داشت و هم چنین ارنست جونز را که اهل ولز بود به عضویت حلقه روانکاوی پذیرفت. اگرچه تلاش 
اوبرای آنکه یونگ را جانشین خود قلمداد کند بامشکل روبرو شد با این حال درهای کنیسه ضمیر ناخودآ گاه به روی مسیحیان 
بازشد. با این حال تاثیرات روحی. بین فردی و سیاسی - اجتماعی این ترکیب در آن زمان در نظ ر گرفته نشد. فرویدبارها براین 
نکته تا کید کرد که در مورد رنج روحی آنچه مهم است حقیقت روحی است نه واقعیت بیرونی. 


برخورد با واقعیت «واقعی» تاثیر شرارت نازی ها بر بازماندگان ارد وگاه‌های مرگ و نسل بعدی آنها به بیداری قومی - فرهنگی 
شدید روانکاوی منجر شد. روشن شد که ذهن فرد از محیط اجتماعی - سیاسی او جدا نیست و ساختارروحی برای پایداری و 
تعادل نیازمند انگیزه‌های بیرونی است. بعلاوه وجود مهاجران یهودی بدنبال هولوکاست در اروپا به برخورد کلینیکی 
روانکاوان مهاجربا بیماران آمریکای شمالی و جنوبی منجر شد که از نظر فرهنگی با اروپایی ها تفاوت داشتند. این وضع نکته‌ای 


یهه سسر سی ی اع ات اس مس ۳ "سای سس عم ی سر وس وه را موس نج مات مایت را روشن کرد مبنی بر این که پذیرفتن تفاوتهای نژادی و مذهبی می تواند روند روانکاوی را پالایش کند. حال آن که نادیده 


گرفتن آنها می تواند به پیچیده کردن این روند بیانجامد. روانکاوی در حالی که عمدتاً به دنیای درون مربوط است. از آن پس 
شروع به توجه بیشتری به واقعیتهای بیرونی کرد. با تغیبر الگوهای جمعیتی در سراسر جهان و بخصوص با تغییر ترکیب 
جمعیتی در ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی اوضاع حتی مبهم تر شد. مهاجران از شرق به غرب از ملیتهای مختلف (مانند 
هندی هاء ایرانی هاء نیجریه ای ها و ترک ها) و مهاجران مذهبی (مانند هندوها و مسلمانان) به عنوان بیمار» کارآموز یا عوامل 
حرفه ای به صفوف روانکاوی پیوستند. در نتیجه کاربرد نظریه و فن روانکاوی که در غرب بسط يافته بود. روی جمعیتی که از 
نظر قومی و فرهنگی دارای تنوع بود مورد تردید قرار گرفت. پیدايش علاقه نسبت به روانکاوی در قسمتهای هرچه بیشتر 
شهری شده هند. چین. ژاپن و کره جنوبی و تا حد کمتری ترکیه به این تردید ها دامن زد. غنا بخشیدن به روانکاوی با 
اصطلاحات منطقه‌ای اجتناب‌ناپذیر شد. 

بنابراین بررسی تازه‌ای از این فرزند معنوی فروید لازم شد. با این حال انجام این کاریا حتی برعهده گرفتن آن به 
طرزی بامعنی باید براین نکته تاکید می نهاد که آثار او و پیروانش در چهار مقوله جا می گیرند. اول. فراروانشناسی؛ دوم 
فرضیه رشد شخصیت و انحرافات آن؛ سوم. رویکرد درمان به اختلالات عاطفی؛ و چهارم گمانه زنی درباره خلاقیت. 
مذهب و تمدن بطور کلی. توجه به این چهار مقوله در روانکاوی و اعتبار باالقوه آنها در فرهنگ‌های مختلف در پی 


فراروانشناسی فروید به درک خود از پدیده های ذهنی از دیدگاه‌های 
پویشی. مکان‌نگرانه و اقتصادی «فراروانشناسی» اطلاق می کرد. 
دیدگاه پویشی پدیده‌های ذهنی را از نظر تعامل میان نیروها توضیح 
می‌داد. این نیروها ممکن بود در تقابل با هم قرار داشته باشند یا به هم 
کمک کنیه: هی تواشبته موبوط به کاوران کودتی با معاصر پاش و 
ممکن بود پیش رونده يا پس رونده باشند. ممکن بود نقطه‌ی اتکای 
روشنی داشته باشند و دارای اهداف احساسی باشند یا احیاناً نشان 
دهنده‌ی اخلاقیتی باشند که در سنین تکوین شخصیت برای فرد 
درونی شده باشند. تعامل میان این نیروها منجر به تضادهای فراروانی 


جغد يا پرنده ای شکاری دیگر با بال افراشته با تفاوت‌های جزیی در بالای تصاویر گلدان درطاق‌های 


ضربی و دالان‌های منتهی به نمازخانه مسجد وزیرخان به چشم می خورد 
۲ ۱6۲0۳ :۲۱۵۲0 


می شود. آنگاه ممکن است نتایج مختلفی به بار بیاید: از جمله 
شکل‌گیری انطباق. ارضای سرکوب شده یا تغییر شکل یافته. پنهان 
نگاه داشتن تمایلات. شرم و فلج روحی. جنبه مکان‌نگرانه به اين 
واقعیت اشاره دارد که تفکر. احساس و عمل انسان دارای جنبه‌های 
آگاه: نیمه آگاه و ناآگاه است. اولی برای بشر شناخعه شده‌است: 
دومی رامی تواند به سرعت بشناسد و سومی کاملا در خارج از حوزه‌ی 
هشیاری ما وجود دارد و نمی توان آن را به آسانی به سطح آورد. آن سه 
پدیده علاوه بر جایگاه روحی. ویژگی‌های عملی جداگانه ای دارند. 
وسیله بیان سیستم‌های آگاه و نیمه آگاه نمایشی و زبانی است در 
حالی‌که وسیله‌ی بیان ناخودآ گاه ملموس و حسی است. بعلاوه. میان 
آگاه و نیمه آگاه و همچنین میان نیمه آگاه و ناآگاه تمایزاتی وجود 
دارد. موارد نا گاه هنگام عبور از این موانع از شکل ارائه چیزها به بیان 
انم یرم کف با مظرج کردرن مدان ند اه ده بعتین باه 
اگوو سوپراگو(نهاد. من وفرامن) عملیات دفاعی من و برخی ازفرامین 
فرامن نیز تا لایه‌های ژرف تر ضمیر ناآ گاه قابل پیگیری هستند. 

جنبه اقتصادی به انرژی نیروهای پشت پدیده های ذهنی مربوط 


می شد و فرض را براین می گذاشت که انرژی روحی ماهیت فرایندهای 
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ذهنی را تعیین می‌کند. تحرک آسان و آستانه پایین برونداد روند اولی» و 
ثبات و آستانه بالای برونداد روند ثانوی را تعیین می کرد. روند اولی 
خواهان برطرف کردن آنی تنش است و امکان جایگزینی یک چیزرا با 
چیز دیگر فراهم می‌سازد و از ملاحظات زمان و تضاد پیروی نمی کند. 
روند ثانوی متکی به نمودهای زبانی است . به منطق ارسطویی وفادار 
است. به زمان احترام می گذارد و به تفکر عقلانی مدد می‌رساند. از 
دیگرمفاهیمی که ذیل جنبه اقتصادی مطرح می‌شد می توان از شدت 
تمایل. میزان تهییج» برطرف کردن تنش‌ها و کوانتوم عاطفه نام برد که 
لازمه‌ی حیات روحی است. 

دو جنبه دیگر نیز بعد بر این مرزبندی‌های فرویدی افزوده شد: 
جنبه ژنتیک که همه‌ی عواطف. تفکرات و رفتار بزرگسالی را به اشکال 
اولیه آنها درد وران کودکی ربط می داد و جنبه سازگاری که بنا بر آن همه 
رفتارهای انسان هدف مفیدی را برای فرد برآورده می ساخت. 

این پنج جنبه فرا روانشناسی (پویشی. مکان‌نگرانه. اقتصادی. 
ژنتیک, و انطباقی) و فهرست عملیات یا سازو کارهای دفاعی ذهن که 
بعدها به آنها افزوده شد (مثلا سرکوب. فرافکنی. دلیل تراشی. 
عمل‌زدایی. نفی و جدا سازی) سنگ بنای نظریه روانکاوی و جنبه های 
دیرپای مورد پذیرش عام آن را تشکیل می دهند. مطالعه روانکاوانه 
داستان. شعرو زندگی‌نامه‌هایی از سراسردنیا و کارهای کلینیکی با بیماران 
مهاجر از ملیتها و قومیتهای بسیار پراکنده به نحوی اقناع کننده نشان 
دادند که فرا روانشناسی فرویدی برای درک ذهن شرقی به اندازه درک 
ذهن غربی مفید است. آنچنان که گفتار بعدی نشان خواهد داد. چنین 


جامعیتی در دیگر ایده‌هایی که روانکاوی به ارمغان آورده و جود ندارد. 


رشد شخصیت فروید و پیروان اولیه‌اش بخصوص کارل آبراهام» ساندور 
فرنزی و اتو فنیشل نظر مشخصی را در باره‌ی نحوه رشد تدریجی یک 
نوزاد بی روح به صورت یک بزرگسال که همه کارهایش را به خوبی انجام 
می‌دهد و دارای حس خودمختاری» ثبات و شخصیت است ارائه دادند. 
آنها با احترام به نقش وراثت نظریه خود را برپیه‌ی تاثیرنیازهای بدنی 
(دهانی. مقعدی. آلتی) نوزادان بر شکل گیری روابط شان با والدین و 
دیگر افراد مهم در دوران کودکی آنها بنانهادند. عکس العمل محیط 
نسبت به این تلاشها تعیین کننده‌ی راحتی. برخورداری. فعالیت و 
تکامل قابلیتهای روانی است. بر اساس این نظریه کار ذهن متکی به 
الگو های بدنی است. تفاوت جنسیتی جنبه حیاتی داشت و در نظریه 
ابتدایی روانکاوی» کودک مونث موجودی نفرین شده بود که از نظر 
جنسی فرودست به شمار می آمد و ایده "رشک آلت مردانه" نیز از 
همانجا منشا گرفت. از آنجا که دختر چیز زیادی برای از دست دادن 
نداشت. نیاز چندانی هم به محدود کردن خود از نظر اخلاقی نداشت. 
مردان که باید با تهدید اختگی رویارو می شدند از نظر اخلاقی و داوری 
متفکرانه برتر از زنها به شمارمی آمدند. فروید اعلام کرد که کالبد آدمی 


سرنوشت او را تعیین می کند. و هرچند که او نقش رابطه اولیه فرد با 


روانشناسی / سلمان اختر / آیافروید رامی‌توان جهانی کرد؟ 


مادرش را می پذیرفت. توجه او همچنان معطوف به عواقب شکل 
مثلثی و اودیبی خانواده بود. رویارویی باصحنه مهم هم آغوشی والدین 
از نظر فروید بسیار دردناک بود و کوشش اودیپی در شکل گرفتن 
شطرو صا نک شخخصیتی گرهاعاگی سشدگیتی خاش 

مدل کلاسیک رشد تا حد زیادی تحت تأثیر اصلاحی فمینیسم و 
داده‌های مربوط به مشاهده‌ی رفتار نوزاد بود. متفکران برجسته 
روانکاوی پس از فروید از جمله ملانی کلاین دانلد وینیکات. رونالد 
فیربرن. و مارگارت ماهلر تاثیر شکل دهنده‌ی رابطه‌ی مادر و فرزند در 
دوران طفولیت را مطرح کردند و بر دیالکتیک میان موتور عاطفی به 
ارث رسیده از طریق ژنتیک نوزاد. خلقیات يا بازتاب رفتاری مادر نسبت 
به فرزند تاکید ورزیدند. اینک درشکل گیری شخصیت به وابستگی و 
جدایی اهمیتی بیشتر از تمایلات اودیپی و ترس از اختگی داده می 
شد. اهمیت اساسی بدن دیگردر مرکز توجه نبود و عقلانیت جای آن را 
گرفته بود. مرکزیت آلت مردانه در نظریه فروید رد شد و حالا روانکاوان 
می توانستند شاهد نوع متفاوتی از اخلاق گرایی در زنان باشند؛ اما در 
هرحال زنان از این نظر کمتر از مردان شمرده نمی شدند. رشک اندام 
مردانه دیگر جنبه همیشگی و همه جایی نداشت بلکه تنها در مواردی 
هیر حاصو وه راررتنژن که هو بر عیبر رن 
پدر و برادر تاکید بیشتری شده باشد. دیگر جامعه را بطور کلی نمود 
خارجی ساختاری فراروانی به شمارنمی آوردند. بلکه آن راعامل تازه ای 
می دانستند که بر شخصیت در حال رشد تاثیر می گذارد. 


تفوق بلامنازع روانشناسی غربی همه نظریه پردازان سفید پوست و 
اروپایی تبار بودند. همه بیماران و کودکان مورد مشاهده که این 
فرضیه‌های رشد بر اساس رفتار آنها شکل گرفته بود سفید پوست و 
اروپایی بودند. سیستم بسته‌ای بود که به آرامی اما نه بطور نامحسوس 
یک تفوق انگلوساکسون و بهودی - مسیحی را بررشد ذهنی رنگین 
پوستان و شرقیان نیز تعمیم می داد. روانکاوان سفید پوست اروپایی» 
آمریکای شمالی مسیحی و یهودی خط خاصی از رشد را طبیعی اعلام 
می کردند و فکر می کردند که همان خط در مورد بچه‌های ژاپنی» 
عراقی و سودانی نیز مصداق دارد. به این که با در نظرداشتن تفاوتهای 
شدید خانوادگی. شرایط زیست. فرهنگ عامه محلی. روابط فرهنگی 
و اعتقادات مذهبی ممکن بود چنین آمری درست نباشد توجهی نمی 
شد و این تفاوت تا مدتهای مدیدی به رسمیت شناخته نشد. 

با اطمینان می توان گفت که دو عملکردی که روانکاوی در رشد 
کودکان از هم مجزا کرده. یعنی پایان دوران قدرت نوزادی که در آن به 
همه‌ی خواسته‌های طفل توجه می شود. و برقراری حایلی میان او و 
محارم. درشکل گیری شخصیت درهمه جاء با هر نژاد ومذهبی اهمیت 
دارند. ازاین پرسش‌هافراوان است. یک کودک چقدر باید از نظر روانی 
از والدین خود جدا شود تا طبیعی دانسته شود؟ در بهداشت روانی چه 
میزانی از اختلاط بدنی مجاز است؟ چه میزان نگرانی درباره‌ی خانواده. 


بزرگترهاء و درواقع حتی جامعه بزرگتر در مورد اتخاذ تصمیم های مهم 
طبیعی است؟ آیا اشیاء مربوط به دوره‌های انتقالی مانند عروسک 
جوشی» با بکه پتوی ترم ۳ه بجا کوک عرش در غوسه ال اون 
زندگیش به آنها وابسته می شود بخشی عادی از روند رشد او را تشکیل 
می دهند يا این که این اشیا به فرهنگ ‌های خاص مربوط هستند که در 
آنها کودکان را خیلی زود به سمت استقلال می رانند يا هل می دهند؟ 
طول دی دوران شیر دادن بچه ار مت ماد رسد است؟ چه میران 
تماس پوست به پوست میان کودک در حال رشد و والدین خوب است؟ 
آیا ساختار روانی کودکی که در خانواده ای کوچک زندگی می کند با 
ساختارروانی کودکی که در خانواده ای بزرگ شامل چند نسل رشد می 
کند مشابه است؟ در جوامعی که والدین اتاق مشخصی ندارند و بچه ها 
وبزرگسالان با هم در یک اتاق می خوابند چه اتفاقی در مورد تحریک و 
حساسیت نسبت به اتاق خواب والدین می‌افتد؟ آیا عقده‌ی اودیپ یک 
مفهوم جهانی است؟ نمایش تمایلات اودیپی باید تا چه حد آشکار و 
قابل ریت باشد؟ آیا اضطراب اختگی فرویدی در جوامع مسلمان که در 
آن اغلب پسران در اوج دوران اودیپی خود در چهار یا پنج سالگی ختنه 
می‌شوند ابعاد بزرگتری دارد؟ آیا این اضطراب در میان هندوها که اصلاً 
اهل ختنه نیستند به کلی برطرف می شود؟ آیا دوران نوجوانی باید 
پرآشوب باشد؟ و پرسشهایی از این قبیل. 

جر حوی ای ات کیره ین بو رها الب ریاد 
نوشته می شود و دوران استعماری اولیه روانکاوی در حال از میان رفتن 
است. مفهوم ژاپنی آمایی و «تابوی نگاه نکن» که توسط تاکیو دویی و 
اوسامو کیتایاما بیشنهاد شده. مفهوم چینی عقده ترحم فرزندی که 
توسط مینگ دانگ کو ابداع شده و مفهوم های هندی مشغولیت 
مادرانه و سیتاشاکتی و عقده تریشانکو که به ترتیب از ابداعات سودیر 
کاکا جاسوات گوزدر و ساهیلش کاپادیا هستند از جمله موارد تازه 
وارد شده به فرهنگ روانکاوی اند که همگی از شرق آمده اند. همچنین 
علاقه روبه افزایش نسبت به روانکاوی در ترکیه و ایران نیز قطعاً 
فرآورده‌های مفهومی خود را خواهند داشت. هلال و تخت روانکاوی 
کتایی که سلمان اختر ویرایش کرذه هم اکتون نیز بر چریان های بین 
اسلام و روانکاوی تاکید گذاشته است. نوشته های عآيشه عباسی 
(خانم روانکاو پاکستانی - آمریکایی) و یاسر الدباغ تنها روانکاو متولد 
عربستان سعودی در جهان گامهای مشابهی در زمینه وضع نظریات 
مشابه است. اما انتظار می رود که نظریه روانکاوی رشد. بیشتر از اینها 


به موقعیت جهانی دست یابد. 


تکنیک درمانی نظر فروید درباره این که «بیماران هیستریک از آنچه به 
یاد می آورند در رنجند» مبنای فرضیه اساسی روانکاوی درباره ماهیت 
آسیب شناسی روانی است. در اصل تصور می شد که همه‌ی رنجهای 
روانی ناشی از تجربه. خیالپردازی و عقده‌های حل نشده دوران کودکی 
باشد. رنج بزرگسالان بی موقع بود و بیان تغییر شکل یافته و عقلانی 


اخلاقی‌ای بود که علیه آنها داده می شد. علاوه بر آن. 
بیشتر آسیب های روانی ناشی از تثبیت عقده اودیپ 
تون کدی ی ی هرت 9۲ 9 ون 
امکان که رویدادهای دردناک دوران کودکی بر مسایلی 
که در بزرگسالی بروز می کند سایه افکنده است بهایی 
بردوران رشد پیش از آودیپی مبتنی بوده این را نیز بر 
عقاید قبلی افزودند که وابستگی مختل شده و بدبینی 


گلدان با قاب دردالان منتهی به 


انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۷ 


آلمانی دارد. دتبارن فرهنگ آسیایی را فرهنگ 
منحنی توصیف کرد و بر این نکته تاکید می‌نهاد که 
آن نوع ارتباط مستقیم و آزادانه که خاص بیماران 
غربی است در میان چینی ها که حرف زدن شان 
حالت مداری و غیر مستقیم دارد رواج ندارد. موک 
سوک لی نقش پررنگ ارتباط غیر کلامی در تجربیات 
کلینیکی کره را با تاکید بیان می کند و شرح می دهد 
که چگونه ماهیت خانواده محور فرهنگ کره اغلب 


می تواند مانع از بیان موارد مهمی توسط بیمار به 


ناشی از آن» عدم اعتماد» گرسنگی. خث اناوت یکی انکاو ؟ کاکار روانکا ته ها 
ی از ات را که ۱ یه ییا ی از کرده+ ردیر تکار وتو برجست هی 


نقش مهمتری در رنجهای روانی افراد در دوران شده است. چشم ها با د و گل لاله‌ی دریافته است که در آن کشور علایق انسانی و 


بزرگسالی آتها ایقا هي کنتت: 


بینی را مجسم می‌کند و بشقاب زیر آن 


سیاه مشخص شده اند. بدنه‌ی گلدان 


دو دیدگاه آسیب شناسانه علت و معلولی بر لب یا دهان است. تصویر در کل حیوانی بازتر بیان شود. کاکار همچنین می‌گوید که روانکاو 


روشهای بهبودبخشی که برای برخورد با آسیب 


(مثلأیک خرس) را نشان می‌دهد. 


هندی باید دست کم در مراحل اولیه درمان بیشتر 


۲۳۱۵۲0: ۱6۲0۳ ۲ 


شناسی روانی ابداع شده بود تاثیر می گذاشتند. 

روشی که توسط فروید پیشنهاد شده بود و به طور کورکورانه دست کم 
دو نسل بعدی روانکاوان از آن پیروی می کردند بر سه پایه‌ی فنی 
ناشناس ماندن,. پرهیزوبی طرفی متکی بود. روانکاو خود را آشکارنمی 
کرد و صرفاً مانند یک آینه رفتارمی کرد. و بی آنکه خود شناخته شود 
رویدادهای درونی بیمارش را بازتاب می داد (ناشناس ماندن). او به 
تقاضای بیماربرای درمان شهوانی پاسخی نمی داد چرا که در آنصورت 
لذت جایگزینی به بیمار ارائه می شد و این مداخله مانعم حل تضادهای 
درونی بیمار می شد (پرهیز). در ضمن روانکاو موضعی بدون داوری 
اتخاذ می کرد و از تمایلات. اخلاقیات و واقعیات زندگی بیمار فاصله 
می‌گرفت (بی طرفی). او صرفاً به بیمار امکان می داد که «تداعی آزاد» 
داشته باشد (بدون شرم. و بدون سانسور کردن جریان ذهنی اش به 
هنگام بیان آنها). به مقاومت بیمار در برابراین رفتار اشاره می کرد و بعد 
به تعبیر و تفسیر آنچه را که بیمار می گفت می‌پرداخت و آنها را به 
احساسات و تخیل او نسبت به روانکاو مرتبط می‌کرد (انتقال). به این 
ترتیب تضادهای دوران کودکی از نو جان می‌گرفت. این روش موجز 
درمان روانکاوی بعد ها با افزودن روابط و مداخلات گرم ترء عاطفی ۰ و 
دوجانبه ملایم ترشد. اما همه این کارها در چارچوب درمان بیماران 
سفید پوست غربی توسط روانکاوان سفید پوست غربی انجام می شند: 
این روش را چگونه می‌توان در مناطقی از جهان اعمال کرد که در آن 
بیمار ممکن است «خود» جداگانه و خودنگری نداشته باشد و دارای 
یک حس هویت جمعی باشد که بر جدایی شخصی مقدم است؟ 
مفهوم ارائه شده توسط آلن رونالد تحت عنوان «خود خانواده» درمیان 
هندی ها یکی از این موارد است. در این مورد مشاهدات ایرمگارد 
دتبارن روانکاو آلمانی که زمانی دراز در چین کار می‌کرد نیز مصداق 
دارد. او دریافت که نوعی حالت جمعی در آسیا و جود دارد بطوری که 
کلمه «من» در زبان چینی همان کارکردی را ندارد که در زبان هند و 


آموزشی و معلم‌مآب عمل کند تا باعث درونگرایی 
فرد در مورد بیان وضعیتش شود. این لازمه اساسی کار اوست چرا که 
اساسا این امراز ویژگی های ذهنی هندی‌های معمولی نیست. 
بنا بر این به نظرمی رسد تغییر زیر و بم های فنون درمانی با تمایل 
بیشتری نسبت به روشهای ارتباطی و بین موضوعی لازمه روانکاوی بالینی 
در دنیای غیر غربی است. هر چند که باید گفت: هیچ اطلاعاتی درباره 
چگونگی انجام درمان روانکاوی در میان ملت های آفریقایی و عربی در 
دست نیست. با توجه به این واقعیت که از عمرروانکاوی اینک بیش از صد 
و پانزده سال می گذرد. این بی اطلاعی ژئو پولیتیک واقعا باور نکردنی 
است. اگرو تنهاهنگامی که چنین اطلاعاتی دردسترس قرارگیرد پاسداران 
فنون روانکاوی باید باردیگر گرد هم آیند وبا چالشهای تازه روبروشوند. 


فرهنگ و تمدن فروید کمکهای فراوانی به درک فرهنگ کرده است. او 
فرایندی را که طی آن عناصر خاص و حتی پنهان ذهنیت به نگارش خلاق 
رفتن طبیعت درونی و حیوانی بشررا که در ناخودا گاه او پنهان مانده بود 
روشن کرده و فرهنگ مولود سرکوب و وسرکوب ناشی از فرهنگ را توضیح 
داده است. فروید همچنین در مورد اجتناب ناپذیری جنگ و نه لزوم آن 
گمانه‌زنی کرده و آن را به پرخاشگری ذاتی بشر ربط داده است. و از همه 
مهمتر. او عقاید مذهبی را مورد چالش قرارداده است. 

مثبت گوایی علمی اوایل قرن بیستم محیط مساعدی برای 
پذیرش نظریات فروید درباره خدا به وجود آورده بود. او به عقاید 
روشنفکران غرب در این زمینه امکان بروزداده بود. شرارتهای نا گفتنی که 
به نام مذهب در اروپا انجام شده بود تایید کرد که قومیت محوری و 
دوقلوی ذهنی آن یعنی عقاید مذهبی کالاهای خطرناکی بودند. این 
عوامل به نوعی مستی و برتری طلبی میان گروهی منجر شدند و راه را 
برای سرکوبی «دیگری». بیرحمی و نسل کشی باز کردند. روانکاوان اولیه 
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اروپا که خود قربانی تعصبات بودند با تمام و جود پرتوامیدی را که اعلامیه 
فروید افکنده بودند دنبال کردند. اعلامیه ای که می گفت مذهب فریبی 
بیش نیست و علم دیریا زود به برتری عقلائیت در راهبرد آمور بین فردی و 
اجتماعی می انجامد. بی خدایی و روانکاوی از هم جدایی‌ناپذیر شدند. 
اعلام شد که خدا خیالی ساخته بشر بود که وابستگی کودک‌وار به 
موجودات بیرونی ایجاد می کرد و انسان را در برابر سرخوردگی خود به 
برده تبدیل می کرد. وبعد هاهمین عقیده به پدرانسان حضورمطلق داد. 
فروید اصرارمی ورزید که خدا توهمی بود که نیاز به آن با پاسخ دادن علم 
به پرسشهای رازآلود طبیعت و تقویت ذهنی و مادی بشرازمیان می رفت 
و وابستگی نوزادمانند آدمی محومی شد. روانکاوان بعدی این دیدگاه را 
پذیرفتند و هرنوع اعتقاد مذهبی را مخالف با بهداشت روانی تلقی کردند. 

اما رفته رفته شکاف‌هایی در پوسته سخت این 
نظریه پدیدار شد. نادیده گرفتن کامل مادر در 
ترسیم خصوصیات خدا در آثار فروید نکته ای بود که 
برخی روانکاوان متوجه آن شدند. دیگران شک 
داشتند که آیا یک ذهن کاملامتکی به عقلانیت ذهن 
سالمی باشد. آیا بشر به ایمان و اعتقاد ولو از نوع 
توهمی آن نیاز ندارد؟ اگر امرواقعی و امرغیرواقعی 
در کنار وجود نداشته باشد انسان چگونه قادر به 


اعتقادی منتقل شده است. بعلاوه. هم بی خدایی و هم خدا پرستی در 
باره‌ی بیماری روانی (اگر اولی ناشی از بدبینی انحرافی باشد و دومی 
صرفاً در خدمت خودشیفتگی شکاکانه قرار بگیرد) و سلامت روانی 
(اگراولی برمبنای «اين همانی» مهرآمیزبا والدین بی خدا باشد و دومی 
موجب تواضع. گشاده دستی و خشنودی جبرانی نسبت به جهان 
باشد) ساکت هستند. اینگونه ملایم کردن مواضع سخت فروید در 
برابر اعتقاد مذهبی تا میزان زیادی سازگاری خوشبینانه‌ای میان 
فرهنگ های شرقی و روان شناسی عمیق غربی ایجاد می کند. 


نتیجه این جستار گسترده تحت چهار عنوان فراروانشناسی. رشد 
شخصیت. تکنیک درمانی و گمانه‌زنی فرهنگی با بدنه آثار فروید و 
بزرگان بعدی روانکاوی روبرو شده است. این 
جستار با در نظر گرفتن دیدگاه‌های درون و بیرون 
مکتب روانکاوی به بررسی میزان اعتبار و کاربرد 
سراسرجهان و گفتمان‌های متفاوت شرق و غرب. 
این مقاله به این نتیجه رسیده است که در حالی که 


فراروان شناسی فروید اعتبار و مصداق جهانی 


فعالیت خواهد بود؟ و اگرچنین است. عقاید مذهبی این هم یک سردیگر در نقاضی دالان منتهی به دارد. مفاهیم رشد و متدولوژی درمان روانکاوی 


نیز مانند ادبیات. بازیها. و بطور کلی خلاقیت در 


نمازخانه مسجد وزیرخان. دو گل ساعتی 
چشم‌هارا مشخص می کنند. البته با گل‌های 


اروپامحورند و برای کاربرد در دنیای غیر غربی نیاز 


همین حوزه مبهم درک انسانی قراررمی گیرد. اگراز بالای سرشان می توانند شاخ‌های یک جانور به تغییرات خوشبینانه دارند. بسیاری از جمعیت 


این دیدگاه ممتازبه آن نگاه کنیم. معلوم می‌شود که 


شاخدا رهم باشند. 
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نظر فروید چهره‌ی پدرانه‌ی مسیحی- بهودیی بود که در آسمان می 
زیست و عمدتاً هراس انگیز و تنبیه‌گر بود. خدای فروید. برخلاف مثلا 
خدای هندوها قادرنبود به شکل یک دوست. یک معشوق. یک زن. یک 
بچه یایک حیوان جلوه‌گرشود. آنچه از تصور فروید از این هم دورتر بود 
افکان وجود جدایی بود که اصولا شییه پشر فیافته و بصورت علم ونعم 
هميشه حاضری جلوه گ شود که مانند پتویی نرم که برس رکودکی کشیده 
باشند در تمام کیهان حضوردارد. در میان روانکاوان پس از فروید ویلفرد 
بیون در برخی از دیدگاه هایش نزدیکترین فرد به این منظر از اعتقادات 

این تدش میان روانشناسی فرویدی و مذهب در بردن تفکر 
روانکاوی به بخشهایی از جهان که اعتقاد به خدا در آن رواج دارد. دارای 
بالقوه کرده. از کتابی آشکار می شود که اخیرا منتشر شده و در آن ده 
روانکاو برجسته به بررسی کتاب فروید در باره مذهب یعنی آینده‌ی یک 
پندارپرداخته اند و درباره‌ی این که او نیاز بشر به خدا را مورد استهزا قرار 
داده. بحث کرده اند. این نکته رفته رفته آشکار می شود که علاقه‌ی 


روانکاوی به مذهب از منشاً روانی اعتقاد به خدا به عملکرد روانی چنین 


نه توهین آمیز. دست کم غریب خواهند یافت. 
در برابر وجود خدا به طرز فزاینده ای بصورت مفاهیم نظری بسیار 
گسترده تری مطرح شده اند. 

در مجموع روانکاوی چیز زیادی برای ارائه به دنیای شرق ندارد و 
در آنجا می تواند به عنوان بارقه‌ای از نور برای فردگرایی ذهنی رو به 
گسترش در آن منطقه عمل کند. با این حال نباید نادیده گرفت که 
دنیای شرق نیز چیزهای زیادی برای عرضه به روانکاوی دارد و سنت‌ها, 
فلسفه‌ها و خردمندی آن می‌تواند به دانشی که زیگموند فروید در 
سپیده دم قرن بیستم آغازگر آن بود غنا بخشد. کتاب تازه‌ای به نام 
روانکاوی در آسیا که توسط آلف گرلاخ. ماریو ترزا ساویو هوک و سور 
وارون ویرایش شده و روانکاوان چینی. ژاپنی و کره جنوبی در آن 
مطالبی نوشته اند. شاهد قانع کننده ای بر این مدعاست. 


سلمان اختر استاد روانیزشکی دانشکده پزشکی جفرسون در فیلادلفیاست. از جمله آثار بیشمار او 
کتاب هلال و تخت روانکاوی است که هدف از نوشتن آن ترسیم نقاط مشترک میان اسلام و 
روانکاوی بوده است. 
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8 مراکش یکی از کشورهای آفر یقایی و عربی است که روانکاوی را در حال حاضر بیش از همه این کشورها مورد توجه قرار 
می‌دهد. مارتینا صبرا در باره‌ی علت آن و درباره‌ی مشکلاتی که هنوز علم روانکاوی در جهان عرب با آنها روبروست با جمال بنانی 


من به ادامه‌ی تحصیل در روانکاوی تصمیم نگرفتم قضیه برعکس بود. بگذارید توضیح بدهم که منظورم 
چیست. وقتی که تصمیماتی می‌گیریم یا در میانه‌ی‌راه جهت خاصی را انتخاب می‌کنیم» شعور باطنمان در آن 


روانکاو مشهور مصاحبم کرده است. نقشی ایفا می‌کند. هنگامی که من پس از امتحان تخصصی روانپزشکی. در فرانسه شروع به کار کردم.بسیاری 
مه ۱ ۰ 4 از بیماران من مهاجران شمال آفریقا بودند. همه‌ی تلاشهای من برای معالجه‌ی آنها با دارو با شکست مواجه 
ها ور ۴ متسه شد. چاره‌ای نداشتم جز اينکه این معالجات را با روانکاوی انجام دهم. مطلقاً لازم بود که با آنها حرف بزنم. 


بسیاری از آنها به دو زبان آشنا بودند. می توانستم به حرفهایشان درهردو زبان گوش کنم و موفق شدم روشی 
اتخاذ کنم که مبتنی بر محاوره و اثرات آن بود. این روش برای همه‌ی بیماران در همه جای دنیا اعتبار دارد. 


روانشناسی در جهان امروز عرب 


مصاحبه با جلیل بنانی صرف نظر از زبان و ریشه‌ی فرهنگی افراد. و اما بسیاری از این بیماران ویژگی دیگری داشتند: به علت انزوای 
اجتماعی و زبانی. در آنها بیش از سایر بیماران آشکار بود که سکوت و پس‌رانی آرزوها تا چه حد انسان را بیمار 

شما در مقام یک روانکاو تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر را در شمال آفریقا و خاورمیانه چگونه می‌کند. 
ی از لحاظ تاربخی می توان گفت روانکاوی در سالهای هشتاد بین روانپزشکان بسیار رایج‌تر از امروز بود. کسی که 


آن موقع مانند من دوره‌ی تخصصی می‌گذراند برايش طبیعی بود که روی تخت معاینه دراز بکشد و خود را 
روانکاوی کند. بعدها کشف کردم که روانکاوی چه اثراتی در روابط و هنجارها و ارزشهای اجتماعی داشت. و 


جلیل بنانيی این تحولات ابتدا یک طغیان اجتماعی در اثر سرخوردگی و تحقیرو سرکوب بود. تشکیک قدرتمندانه و 
مستقیم و اساسی در نظام سنتی بود. بخصوص در صلاحیت رسای پیشین دولتها. عربها نادرستی پیشداوری رایج 


درباره‌ی خودشان را که گویا نوکرصفت و منفعل هستند. ثابت کردند. جالب توجه اينکه عاملین اصلی این طغیان 
انسانهای زخم خورده بودند و نه رهبران پرجاذبه. در تونس مردم هویت خود را در سبزی‌فروش دوره‌گردی 
بازشناختند. تظاهرکنندگان درد و رنج محمد بوعزیزی را در خود بازيافتند. این پدیده مارا وادارمی‌کند که در تعبیرات 


چون کنجکاو بودم و می‌خواستم احوال مردم را بهتر درک کنم. به روانپزشکی علاقه‌مند شدم. با روانکاوی 
امکان آن را یافتم این راه را ادامه دهم. برای این منظور خودم را از لحاظ تاریخ و فرهنگ و زبان و آرزوهای 
ناخودآ گاهم مورد تحلیل قرار دادم. 


شناخته‌شده تردید کنیم. باید بپذیریم که مردم در این مورد درپی قهرمان آفربنی نبودند بلکه هویت خود را در فرد 
رنجدیده‌ای بازشناخته بودند. روانپزشکی و روانشناسی و روانکاوی آن موقع در مراکش در چه وضعی بودند؟ آیا افراد یا گروه‌هایی به 

باو جود این به نظرمی‌رسد که مردم اکنون بیش از پیش در جستجوی «مرد قوی» هستند. این را چگونه 

می‌توان توجیه کرد؟ به نظر شما به چه علت بخش اعظم جوامع از اقیانوس اطلس گرفته تا خلیج فارس از 

یک طرف طغیان می‌کنند و اما از طرف دیگر بسیاری از مردم درعین حال در پی راه حل‌ها و هویت‌های ساده 

هستند. به نظر می‌رسد که دو باره می خواهند تسلیم پدرسالاری قدرتمندان قدیمی شوند؟ 
من در این مسئله نوعی بازگشت واپس‌رانده را می‌بینم. شورشیان جوان در سال ۲۰۱۱ شعار می‌دادند: «ما دیگررئیس 
نمی خواهیم» و می خواستند این شعار را در صفوف خود نیز تحقق بخشند. ولی سازمانی بدون رییس به زحمت 
می‌تواند در درازمدت پایدار بماند و اهداف خود را تحقق بخشد. مستبدان رانده شدند ولی این بدان معنی نیست که 


یک درویش سودانی در مراسم ذکردر 
قبرستال البکری در ام درمان 
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سایه‌ی اقتدار پدران ازمیان برخاسته است يا دیگر به رئیس و رهبرو مرد عمل نیازی نیست. این واپس‌رانی باعث شده 
که روسا با صلابت پدرسالارانه بیشتری بازگردند. راندن پدران به مفهوم آن نیست که مردم توانسته‌اند پدیده‌ی 
پدرسالاری را ریشه‌کن کنند. با وجود این باید گفت که پدیده‌ی سنتی مردانگی و اقتدار پدرسالارانه تا حد زیادی 
فروغ خود را باخته است. خشونت کورکورانه را می‌توان به نوعی واکنش دفاعی روانی تعبیر کرد: اعتراف ناخودآگاه 
به این ضعف. فتحی بن سلامه استاد روانکاوی دانشگاه پاریس در این مورد از حسرت پدر سخن می‌گوید. می‌دانیم 
که این گونه حسرت گذشته گاهی به ادراکات تحریف شده‌ی تعلقات و هویت شخصی منجر می‌شود. ما این پدیده 
را در مهاجران می‌بينيم: وطن خود را ترک کرده‌اند. تحولات واقعی بعدی را تجربه نکردهاند. ولی در وطن نوهم هنوز 
به جامعه راه نیافته‌اند. حسرت گذشته تبدیل می‌شود به تصویری آرمانیی. به سنتی تخیلی که با واقعیات کنونی 
تطبیق نمی‌کند. این درک تحریقی ممکن است تسل به سل تأثیرگذار باشد. 


پیشینه‌ی شخصی 


شما در سال ۱۹۶۷ تحصیل دررشته‌ی پزشکی را درمراکش شروع کردید. در دهه‌ی هفتاد به فرانسه رفتید تادوره‌ی تخصصی 
خود را بگذرانید. چرا تصمیم گرفتید تحصیل خود را در روانکاوی ادامه دهید این علاقه به روانکاوی از کجا ناشی می شود؟ 


۳۳ 


انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۷ 


آن موقع رشته‌ی روانشناسی در مراکش و جود نداشت. چه رسد به روانکاوی. این وضع علل سیاسی داشت. 
روانکاوی را انتقاد ازدین و مباحث رایج در آن زمان و مخل نظم عمومی می‌دانستند. متخصصان روانپزشکی تازه 
از دهه‌ی هشتاد به بعد در مرا کش تربیت می‌شدند. روانپزشکان شاغل بسیار کمی وجود داشت که تقریباً 
همه‌ی آنها تحصیل و دوره‌ی تخصصی خود را در فرانسه گذرانده بودند. هنگامی که من در سال ۱۹۸۰ به 
مراکش برگشتم می‌خواستم در آنجا روشهای روانکاوی را معرفی کنم و در عمل و با سخنرانی‌ها و مقالات 
مستقر سازم. در سال ۱۹۸۵ به کمک چند تن از همکاران اولین انجمن روانکاوی را بنیانگذاری کردم: بنام «متن 
فرویدی». ما هنوز در مرحله‌ای نبودیم که بتوانیم دوره‌ی تخصصی عرضه کنیم ولی می توان گفت که روانکاوی را 
در مراکش معرفی کردیم. بعدً انجمن‌ها و گروههای دیگری به وجود آمدند: 

در سال ۱۹۹۲ «انجمن روان‌درمانی مراکش» و در سال ۲۰۰۱ «انجمن روانکاوی مراکش» را بنیادگذاری کردیم. 
وقتش رسیده بود و در کشور فضای بازی برای آن ایجاد شده بود. در این فاصله تجارب زیادی کسب کرده بودیم و 
تقاضای گذراندن دوره‌ی تخصصی در این رشته افزایش يافته بود. وجود انجمن روانکاوی مقدورمی‌ساخت که خار ج 
از مطب خود نیز فعالیت کنیم. با دیدارهمدیگر در باره‌ی مسائل نظری و فرارشته‌ای بحث کنیم و نوشته‌های خود را 
منتشر سازیم. گسترش روانکاوی با فعالیت‌های خصوصی و عمومی انجام می‌گرفت. تحقق آن مستلزم حداقل 
آزادی و دموکراسی بود. در سال ۲۰۰۹ در بنیادگذاری «محفل روانکاوی مراکش» سهیم بودم که در این فاصله به آن 
فقط «محفل روانکاوی» گفته می‌شود تا ویژگی بین‌المللی آن آشکار شود. می‌بینید که این کار زمان می خواهد. 


روانشناسی / مصاحبه با جلیل بنانی / حادتر از هميشه ۱۳ 


ناخواسته پدید آمد. توسط پزشکانی که فقط برای مدت محدودی آمده بودند و تصمیم نداشتند روانکاوی را به 
عنوان روش درمانی وارد کنند. ولی حضور آنها در برخی از کلینیک‌ها و بخش‌های روانپزشکی اثر خود را برجای 
گذاشت. در خاورنزدیک مصر کشوری بود که در آن از ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰ گروه کو چک انگلیسی زبان و جود داشت که 
بعداً تحت فشار اجتماعی و سیاسی منحل شد. در مقام بعدی لبنان قرارداشت که از دهه ی هفتاد روانکاوی در آن 
مستقرشد. طی این مدت در مراکش اتفاقی زیادی نیفتاد. چرا که با استقلال کشور در سال ۱۹۵۶ و خروج قدرت 
استعماری پزشکان متخصص فرانسوی نیز کشور را ترک کردند. روانپزشکان فرانسوی کارشان را بر بیماران 
فرانسوی و فرانسوی تبار متمرکز کرده و بندرت به فرهنگ مراکشی و عربی اسلامی پرداخته بودند. رنه لافورگ 
یکی از استثنائات نادر بود. او در برلین با فروید مستقیماً ارتباط داشت ولی کارهایش هنگام جنگ مورد اختلاف 
بود. این کارها روشمند نبود. به تعمیم گرایش زیاد داشت و از واقعیات مراکش دور بود. و اما یکی از عناصر 
عمده‌ی تبیین روانکاوی آن است که زمینه ی فرهنگی مربوطه مورد تردید قرار داده شود و روانکاو در محدوده‌ی 
زبان و فرهنگ کشوریا جامعه‌ی خاصی کار کند. من در کار خود ابتدا به «شالوده‌شکنی» نظریه‌ی دوره‌ی استعمار 
طبق روش ژاک دریدا مجبور بودم تا بتوانم به آن راه یافته و آن را در زمان و مکان واقعی قرار دهم . به نظر من در 
اینجا بیشتر بازآموزی دانش مطرح است نه تطبیق آن. ویژگیهای فرهنگی و «واژه‌های» خاص آن می‌توانند 


زمینه‌ی نمادین همگانی را غنا بخشند. 


تاریخچه‌ی روانکاوی توالی گسستها و انشعابات است. گرایشی که من هم نتوانسته‌ام از آن اجتناب کنم. ولی این زیگموند فروید با بازنمایی‌ها. تصاویر و استعاره‌هایی که از اساطیر یونانی و ادبیات گرفته شده. از جمله 


بازآموزی افکار اصلی روانکاوی در مراکش با زمینه‌ی فرهنگی کاملاً متفاوت عملی باشد؟ 


اولین برخوردتان را با جهان فکری زیگموند فروید به خاطر می‌آورید؟ روانکاوی متجاوز از صد سال پیش دروین ابداع شد. و اما تصور اينکه چیزی بنام ناخود آ گاه و جود دارد هنوز یک 


درسال ۹۷۴ برای دریافت درجه‌ی تخصصی در روانپزشکی در کلینیک‌های فرانسه کار می‌کردم. با بیماران گفتگو 
می‌کردم و لازم بود که در پایان هر گفتگو ملاحظات پزشکی خود را روی کاغذ بیاورم. تشخیص خود را بیان و توجیه 
روان‌تنی در ارتباط نزدیک است. 


متون فروید برای من مبنای کار بود. به ویژه کتابهای «خوابگزاری» ( تعبیر خواب) و «روانکاوی» و «آسپب شناسی روانی 


فرضیه است که در عمل ابطال نشده است. خطا و لغزش زبانی و واپس‌رانی را می توان در افراد هر فرهنگی 
یافت. صرف نظر از آن هر فرهنگی داستانها و افسانه‌های خاص خود را دارد. مثلاً فسانه‌های هزار و یکشب را در 
نظر بگیرید: داستان ماهیگیر نمونه‌ی کاملی است از آنکه او چگونه به توهم زنا با مادرش گرفتار می‌ شود و خود 
را سپس از آن رها می‌سازد. در اینجا با عناصر مشابهی سروکار داریم که طرح روانکاوی غربی نیز بر آنها مبتنی 


زندگی روزمره» در من اثر زیادی گذاشتند. دوره‌ی تخصصی خود را نزد دکتر تونی لین گذراندم. او و گروهش 
بیماریهای روانی را از دیدگاه روانکاوی و با توجه به اوضاع اجتماعی و سیاسی می‌نگریستند. پشت این نگرش 
فلسفه‌ی تامی نهفته بود که عبارت بود از اينکه انسانها را با بهترین داروها بدون محبوس کردن آنها پشت اهمیت زبان 
چهاردیواری درمان کنند و نه فقط آرام بخشند. زمان روانپزشکی انسانی فرارسیده بود که رشته‌های مختلفی را در 
خود جمع می‌کرد. این دیدارها و تجارب در پیشینه‌ی شغلی من بسیار تأثیر گذار بودند. اکنون بیش از سه دهه در سمت روانپزشک و روانکاو در رباط کار کرده‌اید. تصورات راجع به «دیوانگی» و 
«عادی بودن» و بیماریهای روانی و سلامت در این مدت چه تحولی یافته‌اند؟ 
کتابهای فروید را به چه زبانی خواندید به فرانسه یا عربی ؟ این تصورات مخصوصا از دهه‌ی هشتاد به بعد در مراحل زیادی تغییر یافته‌اند. در دهه‌ی ۱۹۸۰ بحث‌ها و آشکال 
ابتدا فقط ترجمه‌های فرانسوی را دردسترس داشتم. بعدا توانستم ترجمه‌ی مصطفی صفوان را از «خوابگزاری» به معالجه‌ی سنتی و علمی هنوز در کنار هم وجود داشتند. اشکال معالجه‌ی سنتی به حوزه مذهبی یعنی فضای 
زبان عربی بخوانم. «مرابوط» و جادوگری تعلق دارد. از طرفی مردم به سنت اعتقاد داشتند و از طرف دیگر به علم. هر دو به هم مخلوط 
شده بودند. 
به تدریج دو حوزه از هم جدا شدند هر چند که همچنان در کنار هم وجود داشتند. نشانگانهای پیچیده‌ی توهم و 
شروع روانکای عربی روان‌آشفتگی به مرور زمان دیگر به جنون تعبیرنشدند. بلکه نشانه‌ی بیماری روانی تلقی شدند. نشانگانهایی مانند 
بحرانهای هیستریایی» هراس و وسواس عملی و پدیده‌های روان‌تنی دیگر به ارواح نسبت داده نشدند بلکه علل 
روانکاوی در اروپا بنیانگذاری شد و پزشکان غربی آن را دردوره‌ی استعمار به مراکش «آوردند». این فردی آن جستجو شد. این بدان معنی نیست که روشهای معالجه‌ی سنتی بکلی ناپدید شده. نه به‌هیچ وجه. ولی 
واقعیت در پذیرفتن روش آن عموماً چه اثری داشته؟ برای شما چه مفهومی دارد؟ آیا به نظر شما روشهای علمی افزایش یافته است. در عین حال اجتناب از بردن نام بیماریهای روانی کمتر شده است. مردم بیش از 
ووانکاوی یک طرخج اعریی پوت با هسست؟ پیش از قشرهای مختلف با مسائل روانی خود به متخصصان مراجعه می‌کنند. و اماروان‌درمانی از قبیل رفتاردرمانی و 
در دوره‌ی استعمار. روانکاوی در شمال آفریقا و بیش از همه درمراکش بازتاب یافت. این وضع به طور نامحسوس و خانواده‌درمانی و روانکاوی بیشتر در شهرها توسعه می‌یابد. برای بسیاری از مردم دیگرروشن شده است که مصرف 


انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۷ 


دارو به تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. بلکه زبان و گفتگوو درک نشانگان‌ها لازم است. این زمینه‌ای است که در آن 


روانکاوی رشد می‌کند. ما هنوز در اول کارهستیم. 


اشتغال به روانکاوی دید شخصی شمارا به جهان و جامعه چگونه تغییر داده است؟ این روش معالجه 
در خودانگاری شما به عنوان شهروند و انسان چه اثری داشت. در درک شما از روابط سیاسی محیط 


زندکیتان؟ 


در قدم اول روانکاوی مرا وادار کرد که برای زبان اهمیتی را چنانکه باید قائل شوم. چه در کار کلینیکی و چه در 
حرفی باقی نیست يا فکر کردن لازم است باید به حرف دیگران گوش داد و سکوت کرد. روانکاوی همچنین به من 
امکان داده است که به سوی هنر و ادبیات روی آورم. روانکاوی ایدئولوژی نیست ولی به من یاد داده که امر فردی 
اهمیت يافته است. با توجه به غرایز بدوی که هرآن بروز می‌کنند با عواقبی از سبعیت و نفرت به صورتی که امروز 
در جنگها و اختلافهای مسلحانه مشاهده مي‌کنيم. بدون یاری جستن از فرهنگ و آموزش. تمدن و انسانیت از 


میان خواهد رفت. 


روانشناسی و روانکاوی امروز به عنوان رشته‌ی دانشگاهی و در بحث‌های عمومی در مراکش چه 
موقعیتی دارد؟ 


مراکش اکنون برای اولین بار در این کشور دوره‌ی دانش افزایی رسمی برای روانکاوی عرضه می‌کند تا روانپزشکان 
جوان بتوانند در این رشته تخصص یابند. روانکاوی در همه‌ی سطوح آن به‌رسمیت شناخته شده است: در مطب 
فرهنگ عجین شده باشد. نوعی آسیب‌شناسی روانی در مراکش پاگرفته باشد که با زبان این سرزمین کار می‌کند. 
فعالان فعلی هرچند که تعداد آنها زیاد نیست در این راستا گام برمی‌دارند. 


محیط های فرانسوی زبان و عربی زبان در این مورد فرقی می‌بینید؟ 


در مراکش روانکاوی هنوز از امتیازات ویژه گروههای فرانسوی زبان است. ولی قشرهای عربیزبان نیزو جود دارند که 
دراین گفتمان مداخله می‌کنند. دررو شها تردید می‌کنند یا این گفتمان را می پذبرند. در ارتباط با دین. بویژه هنگامی 
که تفسیر دینی جزمی و دانای کل و همه‌فن حریف می‌شود. مراکش نقش پل ارتباطی دارد: روانکاوان غربی برای 
فهمیدن کارکرد عرف وعادت و آینده‌ی این رشته در این بخش از جهان ابتدا به مراکش می‌نگرند. به نظرمن روانکاوی 
در اینجا خود را بکرات از نو کشف خواهد کرد. 


استاد جلیل بتانی رونشناس ودرمانگرروانی دررباط است. کتاب زیریکی از انتشارات متعدداو است."" 
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مصاحبه و ترجمه از فرانسه: مارتینا صبرا. مصاحبه از طریق ای‌میل و اسکایپ انجام شده است. 
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ترجمه‌ی منوچهر امیرپور 


روانشناسی / آلیس میلر 


8 کودکانی که به عنوان حاملان بم دعوا کشانده شده‌ی عناصر نفرت آلوده‌ی پدر و مادرانشان رشد کرده‌اند, با بی تابی بر آنند که 
که این عناصر را به فرد دیگری انتقال دهند تا خود را دوباره منزه. متکی به اخلاق و انساندوست ببینند. این گونه فرافکنی‌ها را 
می‌توان به سادگی به هر رقم جهان‌بینی پیوند داد. 


عکی و فرانکنی 
مکانیسم اصلی «تعلیم و تر بیت» 


نوشته‌ی آلیس میلر 


در سال ۱۹۳۲ هیملر «نطق پوزن» مشهور خود را ایراد کرد و به نام ملت 
آلمان مراتب امتنان خود را از نیروهای اس اس به خاطر نابودکردن 
یهودیان ابراز داشت. من آن بخش از نطق را نقل می‌کنم که مرا یاری 
کرد تا سرانجام در ۱۹۷۹ به کنه حادثه‌ای پی ببرم که از سی سال پیش به 
عبث می‌کوشیدم توضیحی روانشناسانه برای آن بیایم: 


می‌خواهم در اینجا فصل کاملاً پیچیده‌ای را بی رو دربایستی برای شما 
شرح بدهم. این باید بین ما یک بار هم که شده به وضوح کامل مطرح 
شود. بدون آن که درملا عام هرگز بدان بپردازیم... مقصودم تخلیه‌ی 
بهود. قلع و قمع ملت بهود است. این از آن چیزهایی است که بیانش 
آسان است. از هرهمکیشی که بپرسی. می‌گوید: ملت بهود قلع و قمع 
می‌شود. این روشن است و برنامه‌ی ما هم همین را می‌خواهد: تارو مار 
کردن بهودیان. ما قلع و قمعشان می‌کنیم. و آنوقت همه سرمی‌رسند. 
تمام ۸۰ میلیون آلمانی نجیب. و هر کدامشان هم مدعی است که یک 
یهودی باشرف می‌شناسد. طبیعی است که بقیه همه کثافتند. فقط این 
یکی پاک است. ازهمه‌ی آن کسانی که این رامی‌گویند. هیچ کس شاهد 
نبوده‌است. هیچ کس ناچار به تحملش نبوده است. شماها خوب 
می‌دانید این که ۱۰۰ جنازه را بغل هم می‌گذارند. یعنی چه. ویااین که ۵۰۰ 
تارا کنار هم بخوابانند و یا ۱۳۰۰ تارا. این را تحمل کردن واز جنبه‌های 
استثایی ضعف‌های بشری که بگذری با صلابت باقی ماندن چیزی است 
که‌ماراآبدیده کرده است. این هرگزیک سند افتخارنوشته شده يا نوشته 
شدنی در تاریخ ما نیست... ما ثروت‌هایی را که از آن آنها بود. از ایشان 
گرفته‌ایم. من دستور اکیدی صادر کرده‌ام... که این ثروت‌ها باید طبعاً 
بی کم و کاست به دولت تسلیم شوند. مادست به آنها نزده‌ایم. آنهایی که 
خطایی کرده‌اند. طبق حکمی که من از ابتدا صادر کرده‌ام. مجازات 
خواهند شد. در این حکم گفته‌ام: هرکس یک مارک ا زآن رابه جیب بزند. 
حکمش اعدام است. تعدادی از افراد اس اس که زیاد نیستند خطا 
کرده‌اند و بی امان اعدام شده‌اند. ما در برابرملت خود این حق اخلاقی» 
این وظیفه را داریم این ملتی را که کمر به فتل ما بسته است. به فتل 


برسانیم. اماما حق نداریم با تصرف یک پالتوی پوست. یک ساعت. یک 


مارک ویا یک سیگارویا هر چیزدیگر. مال‌اندوزی کنیم. ما که یک باسیل 
راریشه‌کن کرده‌ایم. نمی‌خواهیم در نهایت به همان باسیل گرفتار شویم 
و جان بدهیم. من نباید ببینم که در اینجا کوچکترین گندیدگی ایجاد 
شود و جابیفتد. هرجا که گندیگی زیاد می‌شود باید دست به دست هم 
دهیم ونسلش را برداریم. د کل اما می‌توانیم بگوییم که باعشق به ملت 
این و ظیفه‌ی دشواررا انجام داده‌ایم. ونگذاشته‌ايم که جسم ماء جان‌ماء 


شخصیت ماصدمه ببیند. 


ان تطقردارای تمام عتاض مکانیسم بیچیده‌ی روان بریشی است 
که می‌توان آن را گسستگی و فرافکنی اجزاء درونی نامید که درمتون 
مربوط به «تعلیم و تربیت سیاه» به کرات با آن روبرو می‌شویم. تعلیم و 
تربیت با شدت‌عمل غیرعقلانی ایجاب می کند که هر آنچه ضعیف 
است (به عبارت دیگر احساسات. اشک و زاری» همدردی عطوفت با 
خویش و با دیگری. احساس بی‌ خودی» هراس نومیدی) «بی‌امان» در 
درون سرکوب شود. برای سهولت بخشیدن به این مبارزه‌ی درونی با 
جوی انسانی:به شهروندان رایش سوم ابزاری به غتوان جامل تمام این 
صفات نفرت‌بار عرضه شد: یعنی ملت بهود. یک «آریایی» می توانست 
لحاظ اخلاقی منزه احساس کند. رها از عواطفی که از روی ضعف و 
کنترل‌ناپذیری «شرارت آمیز» شده‌اند به شرط آن که گناه آنچه را که از 
زمان کودکی اورا به هراس می‌انداخت به گردن یهودیان بیندازد وبرآن 
شود که با خستگی‌ناپذیری و با اشتراک همگانی به مبارزه‌ای 
سرسختانه با آنها بپردازد. به نظرم می‌رسد که ما هنوز هم تا وقتی 
دلایل و مکانیسم روانشناسانه‌ی جنایت مشابهی را درک نکرده ایم. هر 
بینش پیدا می‌کردم. برایم دیدگاهی بیش از پیش سوآل برانگیزمی شد 
که از پایان جنگ به بعد مدام مطرح می‌شود. و حکایت از آن دارد که 
هوکاست ماحصل کار تنها چند آدم منحرف بوده است. ویژگیهای 
مشخص بیماری‌های ناشی از انحراف مانند انزواجویی. تنهایی» شرم و 
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کبوتران در حال پرواز برفراز گنبد حرف‌هایش را ترجمه می‌کند. می‌گوید این خوب نیست که پنج روز 
سرسرای وروردی مسجد 


یس نزد آدم‌کشان ابداً یافت نمی‌شود: این آدم‌ها منزوی نبودند. بلکه 
گروه‌هایی بودند که آنها را پذیرا می‌شدند. آنها شرم‌زده نبودند بلکه به 


یا بی تفاوت می شدند. 

این توضیح که این‌ها آدم‌ها مقهور اقتدار شده و به مطیع بودن 
خو گرفته بودند. غلط نیست. اما اگر اطاعت را اجرای فرامینی بدانیم 
که تحمیلی بودنشان آگاهانه احساس می‌شود. آنوقت دیگر برای 
توجیه پدیده‌ای چون هوکوکاست کافی نخواهد بود. 

آدم‌هایی که عاطفه دارند به یک شبه به آدمکش تبدیل 
نمی‌شوند. اما در اجرای «راه حل نهایی» مردان و زنانی در کار بودند که 
عاطفه سد راهشان نمی‌شد. زیرا از سن شیرخوارگی این طور تربیت 
شده بودند که تابع احساسات نباشند و تنها امیال پدر و مادر خود را از آن 
خود بدانند. این‌ها اطفال سابقی بودند که به خود می‌بالیدند از این 
که سرسخت هستند و به گریه نمی‌افتند. به وظایفشان 
بادخرسندی» عمل می‌کنند» ترس به دل راه نمی دهند و به عبارت دیگر 
زندگی درونی ندارند. 

پتر هاندکه در کتاب «اندوه ناامید» مادرش را شرح می‌دهد که در 
۵۱ سالگی خودکشی کرده است. همدردی و تفاهم با مادر همچون 
نوارق سرخ تمام کتاپ را ذر می‌توردند و جواینهه را مجاپ می‌کنند که 


چرا این فرزند در تمام آثار خود نومیدانه «عواطف حقیقی» را ( که عنوان 
یک داستان کوتاه دیگر از اوست) می‌جوید. گویی در جایی در 
گورستان کودکی او. ربشه های این عواطف مدفون شده اند تا مادر را 
که در دوره‌ای خطیر در خطر افتاده است. از بد روزگار دور نگاه دارد. 


هاندکه جوّ روستایی را که در آن بزرگ شده چنین توصیف می‌کند: 


چیزی تعریف نمی‌شد که ازدل برآمده باشد. حتی در کلیسا موقع اقرار به 
گناه درعید پاک که دست کم می‌شد سالی یک بارحرف دل را زد» تنها به 
ادای زیرلبی لغاتی که در تعلیمات دینی یاد داده بودند. قناعت می‌شد و 
درآن ها حرف دل چنان بیگانه بود که گویی تکه سنگی است که از کره‌ی 
ماه افتاده است. وقتی کسی از خودش حرف می‌زد و بی هدف کلمات را 
ردیف نمی‌کرد. او را «خودرآی» می خواندند. سرنوشت شخصی. اگر به 
فرض محال با خودرایی پدیدار می‌شد. چنان جنبه های خصوصی اش 
گرفته و تا حد آیین‌های مذهبی و عرفی و متکی به تقوا تحریف می‌شد. 
که دیگر از فرد خصوصیتی انسانی به جا نمی‌ماند. «فردیت» مفهوم 
دشنام را پیدا کرده بود. زندگی خودجوش به زندگی گناه آلود می‌ماند. 
خیانت به سرگذشت شخصی و احساسات شخصی به جایی رسید که 
آدم خجالتی می‌شد و دیگردهان باز نمی‌کرد و یا این که تا اندازه‌ای عقل 


ازسرش می‌پرید و فریادش بلند می‌شد. 


وزیرخان 
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آرمان بی‌عاطفگی نزد بسیاری از نویسندگان تا حدود سال ۱۹۷۵ و در 
شاخه‌ی نقاشی هندسی بازتاب دارد. در زبان ویژه‌ی کارین اشتروک 
چنین آمده است: 


دیتگر قادر به گربستن نیست. می‌گوید از مرگ مادربزرگش آشفته 
شده. چرا که شدیداً به مادربزرگ عشق می‌ورزیده. وقتی از تشییع 
جنازه باز می‌گشت گفت در این فکر بودم که چطور می‌توانم زورکی 
اشکی بریزم. زورکی. دیتگر می‌گوید نیازی به ریا ندارم. می‌گوید: من 
هرگز خواب نمی‌بینم. من خواب سالمی دارم. دیتگر ادراکات و 
احساسات غیرارادی مانند رویاهای خود را انکارمی‌کند. 


دیتگر بچه‌ی پس از جنگ است. و پدر و مادر دیتگر چه احساسی 
داشتند؟ دراین باره چندان شهاد تی نمی توان داد. چرا که این نسل 
کمتر از امروز مجاز بود احساسات خود را بر زبان بیاورد. کریستف 
مکل در «معمای تصویری» از یادداشت‌های پدرش نقل قول می‌کند 
که شاعر و نویسنده‌ای لیبرال و به جامانده از آخرین جنگ جهانی 
بود. 
زنی در بخش... سبک کار آلمانی‌ها را در تشکیلات اداری شرح 
می‌دهد... رشوه‌خواری قیمت بالا وازقبیل آن. در اردوگاه کار اجباری 
آوشویتس و غیره. در لباس سربازی از این چیزها به دوری و در اصل 
علاقه‌ای هم به آنها نداری. آن بیرون با آلمانی کاملاً متفاوت سر و کار 
داری وبا جنگ درپی کسب ثروت نیستی. بلکه هدفت آنست که خصلت 
پاکت را حفظ کنی. من این کارهای زشت غیرنظامیان را تحقیر می‌کنم. 
شاید از روی کوته‌فکری باشد. اما سربازان به هرحال کوته فکرند و باید 
تاوانش را بپردازند. امادرعوض آن شرفی که داریم هیچ کس نمی تواند از 
مابگیرد. 
راهت را برای صرف ناهار که کچ می‌کنی در پای خاکریزیک میدان ورزش 
شاهد تیرباران ۲۸ لهستانی می‌شوی. توده‌‌ی انبوهی جنازه که با تمام 
دهشتناکی و زشتی جلوه‌ای دارند که مرا تحت تأثیر نمی‌گذارند. 
معدوم‌شدگان به دو سرباز و یک هموطن آلمانی حمله کرده و آنها را به 


قتل رسانده‌بودند. نمونه‌ای از یک بازی نمایشی عصر جدید. 


احساس که از کار افتاد. آدم مطیع بدون درد سربا وفاداری کامل کارش 


را انجام می دهد و احتیاجی هم به نظارت ندارد: 


سرهنگی را که چیزی از من می‌خواهد احضار می‌کنم. و آن وقت او از 


ماشین پیاده می‌ شود و می‌آید. به کمک یک ستوان با تته پته 


تمام نان هم به آنها ندهند. من در جوابش می‌گویم اين هم خوب 
نیست که آدم افسر هوادار بادلیو (مارشال ایتالیا و اولین نخست وزیر 
این کشور پس از سقوط فاشیسم در ایتالیا م) باشد و حرفم را تمام 
می‌کنم. در مقابل یک گروه دیگر از افسران به ظاهر فاشیست که انواع 


این مطابقت تمام عیار در برابر آداب متعارف اجتماعی, به عبارت دیگر 
آنچه که «طبیعی بودن سالم» می‌خوانند. خطر آن را دارد که آدم را 
برای دست زدن به هرکاری آماده کند. در اینجا فقدان خودمختاری رخ 
نمی دهد. زیرا این خودمختاری از ابتدا هم و جود نداشته. بلکه جا به 
جایی ارزش‌هایی به وقوع می‌پيوندد که تک تک آنهاء مادام که اصل 
ندارند. این همان آرمانی کردن پدر و مادران پرتوقع است که به رهبرو یا 
ایدتولوژی انتقال داده می شوند. از آنجا که اولیاء متوقع هميشه حق 
دارند. دیگر لزومی نیست در این مورد که آیا آنچه آنها توقع دارند. 
درست است یانه. سر را به درد آورد. و اصولاً در این گونه موارد چطور 
می‌توان فضاوت کرد. و چه معیاری امروز اعتبار دارد وقتی هميشه حق 
و ناحق را دیگران یاد داده‌اند و فرصتی نمانده که بتوان از احساسات 
شخصی تجربه آموخت. آن آدم بالغی که هیچ از احساسات خود چیزی 
به ثمرنرسانده. مانند شیرخواره‌ای که به پدر و مادر محتاج است به آری 

شاهدان کودتاهای ناگهانی سیاسی گزارش می‌دهند که چطور 
بسیاری از مردم به راحتی تمام خود را با اوضاع جدید و فق داده‌اند. آنها 
یک شبه اعتقاداتی را می‌پذیرند که تا یک روز قبل کاملاً عکس آن را 
می‌گفتند و ایرادی هم در این تغییر عقیده نمی‌بینند. با تغییر قدرت. 
دیگردیروزی برای آنها نمانده است. 

و با وجود این اگرهم این دیدگاه برای بسیاری و یا اغلب مردم 
صدق بکند. برای همه صادق نیست. هميشه معدود افرادی بوده‌اند که 
به این تغییر ماهیت سریع تن نداده‌اند. با آ گاهی روانکاوانه می‌توانیم 
برای این سوآل پاسخی بجوییم که چه چیزاست که می تواند یک آدم را 
به راحتی مطیع اوامر رهبر يا گروه کند و چه چیز است که در عوض 
عده‌ای دیگررا در برابرش مصون می‌سازد. 

ما مردمی را تحسین می‌کنيم که در مقابل حکومت‌های 
استبدادی مقاومت می‌کنند و به خودمان می‌گویيم: این‌ها شهامت و 
«پایداری اخلاقی» دارند و یا «به اصول خود و فادارمانده‌اند» و ازاین قبیل 
حرف‌ها. ممکن هم هست که به تمسخرآنها رااساده‌دل بخوانیم وبه این 
نتیجه برسیم که: «مگر آنها درک نمی‌کنند که حرفشان در برابر این قدرت 
ستمگر به جایی نمی‌رسد؟ و باید تاوان سختی برای این سرکشی 


بیردازند؟» 


۸ 


امااحتمالاً هردو هم ستایشگران و هم تحقیرکنندگان 
نکته‌ی اصلی را درک نکرده‌اند: فرد منفردی که از خو گرفتن به 
نظام استبدادی سرپیچی می‌کند. این کار را از روی 
وظیفه‌ شناسی یا ساده‌دلی انجام نمی‌دهد. بلکه علتش آنست 
که جز وفادارماندن به خود. کاری از او بر نمی‌آید. من هرچه 
بیشتر خودم راب این مسئله مشغول می‌کتم؛ بیشتر به این تقیچه 
می‌رسم که شهامت. صداقت و عشق بیش از آن که دررده بندی 
های اخلاقی بگنجند. بیشتر به قضا و قدر وابسته اند. 

اخلاق و وظیفه‌شناسی عناصری هستند که در صورتی که 
اصل امر و جود نداشته باشد. به عاریه جایگزین آن می‌شوند. 
هراندازه که تخلیه‌ی احساس در دوران کودکی گسترده‌تر باشد به 
همان اندازه باید زرادخان‌ی سلاح‌های هوشمندانه و ذخیره‌ی 
عناصر عاریه‌ای اخلاقی بزرگ‌ترو جادارترباشند. چرا که اخلاق و 
و هه باس عتیع پرو تسد وزمیل حاصلخري بر ی رسلاو 
نموعواطف واقعی انسانی به شمار نمی‌آیند. در این عناصر عاریه 
خون به جریان نمی‌افتد. آنها قابل خریداری هستند و به خدمت 
هراربابی درمی‌آیند. آنچه تادیروز خوب شمرده می‌شد. امروز بنا 
به مصلحت دولت يا حزب. می‌تواند بد و ناباب گردد و یا برعکس. 
اما انسانی که از عواطف زنده برخوردار است» همیشه تنها خودش 
است. او امکان انتخاب ندارد» چرا که نمی‌خواهد خویشتن 
خویش را از دست بدهد. اکراه. امتناع» انزجار و سرزنش برایش 
علی السویه نیستند. او را می آزارند و می‌هراسانند. اما کاری از 
دستش برنمی‌آید, چون نمی‌خواهد خویشتن خویش را ازدست 
بدهد. و اگردریابد انتظار چیزی را از او دارند که با تمام و جود به آن 
«نه» می گوید. آنوقت چاره ای برایش نمی‌ماند. او چاره‌ی دیگری 
ندارد. 

این عاقبت کارمردمی است که بخت برخورداری از عشق پدر 
و مادر را داشته اند. و يا مردمی که گرچه از این بخت محروم 
بوده‌اند. اما بعد یاد گرفته‌اند که خطر فقدان عشق را به جان 
بپذیرند تافقدان خویشتن خویش رازاین طریق احساس کنند. و 
آنوقت آنها دیگر به هیچ قیمتی حاضر نمی‌شوند این احساس را 
کنار بگذارند. 

خصوصیت عاربه‌ای قوانین اخلاقی و موازین رفتاری هنگامی به 
وضوح تمام مشهود می شود که تمام کذب‌ها و تحریف‌ها بی اثر شده 
باشند. یعنی در رابطه‌ی بین مادر و فرزند. وظیفه‌شناسی برای عشق 
زمینه‌ی مناسبی نیست. اما برای احساس گناه متقابل کاربرد دارد. کودک 
با یک احساس گناه مادام‌العمر و یک احساس امتنان فلج‌کننده برای 
هميشه به مادر وابسته است. روبرت والزر زمانی می‌گفت: «مادرانی 
هستند که از میان جمع فرزندان خود یکی را به عنوان عزیزکرده‌ی خود 
برمی‌گزینند وبا بوسه های خود سنگسار... و وجودش را خراب می‌کنند. 
» اگراو درک می‌کرد - ازروی احساس درک می‌کرد - که دارد سرنوشت 
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کاشیکاری در سالن کارلوس پنجم در کاخ الکازاردرسویاء. 
از کارگاه کریستوبال دو آ گوستا 


۴۵0: 916۲3۲ ۲ 


خود را شرح می‌دهد. زندگی اش شاید به بیمارستان روانی ختم نمی شد. 

بعید است که در یک آدم هوشمند. عمل رو شنگرانه و بینشی که 
درسن بلوغ کسب کرده. کفایت کنند تا خود را از قید و بندهای دوران 
طفولیت برهاند. آن کسی که با به خطر انداختن جانش در کودکی 
بریزد. از قوانین مکتوب با سرعتی دوچندان اطاعت می‌کند و دربراب رآن 
بی‌حفاظ ماند. اما از آنجا که انسان نمی‌تواند به کل بدون عاطفه 
زندگی کند. به گروه‌هایی می‌پیوندد که عواطف ممنوعه‌ی او را یا 
تحریم و یا تشویق می‌کنند و دسته جمعی تابع آنها می‌شوند. 


روانشناسی / آلیس میلر / گسستگی وفرافکنی 


هر ایدئولوژی امکان تخلیه‌ی کلی تأثرات انباشته و درعین 
حال حفظ خصوصیات آرمانی شده‌ی اولیه را عرضه می‌کند که به 
یک رهبر جدید و يا گروه به عنوان جایگزین همزیستی از 
دست‌رفته با مادر خویشتن منتقل می‌شود. آرمانی کردن یک 
گروه متشکل از خودستایان. عظمتی اشتراکی را تضمین می‌کند. 
از آنجا که هرگونه آرمان‌گرایی در خارج از گروه خودبزرگ بینانه‌ی 
درونی. بلاگردان هر خطایی است. می‌تواند به نوبه‌ی خود کودک 
روان پریش ضعیف و تحقیر شده‌ای را که شخصاً پرورانده ولی هرگز 
به خود روا نداشته است. تحقیر و منکوب کند. نطق هیملر در 
باره‌ی «باسیل ضعف» که کمربه تارو مار کردن وبه آآتش کشیدن آن 
بسته بود. به خوبی نشان می‌دهد که در این فرایند گسستگی و 
فرافکنی چه نقشی برای بهودیان در نظر گرفته شده بود. 

آنطو رکه آ گاهی تحلیل‌گرایانه از مکانیسم‌های گسسته وفرافکن 
به کمک ما می‌آید تا پدیده‌ی هولوکاست را درک کنیم. تاریخ رایش سوم 
هم به ما کمک می‌کند تا پیامدهای «تعلیم و ترییت سیاه» را با وضوح 
بیشتری ببینیم: درورای اکراه انباشته شده‌ی د وره‌ی طفولیت از شیوه‌ی 
تعلیم و تربیت. می‌توان کم و بیش به آسانی دریافت که مردان و زنان 
بدون دشواری محسوس. یک میلیون کودک را به عنوان عوامل 
حمل‌کننده‌ی این بخش‌های دهشت‌زده‌ی روان خویشتن, به اتق گاز 
هدایت کرده‌اند. حتی می‌توان متصور شد که به سر آنها فریاد برآورده. 
آنها را کتک زده وا زآنهاعکس گرفته‌اند و در اینجادر نهایت. نفرت دوران 
خردسالی خود را به آنها انتقال داده‌اند. تعلیم و تربیت آنها از ابتدا براین 
اصل استوار بود که هرآنچه که خصلت بچگی. سربه‌هوایی. سرزندگی 
دارد. نیست و نابود شود. آنها همان بی‌رحمی را که بر آنها وارد شده و 
روح کودکی را در آنها کشته بود؛ باید به همان شکل منتقل می‌کردند: 
آنها بدین ترتیب مدام کودک‌بودن خود رادربدن کودکان بهودی به اتاق 
گازمی‌فرستادند. 

شاید سوء استفاده از یهودیان برای فرافکنی در تربیت 
زودهنگام آلمانی‌ها به سرسختی و فرمانبرداری و سرکوب عواطف: 
طرح داهیانه ی هیتلر تلقی شود. اما کاربرد این مکانیسم به هیچ و جه 
تازگی ندارد. این را در اغلب کشورگشایی‌هاء در تاریح جنگ‌های 
صلیبی. تاریخ تفتیش عقیده و در تاریخ معاصرمی‌توان مشاهده کرد. 
اما آنچه که کم و بیش از نظر افتاده این واقعیت است که آنچه که 
تعلیم و تربیت کودک خوانده مبی شود. تا اندازه‌ی زیاد بر این 
مکانیسم استوار است. و یا برعکس, بهره‌گیری از این مکانیسم برای 
مقاصد سپاسی؛ بدون این تعلیم و تربیت مقدور نمی‌شود. 

وجه مشخصه‌ی این پیگردها آنست که در یک حیطه‌ی 
خودپسندانه قرار گرفته است. با یک بخش از خویشتن مبارزه 
می‌شود که درواقع دشمنی خطرناک نیست و وجود را تهدید 
نمی‌کند. بنابر این باید این پیگرد را آشکارا از حمله‌ی پرخاشگرانه 


به یک فرد بیگانه و جدا افتاده تمیزداد. 


تعلیم و تربیت در بسیاری از موارد به این قصد صورت می‌گیرد 
که آنچه در خود کشته‌ايم يا مورد تحقیر قرارداده‌ایم به فرزندمان 
منتقل نشود. مورتون شاتسمن در کتابش «ترس از پدر» به گونه‌ای 
موترتشان می‌ده ده جطور تطام ترییتی استاد علوم تریتی :در 
دانیل گوتلوب موریتس شریر که درزمان خود مشهور و متنفذ بود 
مارهب خن مخیتی ار وی شون هم هم شو ۵ب ری مات 
بسیاری از پدر و مادرها در کودکان خود آن چیزی را دنبال می کند 
که دردرونش هراس برمی‌انگیزد. 

بذرهای ناب طبیعت بشر اگر علف‌های هرزه به موقع یافت و 
ریشاکن شوند. خود به خود با پاکیزگی تمام جوانه میزنند. امین کاری 
است که باید باخستگی ناپذ بری و جدیت به انجام برسد. اشتباه ویرانگری 
که به کرات هم رخ می‌دهد. آنست که به اين که شرارت و بدسرشتی 
کودکان خردسال خود به خود رفع می‌شود. امید بست. زائده‌های 
خراشنده‌ی این گونه اشتباهات معنوی البته بسته به موقعیت» ممکن 
است اندکی کند شوند. اما اگر به حال خود رها شوند. ریشه‌هایشان در 
ژرفنا می‌مانند و پراکنده می شوند و سپس سربرمی‌آورند و درخت ناب 
حیات را زهرآگین می‌کنند. شرارت کودک در سن‌بلوغ به بدسرشتی 
جدی مبدل می شود وبه گناه و تباهی می‌انجامد. در کودک همه چیزرا 
سرکوب کن. او را ازهرچیزی که‌نامناسب است. دور نگاه دار اما هرآنچه 
را که بایدبدان خوبگیرد با شکیبایی بهاوبباموز. شوق دست‌یابیبه «گوهر 
جان»اعمال ه رگونه بیرحمبی دربرابرکودک نااهل را توجیه می‌کند.وبدا 
به حال او اگربه این کذب پی ببرد. این یقین ترییتی که باید کودک راز ابتدا 
به یک سمت سوق) داد. در تطابق با نیاز به جداسازی بخش ناآرام 
کننده‌ی خویشتن و خاصیت فرافکنی آن بریک عنصرقابل دسترسی 
است. انعطاف‌پذیری» نرمش بی‌دفاع بودن و تسلیم‌پذیری کودک از او 
بهترین عنصر فرافکنی را می‌سازند. بدین ترتیب می‌توان بر دشمن 
درونی ازیبرون تاخت. 

آنهایی که درباره‌ی صلح تحقیق می‌کنند با اين مکانیسم 
مدام بیشتر آشنا می‌شوند. اما مادام که مبداً آن در تربیت اطفال 
نادیده گرفته و یا لاپوشانی می شود. مقابله با آن پرثمرنیست. زیر 
کودکانی که به عنوان حاملان به دعوا کشانده شده‌ی بخش‌های به 
نفرت آلوده‌ی پدر و مادرانشان رشد کرده‌اند. با بی‌تابی بر آنند که 
که این بخش‌هارا به فرد دیگری انتقال دهند تا خود راد وباره منزه. 
«متکی به اخلاق». ناب انساندوست ببینند. این گونه فرافکنی‌ها 
رامی‌توان به سادگی به هررقم جهان‌بینی پیوند داد. 


آلیس میلر (۲۰۱۰-۱۹۲۳) یکی از مشهورترین روانکاوان قرن بیستم است که به خصوص به ‏ 
مسایل مربوط به تربیت کودک و تاثیر آن بر تمام دوران زندگی می‌پردازد . گزیده ای از کتاب 
«در ابتدا تربیت بود۰0. 1980 .2.00 ۴۲۵۲۲۲۷۲۲ ,۷۵۲۱۵8 5۱۱۱۲۲۵۲۱۵ 0۵ 
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ترجمه فرخ معینی 


انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۷ 


8 تجاوز به زنان یکی از سبعانه‌ترین جنبه‌های جنگ و جنگ داخلی است که به عنوان حربه‌ی 
روانی به کار می‌رود. آسیب روانی ناشی از آن بهء‌طوری که در مورد سور یم و عراق تجر به 


می‌کنیم بسیار زیاد است. از لحاظ فرهنگی , مسئله‌ای است ناشی از پدرساناری که فتواهای 
علمای دینی مرتجع و بی حرمتی به جنس مخالف آن را تشدید می‌کند و آن را به مسئله‌ی اصلی در 


بحران‌های اخیر جهان اسلام تبدیل کرده است. 


تجاوز به زنان در زمان جنگ 
ملاحظات روانکاوانه 


نوشته‌ی حوریه عبدالواحد 


سالهایی چنتد» پیش از حوادت خونین احیر سوریه:من 
مرتباً سالی دو تا سه باربه دمشق می رفتم. با روانکاوان 
سوری دیدارمی‌کردم و با آنها درباره‌ی روانکاوی عملی 
در و شیمارستان گم کوهم» اف روانکاوان که 
حمایت بخش فرهنگی سفارت فرانسه کار می‌کردند و 
از اینرو می توانستند در چارچوب سمینارها درباره‌ی 
متون روانکاوی نیز تحقیق کنند. طی دیدارهایم در 
آنجا. ضمن مدیریت کنفرانسها بر کار روانکاوان جوان 
سوری نیز نظارت می‌کردم که روان درمانی آوارگان 
عراقی مبتلا به آسیب های روانی ناشی از جنگ را 
برعهده داشتند. ادراک‌پریشی (آگنوزی). 
روان رنجوری. خودشیفتگی. فراموشی و روان پریشی 
از جمله‌ی این آسیب‌ها بود. 


در اولین کنفرانس فرانسوی و سوری (در سال ۲۰۱۱) 


یک روانکاو سوری مسئله‌ی ملکه. زن ۳۷ ساله‌ای را 


مظر خر کر کف توس یک سارمان انسافتوسانة پس ٩‏ 
شروع جنگ در کشورش به خارج فرستاده شده بود. 
کشور مورد نظر البته عراق بود. پدر و برادرش ربوده شده 
بودند و ملکه می‌بایست سربهای آنها را بدهد. روانکاو 
شرح داد که سربهایی که او باید برای آزادی آنها می‌داد. 
فقط پول نبود. او تن خود را نیز می‌بایست عرضه می‌کرد. 
این تجربه یکی از اسرار او بود که آن را با گری‌ی تلخی 
تعریف کرد و گاهی از یافتن کلمات مناسب باز می‌ماند و 
بجای آن از خدا یاری می جست. 

بیمار ماجرای خود را به شرح زیر گزارش کرد: 
«یکی از ربایندگان به اتاق من آمد. پس از آنکه پول را به 
او دادم با تفنگ شقیقه‌ی پسرم را که خوابیده بود نشانه 
رفت. آن وقت فهمیدم که می خواهد به من تجاوز کند. 
التماس کردم که به بچه آسیبی نرساند و هر چه 


می‌ خواهد با من بکند. آنوقت به من تجاوز کرد.» 9 


کفش دخترانه در خرابه‌های 
خانه ای در سوریه 


۲۳۱۵۲0: 2130 ۵۳5, 
۷۱۷۷۷۷۷۰8 


روانشناسی / حوریه عبدالواحد / تجاوزبه زنان درزمان جنگ 


گریه‌کنان ادامه داد: «می توانید تصورش را بکنید؟ با من در حال 
قاعدگی خوابید. من دیگر زن قابل احترامی نیستم. سرافکنده‌ام.» 
او ماجرا را به کسی تعریف نکرده بود. بخاطر خانواده اش و از ترس 
این‌که ممکن است او را بکشند. «چه کار دیگری از دستم برمی‌آمد. 
آیا باید می‌گذاشتم بچه‌ام را بکشد؟» 


تجاوز به زنان چرا فرومایه ترین عمل سلطه‌ی جنایی از انگاره‌ی آرمانی 
زنانه سوء استفاده می‌کند؟ تجاوز نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از 
آمیزش جنسی به عنوان ابزار اولیه برای بی‌اعتبار کردن زنان استفاده 
کرد. این یکی از ویژگیهای حاد دوران توحش است. در ارتباط با مذذکر 
و موّنث. تمایل جنسی و لذت. مرگ و زندگی از آمیزش جنسی برای 
مقاصد خشونت و سلطه استفاده می‌شود که به جای مرگ. 
سرافکندگی می‌آورد وبه جای لذت. تحقیر. 

چنین تجربه‌ای ضربه‌ی روانی شدیدی وارد می‌کند. ضربه‌ی 
روانی از آن جهت شدید است که زن در معرض حمله‌ی ساثقه‌ی 
اولیه‌ی مرد قرارمی‌گیرد. نه از طریق دلربایی بلکه با اعمال زورویرانگربر 
روانش. شاندر فرنسی می‌نویسد: «ضربه‌ی روانی به مثابه‌ی تخریب 
اعتماد به نفس و توان مقاومت و فکر و عمل برای دفاع از خویشتن 
است.» 

در برخورد با این گسست (یا به قول فروید «گسست سد 
محرک» در مدل سال ۱۹۲۰) «من» کیفیت زندگی را از خود سلب 
می‌کند تا وقوع حادثه در حافظه ثبت نشود. «من». برای حفظ 
خویشتن از محرک سائقه که موجب این گسست بوده. تبدیل به 
یک «عامل خنثی کردن سائقه» می‌ شود که گونه‌ی دیگری از 
سائقه‌ی مرده است. 

تجاوز جنسی مرز گذر به واقعیت را از ذهن می‌زداید. «اوبامن 
خوابید» تکرار پنداری از واقعیت است که جایگزین دلربایی 
می‌شود. دو فضا (فضای روانی و فضای بیرونی) طوری باهم ارتباط 
برقرار می‌کنند که دستگاه روانبی دیگر نمی تواند و ظیفه‌ ی خود را به 
عنوان دربرگیرنده‌ی جهان بیرونی انجام دهد. مرزها از هم زدوده 
می‌شوند. «سقوط به درد و رنج ساخت زبان نیست.» (فیلیپه 
بسولز). 

در واقع اصطلاح عربی «اغتصّب» (تجاوز کردن) انهدام نفس را با 
این حمله‌ی شکننده بیان می‌کند. اغتصب به معنی گرفتن به عغنف 
است (که متضمن برابری نیروهاست). اغتصب همچنین به معنی 
کشیدن مواز پوست ات باشدتی که موجب حولرپزی قود. عمل 
تجاوز جنسی در مقوله‌ی قساوت قرار می‌گیرد که در عربی برای آن 
اصطلح «و حشیه» بکار برده می‌شود. برای بیان «به او تجاوز کرد» در 
عربی عبارت «غصب نفسها» معمول است که ترجمه‌ی آن «او روح 
(نفس) او يا روان او را منهدم کرد» می‌شود. (اصطلاح عربی نفس برای 


بیان روان و روح آمده است). 


۳۱ 


ملکه هنگام بارداری خوابی دید. علی دستش را روی سر ملکه 
گذاشته و گفته بود: «تو پسری خواهی زایید. باید نام او را علی 
بگذاری. او مرد بزرگی خواهد شد.» او اکنون در نقش مادر. «ملکه» 
شده است (ملکه به معنی شهبانو). او ملکه شده بود. چون مادر 
پسری بود که در آینده مرد بزرگی خواهد شد مانند علی. بخاطر این 
فرزند شگفت انگیز و نویدی که به او داده شده بود خود را فدا کرد. 
ولی این فداکاری. مرگ خشنودی و افتخار به داشتن چنین فرزندی 
بود. زن محکوم به ترک دیار و خانه بدوشی بود. و طنش دیگر 
نمی توانست امفیت او را تامین کنده پلکه مت ادفی شده بوخ برای 
بیایمنی: 

وقتی بیمار از حالت قاعدگی خود در این ماجرا سخن می‌گوید 
خدشه‌دار شدن هستی روانی و نفوذپذیری «من» پوست خود را بیان 

«حالت قاعدگی» دل مشغولی و سواس‌گونه‌ای می‌ شود که پایانی 
ندارد. این زخم‌روانی مادری است که به بهای کشتن نفس خویشتن به 
کمک پسرش آمده بود. از سایر فرزندانش در صحبت‌های او سخنی به 
میان نمی‌آید. آنها دیگر و جود ندارند. 


مادری‌زدایی دومینیک کوپا به مواردی از ستمکاری به زنان اشاره 
بوسنی در سال ۱۹۹۶: «روزی او (شکنجه‌گر) پستان‌های زنی را بست 
تاپییت کهتور ادن تا روز اون شیر له جو هد مات«زن بای 
خود را کشت تا به شکنجه‌ی فرزندش خاتمه دهد.» دومینیک کوپا 
از مادری‌زدایی سخن می‌گوید که با ستمکاری شدید از بیرون توأم 
می‌ شود و بسیار حاد است. نوعی از ستمکاری اخلاقی که ذات مادری 
و قدرت آن را مورد تجاوز قرارمی‌دهد. مادر که می تواند زندگی بدهد 
به طو ری که مجبور می شود مرتکب نوزادکشی شود. بدین روال. 
مرگ‌آوری جای حیات‌بخشی را می‌گیرد. در مورد ملکه و ساير مادران 
که در معرض تجاوز جنسی بوده‌اند. «گوشت گوشتها» هدف بیزاری 
شدید قرار می‌گیرد. بچه‌ای که باید تحت حمایت باشد هدف تنفر 
واقع می شود 

زنی می‌گوید: «غم‌انگیزتر از همه آن است که اینها با روشهای 
آزارگرانه و منحرفانه‌ی خود موفق شدند هر گونه احساس زندگی 
انسانی پیشین را در ما بکشند.» آندره گرین از «غول ستمکار و بیرحم و 
ویرانگر؛ سخن می‌گوید که «آن را می‌توان در سنتی‌ترین افراد شرور 
یافت». ستمکار منحرف از کشتن لذت می‌برد. نهادش تحت سلطه‌ی 
سائقه‌هاست. مقصود از ارتکاب جرم فقط جنایت است. زنی که مورد 


تجاوز جنسی واقع می‌شود خود را گرفتار چنگال مرگ می‌بیند که 
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(پوست انسانیتش کنده شده است). 

برخی از آثارروانکاوی آسیب روانی را به تجربه‌های ادراک پریشانه 
و آسیب‌های «هضم‌نشده) ارتباط می‌دهند. یا آن را در بعضی از زنان در 
پرتو تجربه‌های ادراک پریشانه و آسیب‌های پیشین و تمایلات 
خود آزارانه می‌بینند. در مورد فعلی آسیب با تجاوز جنسی و جنگ در 
ارتباط است. واقعیتی که از کنترل قربانی خارج است. 

در اینجا بهتر است چارچوب آسیب روانی با در نظر گرفتن 
اوضاع حاد (بمباران» جنگ. بلایای طبیعی) که موجب از هم 
پاشیدن پوشش روانی و خرابی احوال و نوعی برهنگی روانی. 
احساس خطر مداوم ناامنی و اثرات ویرانگر آن می‌شوند. گسترش 
داده شود» برختی از بیماران خوذا را در معرض خطر انهدام می‌پیتند: 
این احساس ممکن است منجر به رفتار خطرناک و ماجراجویانه و یا 
احساس خودباختگی از جانب آنها و حالت سردرگمی و نگرانی 
شدید در روانکاو شود. 

چه بسا در جهان عرب زنان عربی که مورد تجاوز جنسی واقع 
شده‌اند. طرد می‌شوند. آنها را آلوده و کثیف می‌دانند که از شوهر و 
خانواده اش هتک ناموس کرده است. با این روال زن دوبار مورد تعدی 
قرار می‌گیرد. چنین زنی به شوهرش خواهد گفت: «از توهتک عرض و 
ناموس کردند». در اینجا شرف و ناموس شوهر مطرح است و تنها روان 
و تن قربانی. زنان الجزایری را به یاد می‌آورم که مورد تجاوز گروهی واقع 
شده بودند. طی وقایعی که در سالهای ۰* فرن پیش الجزایر را ویران 
کرد. این زنان طرد شده بودند. برای این که دیگر کثیف بودند و مجبور 
بودکف کضوی را فرک کنتف: 

هنگامی که چندین سال پیش از یک خانم روانکاو جوان سوری 
درباره‌ی ابعاد این وقایع پرسیدم. گفت: «ممکن است این بلاها به سر 
ماهم بیاید.) 

سوریه از آن پس در شعله‌های آتش می‌سوزد. زنان عراقی 
دیگر نمی توانند به سوریه که خود نیز نابسامان شده پناه ببرند. 
نهاد ناآرامی هر روز منفجر می شود شب و روز را زیر بمباران به سر 


می‌برد. 


فتواها علاوه بر وحشت جنگ. ناپدید شدنها. محکومیت‌های 
سفاکانه. دیگر واقعیت‌های روزانه غیرقابل پیش‌بینی شده. مردم 
سوریه از استبداد رنج می‌برند. عراق در حال انفجار است. در این 
اوضاع آشفته و فلاکتبار فقها فتواهایی می‌دهند تا جنگجویان 
مزدور را برای آمدن به سوریه تشویق کنند. فقهای عربستان 
سعودی با فتوا به مردان اجازه می‌دهند که زنان سوری را به عنوان 
اسیر جنگی (سبی) بگیرند. و داعش زنان و دختران جوان را تسلیم 
مردان می‌کند تا روحیه‌ی جنگی آنها را تقویت کند و این خلاف 
نظریه‌ی فروید است که در کتاب «نارضایی در فرهنگ» سائقه‌های 
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انسانی را شرط اساسی تمدن‌سازی نمی‌داند. منظور فروید در 
اینجا تبری جستن از احساس رضایت غریزی خالی از ظرافت است. 
ولی داعش می خواهد بر اساس سائقه های خشن انسانی 
تمدن سازی کند. 
ادامه دهند به منطق «جنگ و صلح بین جسنیت‌ها» برمی‌گردد. ولی 
دادن اجازه برای بازگشت به توحش بدوی که تجاوز به زن و تملک او به 
عنوان اسیر و تخریب اماکن باستانی (مانند مقبره‌ی فاطمه) را تبلیغ 
می‌کند ذهن را مات و مبهوت می‌سازد. این وضع خارج از وصف و 
اینجامی‌شنود از ذهن و زبان قربانی نتراویده بلکه ناشی از اوضاع آشفته 

هنگامی که روانکاو از درمان آرمانی (بی‌طرفی خیرخواهانه و 
نشست‌های منظم و فضای مناسب و غیره) با توجه به تعهدی که برای 
آسیب روانی روانکاو تبدیل شده چالش می‌کند. 

چالشهای بالینی بسیار زیاد است. آیا می‌توان به این جنایت 
بی‌معنا معنایی داد؟ «تجاوز در واقع جنایت بدون جسد است». زیرا «با 
قربانی را به خانه بدوشی وترک دیار و بیگانگی با جسم و روان و زندگی 
هضم روانی جنایتی که در محل شادی و زندگی عادی رخ داده و 
بازسازی پوششهای روانی از چالشهای بالینی برای روانکاوی و 
روان‌درمانی است. 

اگر وضعیتی ظرفیت بازنمایی را فلج سازد. روانکاو باید در 
به نحوی بزداید. روانکاو مثللاً می تواند با استفاده از عبارت «او بامن 
در حال قاعدگی خوابید» واقعیت حادثه را به بیمار یادآوری کند 
از آشفتگی زبان (به قول شاندور فرنسی) و احساس تقصیر کشنده 
رها سازد. همچنین می تواند وحشت جنگ را که بازنمایی آن 
در زندگی مستقر سازد. 

برای کمک به بیمار برای هضم روانی حوادثی که منجر به این 


ارث برده‌ایم مورد توجه فراردهیم. 


ترجمه منوچهر امیرپور 


روانشناسی / جمیل خلیل صبح 


8 انقلاب سوریه نه تنها یک حادثه‌ی غیرمترقبه در بهار عربی بود. بلکه یکی از 
جذاب‌ترین انقلابها بود. زیرا سم سال ونیم پیش با ابتکار کودکان و نوجوانان شهر 
درعا کم در هیچ رسانه‌ی خبری نامی از آن برده نشده بود. آغاز گردید. و لی از آن بم 
بعد . دوره‌ی جدیدی از فقر و فاقم برای کودکان سوریه شروع شد. این وضع بویژه 

در مورد کودکانی صدق می‌کند کم شاهد ویرانی ها و وحشت در کشور هستند. 


کودکان جنگ در سوریه 
نوشته‌ی جمیل خلیل صبح 


وقتی گفته می‌شود که جنگ داخلی و خشونت دولتی جامعه را نابود می‌کند. این نکته هم باید 
تأکید شود که بیش از همه کودکان از آن رنج می‌برند. زیرا جنگ نه تنها برسلامت روانی تاک تک 
آنها صدمه می‌زند. بلکه لطمه‌ی بزرگ آن بر ساختارهای روانی و اجتماعی وارد می‌شود که اثرات 
آن مدت زیادی ادامه خواهد یافت. 

جوامع عربی اسلامی خوشحالند از این که جامعه‌ی جوانی دارند (در سوریه بیش ۶۵ درصد 
مردم زیر ۱۹ سال هستند) و اما این امتیاز ممکن است درزمان جنگ و خشونت سبعانه به کابوس 
وحشتناکی تبدیل شود. آنچه براین کودکان دراین سه سال و نیم گذشته مصیبت بارو دهشتناک 


پوده است. 
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چند کودک سوری دریک خیابان ویران 
شده‌ی شهر حلب 
6۵ ۱۱0/۴ :۲۳۱۵0۲0 


۱۷۱۷۸۷۱۷۸۸۰۷۵۱۵۲ ۵6۰60۵۲۳۱۸۷۷۵۲6۱ ۲۷-۷ 
(2۱5 


۳۴ 


انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۷ 


روانشناسی / جمیل خلیل صبح / کابوس داتمی؟ 


ظهی ۲ ساله و شهد ۵ ساله. در ۱۳ 
آوریل ۲۰۱۳ موشکی به طبقه‌ی 
چهارم خانه‌ی آنها خورد. وقتی 
موشک ایوان و درو دیواراین طبقه 
رامنفجرمی کرد. پدر آنها در 
طبقه‌ی سوم بود. این دو که در 
حمام بازی می کردند به شدت 
زخمی شدند. شهد یک ماه و نیم و 
ظهی سه ماه در بیمارستان بستری 
بودند. عمان اردن؛ ۲۰۱۴ 


۱۱۵10: ۲۵۱ ۲ 


ضربه‌ای فراتر از توان تحمل دریک روز داغ رمضان سال 
۲ یک هواپیمای نیروی هوایی رژیم اندکی قبل از 
افطار بمبی به شهر اعزاز در شمال سوریه انداخت که 
صدای هولنا کی ایجاد کرد. این بمب ظاهرا بمب ایجاد 
خلاء بود که محله‌ای را ۳ خاک یکسان کرد. 
تکه پاره‌های حسد زنان و کودکان در ظرف چند تانیه به 
هوا پرت شدند در حالی که دیوارهای خانه‌های تحت 
فشار هوا از هم پاشیدند. اندکی پیش از آن دختر 
هفت‌ساله‌ای از این محله برای دیدار به خانه‌ی پدر 
بزرگش رفته بود. او اطلاع نداشت که چه بلایی به سر 
خانوادهاش آمده است. 

وقتی که این دختر پس از انفجار همراه عمویش 
برمی‌گردد می‌بیند که خانه‌شان ناپدید شده است. 
کریه‌کنان مین وه ) عموجان» خانه‌ ی ما را 
دزدیده‌اند.» مدتی داد و فریاد می‌کند و بعد هم این 
دخترک بیگناه توانایی حرف زدن را از دست می‌دهد. از 
آن به بعد دیگر کلمه‌ای برزبان نیاورده است. این شوک 
فراتر از توان تحملش بود. 

محمد چهارساله در اواخر !۲۰۱ همراه با خانوادهاش 
از بیم بمباران منزلشان را در حوالی ادلب ترک کرد و به 
اردوگاه آوارگان در ترکیه گریخت. هنگام فرار دائماً صدای 
تیراندازیهای هراس انگیز به گوش می‌رسید. هنگام شب 
علاوه بر صدای بمباران صدای ماغ کشیدن حیوانات 

محمد اکنون مانند هزاران کودک سوری در 
روزانه‌ی منزلها و بازداشتهای جمعی به آن پناه برده‌است. 
گرچه محمد از لحاظ رشد روانی بچه‌ای نسبتاًعادی بود از 
شبها بستر خود را خیس می‌کند و دچار لکنت زبان شده 
است. مدتی است که دیگر نمی تواند اصلاً حرف بزند و 


کابوس, بی‌خوابی از ترس در خانه‌ی ساده‌ای واقع در 
معان در شمال اردن یک خانواده‌ی سوری زندگی 
می‌کند. اعضای خانواده عبارتند از پدر و مادر و هشت 
بچه و ساکن در اتاق محقری که آفتاب‌گیر نیست. 
مریم دختر بزرگ خانواده ۱۳ ساله است. خانواده 
مانند بسیاری از خانواده‌های جنوب سوریه. چند ماه 


پس از شروع انقلاب و فرار توان‌ فرسای چندروزه به 
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اردن رسید. مریم. به‌ طوری که پدرش می‌گوید. 
شاهد بازداشتهای خشونتآمیز زیادی در محله شان 
بو د. 

با وجود اينکه خانواده در معان تا حدی احساس 
ایمنی می‌کند مریم نمی‌تواند پس از فرار دیگر بخوابد. نه 
شب وه روزء روزی حدا کثر د و ساعت می‌خوابد» از تاریکی 
بدش می‌آید. شبها می‌ترسد. خیلی کم و باطمانینه حرف 
می‌زند. با صدای نرم و غمناک. مریم و مادرش می‌گویند 
که او ماههاست از کابوسهای وحشتناکی رنج می‌برد. به 
محض اینکه به خواب فرومی‌رود غول وحشت‌انگیزی با 
چشمان آبی می‌بیند که می خواهد او را با دستهایش خفه 
کند. بیش از همه از خوابیدن می ترسد. 

خالد نه‌ساله پسر خوش‌قیافه‌ای است از خالدیه 
واقع در ایالت حمص. نه تنها فقر و آرامش بلکه ویژگی 
دیگری از صورتش پیداست: نشانگان بیماری داون. 

خالد هنگام تماشای تظاهراتی که فعالان محله‌ی 
خالدیه‌ی حمص در اوایل انقلاب برگزار می‌کردند بیش از 
یه و انعر راو خی شرو9گ ی 
تظاهرکنندگان را ازبر بود و در خانه با خوشحالی زمزمه 
می‌کرف: ولی پس از مدت کوقاهی وضع عوضی ند« محله 
هر روز شدیداً تحت حمله و بمباران شبه‌نظامیان و 
نیروهای نظامی سوریه قرار گرفت. پدر به طور اسر رآمیزی 
ناپدید شد و مادر باید هرچه زودتر فرار می‌کرد. سفر 
پردردسری بود. در تاریکی شب و زیر بمباران شاهد اوضاع 
وحشتنا کی بودند. 

خانواده از چند ماه پیش در محلی نزدیک طرابلس 
لبنان سکنا گزیده است. اکنون خالد با پنج خانواده‌ی 
دیگر سوری و بچه‌های زیادی در منزل محقر و تاریکی 
زندگی می‌کند. گرچه در آنجا اوضاع نسبتاً آرام است خالد 
همچنان غمگین به نظر می‌رسد. و نه فقط به ظاهر: او 
دیگرنمی تواند حرف بزند. خود را خیس می‌کند و دائماً در 
جستجوی پدرش است. 


قربانیان خاص: فرزندان مخالفان اوایل اوت سال پیش در 
تلویزیون رژیم گفته شد که بزودی مصاحبه‌ای با یکی 
از «شاهزاده خانم های» جبهه‌ی النصرة که دستگیر 
شده بود. پخش خواهد شد که گویا راجع به «جهاد 
النکاح» خواهد بود. هنگامی که مصاحبه پخش شد 
کاشف به عمل آمد که این شاهرزاده خانم. دختر 
سیزده‌ساله‌ی و حشتزده‌ای است که با ترس و بریده 


بریده تعریف می‌کرد که چه خدمات جنسی به 
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«جهادیان» عرضه کرده است. خیلی خسته به نظر می‌آمد و هر چه را که به یاد داده بودند. مثل ماشین برزبان 
یگانی را در شرق کشور بر عهده داشت. تاکنون کسی از سرنوشت این دختر خبر ندارد. معلوم نیست که زنده است یا 
مرده. 

اینها فقط شمه‌ای از رنج‌هایی است که کودکان سوریه را از آغاز بحران آزار می دهند. من این سرگذ‌شت‌ها را 
طی سفرهای سه سال گذشته به سوریه. در مناطق خارج از حوزه‌ی قدرت رژیم و با در کشورهای همسایه که 
می‌کنند که پنابه مورد متفاو تند. ولی هنگامی که این کودکان را در محیط آسیب زا و تکان دهنده‌شان ملاقات و 
معاینه می‌کنیم می توانیم وضع آنها را بهتر و همه جانبه تردرک کنیم. بهتر از آنچه ارقام و عناوین گزارشهای رسمی 


می توانند به ما بگویند. 


تفییرات روانی بسیاری از خانواده‌هایی که من ملاقات کرده‌ام از تغییرات روانی بزرگی در کودکان گزارش می دهند که 
نتیجه‌ی تجارب وحشتناک آنهاست. گرچه مسائل بنابه طبیعت و سن و جنسیت بچه فرق دارند با وجود این 
می توان علاتم مشترک بیماری را در آنها کشف کرد. بیماری کودکان را می توان به سه گروه طبقه بندی کرد: گروه اول 
شامل اتواغ گرسهاو اخطلالا تفای از آن امنته کودکان داقما از اضساس کر تج می برنه فریی اء اشتقاص و اشیا 
وسخرو)تا نت واه قکرجی کتک که هم هارهب عسفحا خظ نیام یدید م ی کیقه آقار تس قیاق خوات بر فوف کنق 
که و حشت انگیزاست و مانع خواب منظم می شود. 

گروه دوم با نوسان وضع روانی و حالت غم‌زدگی در ارتباط است. دربسیاری از کودکان علائم کاهش نیروی حیاتی و 
روانی توأم با نشانه‌های تغییر رفتار خشونت‌آمیز و خشم و فوران احساسات به چشم می‌خورد. چه در کودکان نقاط تحت 
کنترل رژیم و چه در کودکان ارد وگاههای آوارگان. 

گروه سوم بیماریها عبارتند از کاهش بارز قابلیت‌های شناختی و عاطفی اکتسابی. بسیاری از کودکان بویژه خردسالان 


توانایی حرف زدن را از دست می‌دهند. خود را خیس و کثیف می‌کنند. 


غیاب پدر و رفتن به مدرسه کودکان بویژه در محیط عربی اسلامی مانند افراد مستقل زندگی نمی‌کنند. بلکه در محیط 
جمعی که از خانواده شروع می‌شود تا خانواده‌ی بزرگ و مدرسه و جامعه گسترش می‌یابد. تبعید و شروع درگیری‌های 
مسلحانه میلیونها سوری را مجبور کرد که خانه‌های خود را ترک کنند. خانواده‌ها از هم پاشیدند. وخامت روزافزون وضع 
سیاسی نیز مزید برعلت شد. در این مورد پدیده‌ی «کودکان بی‌پدر» قابل توجه است. صدها هزار پدر خانواده به علل زیادی 
غایبند: يا کشته شده‌اند يا بازداشت و ناپدید و يا به نیروهای مخالف پیوسته‌اند. غیاب پدر عواقب منفی زیادی را درپی دارد: 
از دست دادن نان‌آوری که به خانواده احساس امنیت می‌دهد. او نه تنها حامی واقعی و روانی و نمادین خانواده است بلکه 
سرمشقی است برای رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان. 

غیاب پدر نه تنها بحرانهای خانوادگی و اجتماعی می‌آفریند بلکه در کودکان زخم‌های روانی عمیق و آسیب‌زایی 
بجای می‌گذارد. و چون در عین حال ساختار اجتماعی لازم مانند مدرسه برای نظارت بر زندگی روزمره‌ی این کودکان و 
تأمین رشد معنوی و عاطفی آنها و جود ندارد. این پدیده تشدید می‌شود. جنگ و بمباران روزانه و برخوردهای مسلحانه و 
تیراندازی به مدارس توسطه نیروهای د ولتی در نقاطی که رژیم سلطه‌ی خود را از دست داده است بسیاری از کودکان را به 
ترک تحصیل مجبور کرده است. بسیاری از خانواده‌ها بیش از همه از بسته شدن مدارس شاکی هستند. کودکان 
عاطل وباطل مانده‌اند. نمی‌دانند وقت خود را چگونه بگذرانند. هیچ سرگرمی مفیدی و جود ندارد. در اردوگاههای فراریان 
نیزوضع ا زاین بهترنیست. هر چند که اخیرا پیشرفت اندکی به چشم می‌خورد. مثلا در ترکیه و اردن به چند بچه اجازه داده 
شده که به مدرسه بروند و يا در کلاسهای مخصوصی شرکت کنند. و اما تعداد این کودکان «خوشبخت» در قیاس با آنهایی 
که از درس و مدرسه دور مانده‌اند بسیار اندک است. 


روانشناسی / جمیل خلیل صبح / کابوس دائمی؟ 


بزرگسالی زودهنگام جنگ و خشونت تأثیر بزرگی بر رفتار کودکان دارد. توانایی‌های روانی و 
عاطفی آنها بسیار محدود می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند که «کودکانشان زودتر از موقع 
بزرگسال شده‌اند» و زبانی به کار می‌برند که در آن واقعیت جنگ با همه‌ی جزئیات روزانه‌ی آن 
منعکس می‌شود. تانک. هواییماء سرباز تیراندازی, زخم» خون و انواع اسلحه در تقاشی‌های 
کودکان به چشم می‌خوردند. حتی موضوع بازیهایشان هم وحشتی است که تجربه کرده‌اند: 
وحشت مرگ و ویرانی. تمام اینها به اختلال حواس و اثر منفی در کارکرد پایه‌ای حافظه منجر 
می‌شود. عاقبت آن» اشتفغال ذهنی آگاهانه و ناآ گاهانه با تجارب روانی منفی گذشته است. و اما 
کودکان و نوجوانانی که باید در «جنگ بزرگسالان» شرکت کنند و مجبور می‌شوند خدماتی برای 
آنها به عهده بگیرند (چه در مدارس مناطق تحت کنترل رژیم و چه در بعضی از نقاط تحت کنترل 
گروههای جهادی مانند داعش و جبهه النصره) وضع وخیم تری دارند. 

عواقب احتمالی ناشی از تجارب آسیب زای این نسل از کودکان و نوجوانان را نمی توان 
پیش‌بینی کرد زیرا زندگی کودکان سوری هنوز هم تحت تأثیر 
جنگ و خشونت و تبعید و فرارو محاصره و کمبود مراقبت‌های 
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بهداشتی و مواد غذایی است. پدیده‌های نگران‌کننده‌ای مانند 
فقر و کار کشیدن از کودکان و ازدواج زودهنگام که در رشد 
کودکان اثر منفی دارند مزید بر علت شده است. با توجه به 


تجارب ملت‌های دیگر مانند ویتنام و پوسنی و افغانستان ۳ 
فلسطین عواقب محتمل این خشونت اسباب نهایت نگرانی 
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همچنین آخرین دستاوردهای علمی درباره‌ی نحوه‌ی کار مغز و 
مختلف رشد نشان می‌ دهند که سلامت روانی نسلی از کودکان 
سوریه درمعرض خطر بزرگی است. 

احراز این رو ند سیاسی منفی جلوگیری نشود باید با نگرانی گفت که در دل این نسل از 
کودکان و نوجوانان سوری که شاهد این همه خشونت سبعانه بوده‌اند احتمالاً بذر خشونت 
پرورش خواهد یافت. اک به این نسل و9 تمام مردم سوریه برای سلامت روان تنی کمک 
اساسیی نشود. دور باطل پایان ناپذیری بدون آن که اتری از روزنه‌ی امید در آن باشد» به 
و جود خواهد آمد. 

در این دنیای جهانی شده که همه می‌توانند از اطلاعات مشابه برخوردار شوند 
کهنی هستند خاتمه داده شود. رژیم مستبد بشار الاسد که سرچشمه همه‌ی شرارتهاست 
باید مجبور شود که از قدرت صرف نظر کند و به سوریه و نمایندگان واقعی آنها کمک شود که 
جامعه‌ی جهانی در درجه‌ی اول مسئولیت دارد که نگذارد این کودکان در جلو چشم جهانیان 
کنیم. همین امروز نه فردا. 
کف ۰ که سوت موجه 
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انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۷ 


روانشناسی / پریسانجفی تنکابنی / پایان حرف‌های مگو؟ 


۳۹ 


8 سخن گفتن از آزار جنسی کودکان در همه جای دنیا دشوار است. در ایران پرداختن به این موضوع به 
علت فرهنگ اسلامی و آنچه عرف جامعه نامیده می‌شود تا چند سال پیش تابو محسوب می‌شد. چندیست 


ظاهراً اين تابو شکسته شده و جامعه‌ی ایران با وجود تمام دشواری‌ها در راه روبرو شدن با این مشکل 
گام برمی دارد. اما قوانین ایران و بدبینی دولت نسبت به سازمان‌های غیردولتی کار را دشوار کرده است. 


جه مه 


بایان در ت های 


بحث در ایران در باره ی آزار جنسی به کودک 


نوشته‌ی پریسا نجفی تنکابنی 


«هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند.» عنوان فیلمی است به کارگردانی 
بغران درخشعده که‌در بال ۱۳۹۲ قرایران آکران شک و پبسیارعن اشحت 
تاثیر قرار داد. فیلم داستان زندگی زن جوانی به نام شیرین را بیان 
می‌کند که در روز عروسیش سرایدار خانه را به قتل می‌رساند. پلیس در 
آغاز گمان می‌برد مرد سرایدار قصد اخاذی از زن جوان داشته است 
ولی در نهایت شیرین از دوران کودکی خود و تجربه آزار جنسی در 
خردسالی می‌گوید. اوکه سال‌ها بر این رنج را به تنهایی تحمل کرده و 
کسی را نيافته بود که بتواند راز دل خود را به او بگوید. پس از اينکه 
متوجه می‌شود سرایدار قصد آزار جنسی دختری خردسال را دارد 
کنترل خود را از دست می‌دهد و اورا به قتل می‌رساند. 

فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند.» برنده‌ی چندین جایزه‌ی 
داخلی و بین‌المللی شد اما مورد انتقادات فراوانی نیز قرار گرفت. ازسویی 
طرفداران حکومت ایران معتقد بودند که اين فیلم تصویر سیاهی از 
جامعه‌ی ایران و نظام قضایی ارائه می‌دهد و از سوی دیگرمدافعان حقوق 
زنان انتقاد می‌کردند که فیلم مادران شاغل را به بی توجهی به کودکانشان 
متهم کرده و غیرمستقیم مادران را نیزدر آزارجنسی کودکانشان مقصر 
می‌داند. مدافعان حقوق کودکان نیز از اينکه فیلم به مساله آزار جنسی 
کودکان در خانواده نیرداخته است ناراضی بودند. 

با وجود تمام انتقادها باید این نکته‌ی مهم را در نظر گرفت که فیلم 
«هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند.» موضوع آزار جنسی کودکان را به بطن 
جامعه‌ی ایران برد. چیزی که تا چندی پیش غیر ممکن به نظر می‌رسید 
ناگهان ممکن شد. اين مردم عادی کوچه و خیابان بودند که در باره‌ی 
این موضوع بحث و گفت و گومی‌کردند و نه روانشناسان یا حقوقدانان. 

این فیلم به خوبی نشان داد که چرا آزار جنسی کودکان گاه 
سال‌ها پنهان می‌ماند و آزاردهنده هرگز مورد پیگرد قانونی قرار 
نمی‌گیرد. باورهای سنتی و ترس از «بی‌آبرو شدن» بسیاری از 
آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنها را واداربه سکوت می‌کند. 


فاطمه حریری ۱۷ ساله. از روستای حراک در استان درها. او در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ هنگامی که با شوهرش در خانه مورد 
هدف گلوله توپخانه‌ی ارتش قرار گرفت. او د پگرنمی‌داند چند بار مو مورد عمل جراحی قرا رگرفته. پایش را از پایبن 


زانوو بازویش را از پایین آرنج قطع کرده‌اند. سازمان بین المللی ر ۰ علولین برايش دست و پای مصنوعی 


نصب کرده است. پایش خوب است. اما دستی که برایش ته‌اند. به در نمی خورد. 
ی و ۱ 
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آزار جنسی کودکان و عواقب آن آزار جنسی کودک به انجام اعمال 
جنسی ب رکودک یا در حضور کودک از سوی فردی بالغ گفته می‌شود. 
آزاردهنده از موقعیت قدرت خود به عنوان فرد بالغ برای وادار کردن 
کودک به اعمال جنسی برای تحریک و لذت خود استفاده می‌کند. آزار 
جنسی کودک الزاماً به معنای تجاوز نیست بلکه شامل بوسیدن و لمس 
کردن کودک. وادار کردن کودک به تماشای فیلم و عکس با محتوای 
پورنوگرافی و استفاده از کودک برای تولید محتوای پورنوگرافی نیز 
یی تموق: 
در اغلب موارد آزاردهندگان برای کودک غریبه نیستند و از اعضای 
خانواده. دوستان خانوادگی یا کارکنان مدرسه هستند. به عبارتی 
دیگر اغلب آزاردهندگان اشخاصی مورد اعتماد هستند که نقش 
حمایت و مراقبت از کودک را دارند و از این مو قعیت برای نزیک شدن به 
کودک استفاده می‌کنند. 

آزار جنسی صدمات جسمی و روحی شدیدی را به کودک وارد 
می‌کند و اثراتی درازمدت در زندگی کودک دارد. کودکانی که مورد آزار 
جنسی قرار می‌گیرند دچار احساسات مختلفی مائند احساس گناه. 
شرمگینی» بی ارزشی. ترس. خشم و انزوا می‌شوند. در بسیاری از موارد 
این کودکان نمی توانند از آنچه بر آنها رفته با کسی سخن بگویند. این 
سکوت دلایل مختلفی دارد از جمله اين که آنها می‌ترسند کسی 
حرفشان را باورنکند. علاوه براین در جوامعی با فرهنگ سنتی کودکان 
به سرعت یاد می‌گیرند که نباید درباره‌ی مسائل جنسی یا بخش‌هایی از 
بدنشان صحبت کنند. این تابوها باعث می‌شوند که کودک نتواند 
آزادانه وبدون ترس از متهم شدن از تجربه اش سخن بگوید. 

کودکانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند سالیان سال با عواقب 
داده‌اند عدم توجه به این آسیب روحی و تحت درمان قرارنگرفتن این 
کودکان می‌تواند عواقب درازمدت و سنگینی داشته باشد. چرا که 
امکان دارد خود آنها در آینده به آزار جنسی کودکان روی آورند. 
همچنین تحقیقات میدانی در ایران نشان داده‌اند که نزدیک به یک 
چهارم زنان روسپی تجربه آزار جنسی دردوران کودکی را داشته‌اند. 

روانشناسان و فعالان حقوق کودک در زمینه‌ی آزار جنسی بر دو 


نکته تاکید می‌کنند. اول اینکه باید کودکان را درباره مسائل جنسی آگاه 
کرد و به آنها آموخت که مرزهایی و جود دارد. آ گاهی. تقویت اعتماد به 
نفس کودک در حفاظت از بدن خود و تمرین نه گفتن موثرترین راه‌ها 
برای پیشگیری از آزار جنسی است. نکته مهم دوم شناخت نشانه‌های 
وقوع آزار جنسی و عکس‌العمل پدر ومادر کودک نسبت به آن است. 
تغییرات ناگهانی در رفتار کودکان باید جدی گرفته شوند. گوشه‌گیری. 
عدم تمرکز. شب ادراری و ترس کودک از تماس بدنی می‌توانند 
نشانه‌های وقوع آزار جنسی باشند. همچنین اگر کودک ناگهان از 
من خاصی تاوری می جرید :۵ پیتن. از پیب وراه حول و 
نزدیکی داشته است. باید دلیل آن را جویا شد. پدر و مادر باید با ایجاد 
فضای اعتماد این امکان را به کودک بدهند تا بدون ترس از سرزنش از 
آنچه بر او رفته است بگوید. با شناخت زودهنگام نشانه‌های وقوع آزار 
جنسی می‌توان از ادامه‌ی آن و آسیب‌های شدید تر جلوگیری کرد. 

چه درزمینه‌ی پیش‌گیری و چه درصورت وقوع آزار جنسی مراجعه 
به روانشناس پا مشاورخانواده می‌تواند هم برای کودک وهم برای والدین 
کمک ب زک باه جر که بسیازی ارولفین اب کم دنه چگوته ور 
چه سنی می‌توانند با فرزندانشان درباره مسائل جنسی صحبت کنند. 
همه قدم‌ها در راه جلوگیری از آزار جنسی کودکان بسته به شکستن این 


تابودر جامعه و صحبت کردن درباره آن است. 


بحث در رسانه‌ها و واکنش مسئولان آنچه به ویژه در ماه‌های گذشته 
در رسانه‌های فارسی‌زبان جلب توجه می‌کند پرداختن به موضوع آزار 
جنسی کودکان است. نه فقط رسانه‌های فارسیزبان خارج از ایران 
مانند دویچه وله. بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا که با سانسور و 
محدودیت از سوی دولت ايران روبرو نیستند بلکه خبرگزاری‌ها و 
روزناه‌های داحل بران تبزبه این موضوع مي پرداز3د 

نکته قابل توجه دیگر این است که با مرور اخبار و مقالات مربوط 
به آزار جنسی کودکان در رسانه‌ها گزارش‌هایی نیز از تجاوز به پسران 
دیده می‌شود. در گذشته وقتی صحبت از آزار جنسی کودکان به میان 
می‌آمد اغلب فکرها به سمت دختران می‌رفت. برخی از کارشناسان 
معتقدند در جامعه‌ی ایران به دلایل مذهبی و فرهنگی صحبت از آزار 
جنسی پسران دشوارتر است. اکنون به نظر می‌رسد که این تابو نیز در 
حال شکسته شدن است. 

یک پرونده درماه‌های اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته است و 
آن پرونده‌ی ناظم مدرسه‌ابتدایی پسرانه‌ای در تهران است که 
اردیبهشت ماه امسال به اتهام آزار جنسی یکی ازدانش ‌آموزان بازداشت 
شد. پدر و مادر این دانش‌آموز که متوجه تغییر رفتار پسرشان شده 
بودند پس از صحبت با او متوجه مسئله‌ی آزار جنسی می‌شوند و به 
دادگاه شکایت می‌برند. مدتی بعد خانواده‌های دانش‌آموزان دیگری 
نیز از ناظم شکایت می‌کنند. تا کنون پزشکی قانونی تجاوز به شش 


دانش‌آموز را تا نت کرده است. قاضی پرونده نیز جلسه‌ی دادگاه را به 


از نستیتو گوته-انديشه و هنر ۲۷ 


تعویق انداخته است چرا که تعداد شکایت‌ها رو به افزایش است و 
پزشکی قانونی هنوز به موارد دیگر رسیدگی نکرده است. 

مطبوعات ایران روند این پرونده را در ماه‌های گذشته دنبال 
کرده‌اند و انتقاداتی نیز از سوی فعالان حقوق کودک به مسئولان وارد 
شده است. به نقل از روزنامه «شهروند» برخی از دانش‌آموزان ناظم 
مدرسه را در حال آزار هممکلاسی‌شان دیده بودند اما چون 
نمی فهمیدند که او چه می‌کند پیش خود فکر کرده‌اند که ناظم 
همکلاسی‌شان را تنبیه می‌کند. چه بسا اگر این کودکان از آموزش‌های 
لازم برخوردار بودند و می‌فهمیدند اتفاقی که شاهد آن هستند عادی 
نیست. کودکان کمتری مورد آزار قرارمی‌گرفتند. 

سالهاست که بسیاری از فعالان حقوق کودک خواستار آموزش 
مسائل جنسی در مدارس ایران هستند و اولین قدم در راه مبارزه با آزار 
براهمیت آموزش مسائل جنسی. عملی کردن چنین آموزش‌هایی در 
مدارس ایران بسیار دشوار است. حمیدرضا کفاش معاون فرهنگی 
وزارت آموزش و پرورش اولین مسئولی بود که درباره‌ی پرونده‌ی ناظم 
مدرسه با رسانه‌ها صحبت کرد. او در مصاحبه با روزنامه شهروند 
آموزش در این زمینه را و ظیفه خانواده خواند و گفت: (در ایران 
دانش‌آموزان آموزش داد. بلکه باید فکری به حال آموزش خانواده‌های 
دانش‌آموزان کرد.» او بدون نام بردن از اشخاص يا نهادهایی که جلوی 
«فضای اجتماعی» ایران مرتبط دانست و نه با وزارت آموزش و پرورش. 

تاکنون به نظر می‌رسد وزارت آموزش و پرورش از منتشر شدن 
اخبار آزار جنسی دانش‌آموزان ناراضی است. به خانواده‌ی برخی ازاین 
دانش‌آموزان گفته شده با رسانه‌ها دراین باره صحبت نکنند. حمیدرضا 
کفاش این موضوع را با حفظ «غیرت ملی» توجیه کرده و گفته بود به 
عنوان یک ایرانی دوست ندارد وقتی دو اتفاق این چنینی در تهران 
می‌افند دررسانه‌های خارجی پخش شود. 

در ایران آمار دقیقی از آزار جنسی کودکان منتشر نمی شود و این 
موارد تحت عنوان کلی «کودک آزاری» ثبت و با آمار موارد دیگر مانند 
تنبیه فیزیکی کودک تلفیق می‌شوند. اما با نگاهی به گزارش‌های 
رسانه‌ها وصحبت‌های فعالان حقوق کودک درسال‌های اخیر می‌توان 
به قاطعیت گفت که چنین حوادثی بسیار فرا گیرتر از «دو اتفاق» است. 
تاش هاابرای کوج جلوه دادن موصوع: این تصویر را به وجود 
می‌آورد که مساله آزار جنسی کودکان در نهادهای رسمی جدی گرفته 
نمی‌شود و یا حتی برای سرپوش گذاشتن بر آن تلاش می‌شود. 
«گرايش دو طرفه» و خشم جامعه مظفر الوندی. دبیر مجمع ملی 
حقوق کودک از معدود مسئولانی بود که درباره پرونده آزار جنسی 
دانش‌آموزان توسط ناظم مدرسه اظهار نظر کرد. اظهار نظری که 
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جنجالی شد. او در مرداد ماه امسال به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «من 
اعتقاد دارم که تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد گرایشی 
دو طرفه وجود داشته است.» این اظهارات الوندی موجی از 
عکس لعمل‌کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت و 
باعث حیرت و خشم بسیاری از ایراتیان شد. حیرت از این بابت که این 
سخنان در کشوری گفته می‌شود که همجنس‌گرایی در آن جرمی 
سنگین محسوب می‌شود و خشم از این جهت که این سخنان کودکان 
دبستانی را مورد اتهام قرارمی‌دهد. 

چنین سخنانی نه تنها برای دانش‌آموزانی که مورد تجاوز فرار 
گرفته‌اند و همچنین خانواده‌های آنها بسیار سنگین است بلکه 
می‌تواند خانواده‌هایی با تجربه مشابه را نیز از سخن گفتن درباره 
آزارجنسی و دنبال کردن چنین پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز دارد. 

علاوه‌براین روانشناسان و حقوقدانان توافق نظردارند که حتی اگردر 
شرایطی خاص و به دلایلی تمایلات جنسی در دوران کودکی بیش از حد 
معمول رشد کنند. در تماس جنسی با افراد بالغ مساله‌ای به نام «رضایت» 
کودک موضوعیت ندارد. چرا که کودک درک درستی از مفهوم و تبعات 
رابطه جنسی ندارد. بنابراین چنین رابطه‌ای نیز آزار جنسی محسوب 
می‌شود و شخص بالغ همچنان مسئولیت تبعات آن رابرعهده دار 

گرچه شاید به سختی بتوان در پرونده بحث‌برانگیز ناظم مدرسه 
نکته‌ی مثبتی یافت. اما توجه جامعه و رسانه‌ها به این موضوع و شهامت 
خانواده‌ها در علنی کردن آزار جنسی فرزندانشان روزنه‌ی امیدی است. 
حساسیت جامعه ایران نسبت به آزار جنسی کودکان را می‌توان به وضوح 
دید. به نظر می‌رسد گرچه شاید نه همه. اما بخشی از جامعه قصد روبرو 
شدن با این معضل و پیدا کردن راه چاره‌ای را دارد. اما در عین حال 
فاصله‌ی قابل توجهی بین دیدگاه نهادهای رسمی و سازمان‌های 
غیرد ولتی درباره‌ی شیوه برخورد با آزار جنسی کودکان و جود دارد. 


سازمان‌های غیردولتی زیر ذره‌بین نهادهای امنیتی عمده تلاش‌ها 
برای پیش‌گیری از آزارجنسی کودکان و کمک به کودکان آزاردیده در 
ایران از سوی سازمان‌های غیردولتی» مددکاران و فعالان حقوق کودک 
انجام می‌گیرد. گرچه دولت ایران از سال ۱۳۷۸ نهادهایی را برای 
رسیدگی به مشکلات کودکان تشکیل داده و وجود این مشکلات را به 
رسمیت شناخته است. اما هنوز نتوانسته است فضای امن و قابل 
اعتمادی را برای کودکان آزاردیده به وجود آورد. به عنوان مثال برخی 
گزارش‌ها از فرار کودکان از مراکز شبانه‌روزی بهزیستی به دلیل ادامه 
آزارها حکایت دارند. 

اغلب سازمان‌های غیردولتی که به طور مستقل فعالیت می‌کنند 
تمرکز کار خود را بر کودکان اقشار آسیب پذیر جامعه مانند کودکان کار 
معطوف کرده‌اند. مشکل اصلی این سازمان‌ها تامین بودجه از طریق 
کمک‌های مردمی است. آنچه فعالیت این سازمان‌ها را دشوارتر می‌کند 


نگاه بدبینانه‌ی نهادهای امنیتی ایران به آنهاست. به همین دلیل این 
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سازمان‌ها دریافت کمک‌های مالی از متابع خارجی را رد می‌کنند, 
تجربه‌های گذ‌شته نشان داده است که دریافت کمک‌های خارجی 
می‌تواند بهانه‌ای در دست نهادهای امنیعی باشد تا سازمان‌های 
غیردولتی را به فعالیت‌های ضد انقلاب و «ارتباط با دولت‌های بیگانه» 
متهم کنند. درسال‌های گذشته برخی فعالین حقوق کودک بازداشت و 
محکوم شده‌اند. 

نهادهای رسمی درایران همواره نسبت به فعالیت‌های اجتماعی 
سازمان‌های غیردولتی حساس بوده‌اند. چرا که از یک سو پرداختن به 
معضلات اجتماعی انتقاد از دولت و برخی قوانین را نیز به همراه 
می‌آورد و از سوی دیگر نهادهای دولتی نگران تضعیف جایگاه خود در 
جامعه هستند و بیم آن را دارند که کنترل بخش اجتماعی را از دست 
بدهند. به همین دلیل نیز روند دریافت مجوز برای تشکیل و فعالیت 
سازهان ها ی عیرد وی طو لا نی وه شو از انست: 


آزار جنسی در قالب قانون در زمینه‌ی آزار جنسی کودکان تفاوتی 
بنیادی بین دیدگاه فعالین حقوق کودک و قوانین ایران و جود دارد. 
قوانین ایران ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی را مجاز 
می‌دانند و همچنین با درخواست پدر از دادگاه و تاتید قاضی ازدواج 
کودک در سنین پایین‌تر نیز ممکن است. از نظر فعالان حقوق کودک 
این گونه قوانین در تضاد با حقوق کودک و مجوزی برای آزار جنسی 
کودکان است. چرا که کودک نمی‌تواند آزادانه و آ گاهانه تصمیم به 
ازدواج بگیرد. اما حکومت ایران این قوانین را مطابق با اصول اسلامبی 
می‌داند و انتقاد از آن‌ها را نمی پذیرد. 

طبق آماردر نه ماه اول سال گذشته ۲۹ هزار دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵۰۰ 
دخترزیر»۱ سال ازدواج کرده‌اند. از آنجا که برخی استان‌هاسن ازدواج‌راثبت 
نمی‌کنند و همچنین آزدواج‌های سنتی و بدون ثبت دربسیاری مناطق ایران 
رواج دارد» این آمار فقط بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد. در واقع تعداد 
کودکانی که هرسال واداربه ازد واج می‌شو ند بسیار بالاتراز این آماراست. 

گرچه سالهاست که سن ازد واج در طبقات متوسط و بالای جامعه 
ایران افزایش یافته است ولی برای خانواده‌های کم درآمد و پرجمعیت 
ازدواج دختران همچنان راهی برای سبک کردن بار خانواده است. 
نابرابری اجتماعی و نبود قانونی که حداقل سن ازدواج را با توجه به 
معیارهای آمروزی» قوانین بین‌المللی و مطابق با کنوانسیون حقوق 
کودک سازمان ملل متحد تعیین کند. باعث شده است تا آزار جنسی 
قالبی رسمی و قانونی بیابد. تغییر این قوانین در ایران شاید سال‌ها 
طول بکشد ولی آنچه مسلم است نیاز به تلاش‌های فعالین حقوق 
کودک است تا حساسیت نسبت به ازدواج کودکان در جامعه همانند 


واک: نها تسه به آزار جنسی افزایش یابد. 


پریسا نجفی تنکابنی روزنامه‌نگارساکن دوسبورگ است و در آنجا از جمله در بخش فارسی 


فونتوه وله کی ان 
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8 موقع آن رسیده که مشاجرهی عاطفی راجع به اسلام را در غرب از دیدگاه روانشناسی بررسی کنیم. 
اسلام احتمالً بهانه‌ای شده برای ابراز نظرات و احساساتی کم بم خود اسلام چندان ارتباطی ندارند. منقدان 
اسلام بم‌کرات به «اسلام هراسی» . یعنی ترس غیر عقلانی از اسلام. متهم می‌شوند. در مقاله‌ی زیر اين 

سوّال مطرح است که این ایرادها در چه مواردی واردند و در چه مواردی آمیخته به ترسهای غیر عقلانی 

هستند و بهانه‌ای برای فرافکنی وبلاگردانی. 


اسلام بیهانه‌ای برای فو انکنی 
زمینه‌های روانی اسلام‌ستیزی 


نوشته‌ی اشتفان وایدنر 


در حالی که سپاست رسمی تلاش می‌کند موضوع 
اسلام را (حداقل در آلمان) ناچیز وانمود کند. چرا که 
احزاب نیز در این مسئله اختلاف نظر دارند. رسانه‌ها 
موضوع را مثلا در مورد تیلوزاراآتسین درراس مسائل روز 
که ور و کون ٩‏ نی اووی و ععر رف 
است بتوان گفت که آیا عاطفی کردن موضوع واقعاً 
آلمانی ها چندان تماسی با مسلمانان ندارند. به 
استثنای مواردی که سری به سبزی فروشی ترک 
می زنند پا در کشورهای اسلامی سواحل مدیترانه 
است منجر به داوری منفی شود. احتمال قریب آن 
است که داوریها فقط براساس این برخوردهای ناچیز با 
اسللام بیشتر محصول تخیل و بهانه‌ای برای فرافکنی 
باشد. 

ولی تردیدی نیست که اسلام و تغیی رآب و هوا وبحران 
مالی سه موضوعی هستند که در ردیف بالای امور اضطراری 
جهان قرار دارند. مسائل سهگانه‌ای که با آنها مواجه 
هستنیم تصادفی در یک جا جمع نشده‌اند. بلکه نوعی 
هماهنگی سه‌گانه‌ی کلاسیک از طبیعت. اقتصاد و فرهنگ 
به وجود آورده‌اند. در هر سه مورد فرایند تحولات بالقوه 
ویرانگر و مرگبار تلقی می‌شوند. گویا در هر سه مورد اقدام 
فوری ضروری است ولی می‌دانيم که در دو مورد اتفافی 
نمی افتد یا بسیار به‌ندرت. فقط مبارزه با اسلام نویدبخش به 
افغانستان با شدت هر چه بیشتر هر چند که بهبودی در 


وضع سیاستی, جاصل ثمی‌شود» به‌طوری که می‌توان 


احتمال داد که فقط می‌خواهند نشان دهند کاری از 


مسائل عینی اسلام وضعیت وقتی دلسردکننده‌تر می‌شود 
که می‌بینیم دلایل ناخشنودی از اسلام نه فقط به لحاظ 
روانشناختی بلکه به صورت عینی هم وجود دارد و آنها را 
می‌توان به سهولت بیان کرد: خطرات تروریسم. سیل 
مهاجرت مهار نشدنی. بی ثباتی برخی از کشورهای 
اسلامی. وابستگی ما به نفت خاورمیانه و جنگهایی که 
غرب در عراق و افغانستان به راه انداخته است. بر این 
معضللات: سیاسی مسائل فرهتگی نیز اضافه می‌شود: 
انحطاط انکارناپذیر الهیات اسلامی که چند متفکر 
برجسته‌ی اصلاح طلب به تنهایی نمی‌توانند از آن 
جلوگیری کنند و بحران هویت بسیاری از مسلمانان که 
اغلب به تحجر جزمی و تعصب مذهبی افراطی 
می‌انجامد. 


دارد. ولی هر کدام از نوع دیگر است و بین آنها لزوما 
نمی توان ارتباطی برقرار کرد و آنها را مستقیماً به اسلام 
نسبت داد. احتمال نزدیک آن است که بیشتر از دین. 
فرق بارز بین منقدان اسلام و مخالفان آنها را نشان داد: 
به نظر منقدان اسلام همه‌ی مسائل اسلام و9 مسلمانان 
نهایعا از مبحمد. که بین سالهای ۶۱۰ و ۶۳۲ قرو 
شبه جزیره ی عرب این دین را بنیاد گذاشته ناشی 
ین بو 5: 

احتمال می‌رود که ابرازکنندگان این نظر با 


ساده لو حی گول تبلیغ اسلام همگون را خورده‌اند. 
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برای درک مسئله لازم نیست حعماً اسلام شناسی 
تحصیل کرده باشیم. زیرا دین اسلام در واقع کمتر از 
مسیحیت ناهمگون نیست اتفاق نظر یک پروتستان 
انجیلی آمریکابی با یک کاتولیک معمولی آلمانی به 
همان اندازه اندک است که اتفاق نظر یک وهابی 
سعودی و صوفی مراکشی و شیعه‌ی اثنی عشری. حتی 
بین مردمان یک کشور این تفاوتها برطرف ناشدنی 
است. کمالیست و علوی و کرد و سنی همه مسلمانان 
ترک هبتتد» ولی هر جهن بیتی خود چمان هاوخ 
که همواره خطر برخورد خشونت آمیز و جود دارد. 

کسی که این تفاوتها را بین مسلمانان انکار می‌کند 
نوعی نیروی جادویی برای اسلام قائل است: گویا اسلام 
تنها دین جهانی است که در هسته‌ی اصلی خود یکسان 
مانده و آن هم نه فقط در مناطق جغرافیایی عظیم و پس از 
برخورد با انواع ادیان دیگر بلکه پس از ۱۴۰۰ سال. سخن از 
یگانگی هویت اسلامی توهم مشترک منقدان اسلام و 
بنیادگرایان اسلامی است. اینان تصور می‌کنند که فقط 
یک اسلام واقعی و جود دارد که باید دوباره کشف و تبلیغ 
شود تا فتنه و فساد از جهان اسلام برچیده شود. این طرز 
تفکر واقعیت پیچیده‌ی جهان اسلام را به عبارت ساده‌ای 
تقلیل می‌دهد وراه را برای فرافکنی و نسبت دادن همه‌ی 
مسائل ممکن به اسلام صرف نظر از منشاً آنها هموار 
می‌کند. بهمین علت این همه جذابیت دارد و با نگاهی 
سطحی قانع‌کننده به نظر می‌آید. 


دقت نظر زم است ولی اين کلی‌گویی‌ها مسئله را حل 
نمی‌کند. تروربسم اسلامی برخورد دیگری می خواهد غیر 
از رویکرد برای حل مسئله‌ی انزواگزینی مهاجران در 
محله‌های فقیرنشین. ولی هیچ یک از این مسائل ريشه در 
دین اسلام ندارد. اگر چنین می‌بود می‌بایستی همه‌ی 
مسلمانان» تروریست بالقوه و منزوی از جامعه اکثریت 
باشند که ظاه رآ چنین نیست. درواقع تروریسم اسلامی - 
مانند هر تروریسم دیگر در وهله‌ی نخست یک مسئله‌ی 
سیاسی است و انزو گزینی و همرنگ نشدن باجماعت یک 
مسئله اجتماعی. آن را می‌توان به‌آسانی در فرد فرد 
اشخاص مشاهده کرد: پزشک اپرانی و رو شتفکر چپ ترک 
به‌سهولت به جامعه راه می‌یابند. هرچند که آنها کمتر از 
فرزندان آوارگان فلسطینی یا کشاورزان آناتولی منزوی در 
گتوی نوی‌کلن برلین مسلمان نیستند. این وضع در مورد 
تروریسم نیز صدق می‌کند. سوء‌قصد کنندگان يازده 


سپتامبر ظاهرا بهتر از بیشتر مسلمانان برخی از محله‌های 


پرمسئله‌ی شهری در جامعه ادغام شده بودند. آلمانی و 
انگلیسی حرف می‌زدند. تحصیل کرده بودند و از 
خانواده‌های خوب برخاسته بودند. وجه مشترکی با 
اسلامی غالباً در خود جهان اسلام رخ می‌دهد در حال 
حاضر بیشتر در عراق و پاکستان و در دهه‌ی نود بیشتر در 
الجزایر و اکثر قربانیان آن مسلمانان هستند. حاکی از آن 
درون اسلامی در جریان اسنت و9 نه برخلاف آنچه که 
همواره تلقین مبی شود جبهه‌گیری اسلام به اصطلاح 
متحدالشکل علیه کفار. 


خود در آینه‌بینی با این همه مسئله که حداقل در نظر 
سطحی به اسلام. تداعی می‌شود. تعجبی ندارد که این 
دین بهانه‌ی مناسبی برای فرافکنی و انحراف افکار 
عمومی شده است. انگیزه‌های اصلی این فرافکنی‌ها را 
احتمالاً نزد خودمان خواهیم یافت نه در اسلام که 
چندان هم غیرمترقبه نیست. گرچه در بحث عمومی 
ظاهراً از یک فرهنگ بیگانه سخن می‌رود ولی شدت 
بحث را وقتی می‌توان درک کرد که دريابیم ما در وهله‌ ی 
اول درباره‌ی خودمان حرف می‌زنيم. راجع به 
خودانگاری خویشتن. 

برای این منظور به آینه‌ ای نیازمندیم. بدون آن 
نمی‌توانیم خود را در به مفهوم فرهنگی تماما ببینیم, 
همانطورکه انسان نمی‌تواند بدن خود را بدون آینه تماماً 
ببیند. چنین آینه‌ای برای خودیابی فرهنگی همواره و جود 
داشته. است که شایقا قرائسه و انگلستتان دشمتان 
دیرینه‌ی آلمان و همچنین یهودیان و کمونیستها بودند. 
ولی همه‌ی این آینه‌ها در عین حال بخشی از فرهنگ ما 
بودند و از اینرو کمبودهایی داشتند: مثلا برای مرزبندی 
بین خود و بهودیت می‌بایست انکار کنیم که یهودیت از 
طریق عهد قدیم و سهم بهودیان در فرهنگ آلمانی 
همواره بخشی از «ما» بود. به نظر می‌رسد یا حداقل 
منقدان اسلام چنین وانمود می‌کنند که اسلام چیز کاملاً 
دیگری است و با مغرب‌زمین سنخیتی ندارد. در مرزبندی 
با چنین اسلام ساختگی و منفی. فرهنگ ما تصویر مثبتی 
به دست می‌دهد که می‌توانیم خود را با آن هم‌سان بدانیم 
و سایر مسائل آشکار خود را دراين آینه نادیده بگیریم. 


مثلاً کتاب «آلمان خود را نفی می‌کند» با نظری به کتاب 


«آلمان خود را نفی می‌کند» به قلم تیلو زاراتسین می‌توان 


۳۳ 


۳۲ 


فرسک‌های نمازخانه‌ی 
مسجد وزیرخان 


۲۱۵۲0: ٩۱6۲30 ۲ 


نشان داد که کارکرد این فرافکنی چگونه است و مسائلی 
که به خودانگاری ما مربوط است ناگهان به موضوع دیگری 
یعنی اسلام نسبت داده می‌شود. بسیاری از نظریاتی که 
زاراتسین در کتاب خود عرضه می‌کند به اسلام ربطی 
ندارد. یکی از ادعاهای اصلی او در این کتاب آن است: در 
جامعه‌ی بازی مانند آلمان که امکانات پیشرفت برای افراد 
باهوش و کوشا فراهم است. قشر پایین جامعه به تدریج و 
الزاماً از افراد نادان و کم‌کار تشکیل می‌شود. و چون به نظر 
زاراتسین هوش ارثی است و قشر پایین بیشتر بچه‌دار 
مُی‌ شوک و اد ول با کمک‌هان اختماعی تشویق 
می‌شود. آمادگی به کار و توانایی رقابت و هوش نزد آنان 
طبعاً به مرورزمان کاهش می‌یابد. 

شگفت انگیز است که این نظریه‌ی اصلی کتاب 


زاراتسین کمتر مورد بحث بود و بجای آن هر چه بیشتر 


انستیتو گوته انديشه و هنر ۲۷ 


راجع به اسلام داد سخن داده شد و در انظار عمومی این 
تصور قوت گرفت که عمدتا به رفتار ما با مسلمانان. 
یعنی ۵ درصد جمعیت. بستگی دارد که آلمان را «نفی» 
کنیم يا نه. در حالی که مسائل مورد اشاره (انزواجویی از 
جامعه‌ ی اکثریت و زاد و ولد زیاد و وابستگی به 
کمک‌هزینه‌های اجتماعی ولی نه باهوشی!) حتی به 
اقرار زاراتسین فقط در بخش ناچیزی از این ۵ درصد 


نمون‌ای از واپس‌رانی کسی که کتاب را نخوانده بود لابد 
تور کنی که تکارین ان کاس اس باق گفشگر 
درباره‌ی اسلام. در صورتی که این کتاب مدل نظام 
اجتماعی موجود را مورد تردید قرار می‌دهد و نمونه‌ی 
بارزی از واپس‌رانی واقعیت است که در مورد موافقان و 
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مخالفان زاراتسین هر دو صدق می‌کند- 
زیرا مخالفانش نیز بیشتر به‌خاطر 
برخوردش با اسلام از او انتقاه می‌کنند و نه 
به علت نظریات او درباره‌ی نظام اجتماعی 
کشور. در حالی که این نظریات مایه‌ی آن را 
دارند که خودانگاری و روش زندگی معهود 
ما را متزلزل کنند. و اما اگر موضوع این 
کتاب را به بحت درباره‌ی اسلام کاهش 
دهیم از آن همان اثر معکوس (طبق قانون 
خود در آینه‌بینی) حاصل می‌شود: در 
رداق ین ود و اسارم و ما جران 
مسلمان خودانگاریمان را تأیید می‌کنيم و 
مساتئلی را که در این تصویر نهفته است به 
موضوع حساسی را که در خواسته‌های 
زاراتسین آمده. یعنی لغو کمک‌های 

این هم مانند مسائل مربوط به تغییر 
آب‌وهوا و بحران مالی است. چون هردو در 
مسئله‌ی ظاهری و عینی و قابل حلی مانند 
رفع ترسهایی که از اینجا سرچشمه 
می‌گیرند طبق معمول بلاگردان را در 
قلیتی از جامعه می‌يابند. برخی از ناظران 
ولفگانگ بنتس دراین مورد از نژادپرستی نو 
سخن می‌گویند. این خطر وجود دار و اما بزگتر از آن خطر دیگری 


خطر فرافکنی درست زمانی که اسلام و مسلمانان را بهر علتی 
چندان دوست‌داشتنی نمی يابیم. باید از فرافکنی مسائل خود به 
فرهنگ و گروه خاصی از انسانها اجتناب کنیم. مسائلی که راه حل 
آنها گامهای دیگری می‌طلبد. بجای اينکه جهان بینی و 
خودانگاریمان را مورد تردید قرار دهیم و اصلاح کنیم. مثلا در مورد 
وضع اقتصادی فعلی و محیط زیست. برای تأّیید رفتار خود به 
مقایسه با جهان اسلام که گویا در وضع بدتری است. متوسل 
می‌شویم. هر قدر هم غرب را در قیاس با جهان اسلام که در وضع 
اقتصادی و فرهنگی نامطلوبی است. بهتر نشان دهیم. مشکل 
اصلی خود را حل نکرده‌ایم. 

تمرکز افراطی روی مسئله‌ی اسلام معضل دیگری می‌آفریند: 


۳۵ 


مسائل عینی اقتصادی و زیست محیطی به کمک موضوع «نرمی» مانند 
فرهنگ واپس زده می‌شود. دو علت می‌توان برای این رفتار ذکر کرد. 
اولاً می توان به‌آسانی درباره‌ی فرهنگ حرف زد -لازم نیست چیز 
زیادی راجع به اسلام بدانیم تا درباره‌ی آن نظری داشته باشیم. کافی 
است که خود را چیز دیگری و بهتری بدانیم. و اما در مورد مسائل 
زیست‌محیطی و اقتصادی روشن است که هر کس به نوعی خواه و 
ناخواه بخشی از آن است و بدون صلاحیت علمی نمی‌توان درباره‌ی آن 
اظهار نظر کرد. 

ثانیاً فرافکنی مسئله به موضوعات فرهنگی قرینه‌ای است بر 
بازگشت به عادت واپس‌رانی: احساس اینکه ما نمی توانیم بدون تحول 
فرهنگی یعنی تحول ارزشی مسائل اقتصادی و زیست محیطی را از 
لحاظ روانی دريابیم چه رسد به اينکه بتوانیم از عهده‌ی حل آنها برآییم. 
بنابراین بحث را از مسائل «سخت» به موضوعات «نرم» منتقل می‌کنیم 
چرا که ناخودآ گاه می‌دانیم که فقط آن را می‌توانیم تغییر دهیم: یعنی 
خود را. 


تفییر ذهنیت مطلوب است بحثهای داغ درباره‌ی اسلام با توجه به 
این زمینه مانند نبرد عقب‌نشینی به نظر می‌آید. جنگ در کارزارهای 
ساختگی که در صدد آن است این حقیقت تلخ را که با مصرف‌گرایی و 
سودافزایی سرمستانه نمی‌توان کشوری را نجات داد. واپس‌براند. در 
همین کتاب زاراتسین صراحت نشان می‌دهد: کسی که به مفهوم 
سنتی در شغل و سودافزایی موفقیت بیشتری داشته باشد انگیزه‌ی 
کمتری خواهد داشت که بچه‌دار شود. و اما زاراتسین برای جلوگیری از 
این طرز تفکر, در اندیشه‌ی تحول فرهنگی و تغییر ذهنیت موجود 
پیشنهاد می‌کند که به هرمادر زیر سی سال و فار غ التحصیل از دانشگاه 
۰ هزار یورو پرداخت شود تا بچه‌داری فقط برای گیرندگان کمک‌های 
اجتماعی «به‌صرفه» نباشد. و اما عاقلانه تر و کم خرجتر از آن تحول 
ارزشهای فرهنگی است که می‌تواند مارا از بنبست فعلی برهاند و در 
وضعی قرار دهد که با زمینه‌ ی روانی و فرهنگی بهتری از عهده مسائل 
ناشی از کمبود منابع مادی براییم و به‌رغم آن سعادتمند شویم. البته 
بسیار آسان تر است که با برخورد با اسلامی بحران‌زده اعتماد بنفس 
خود را برای آخرین بار تقویت کنیم. ولی در حقیقت می‌توانیم از اسلام 
و مسلمانان درسی بیاموزیم: درس ارزشهایی که فاقد آن هستیم و در 
حوزه‌ی فرهنگی اسلام پیوسته حفظ شده‌اند: مهر و محبت به کودکان 
یکی از آن ارزشهاست که حتی منقدان اسلام نیزبه آن معترفند. 


اشتفان وایدنر نویسنده و مترجم زبان عربی و سردبیر مجله‌ی فکرو فن 
(انديشه و هنر) است. 
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8 خانم مر یم شولر اجاق در سال ۱۹۶۲ در ترکیه متولد شد. در هفت سالگی به آلمان آمد. 
سر پزشک ارشد روانپزشکی کلنیک دانشگاهی شاریته بیمارستان سن هدویگس برلین و رئیس 
انجمن آلمان وترک برای روانیزشکی و روان درمانی و بهداشت روانی اجتماعی (0<۲6۳۳) است. 

توجه خاص او در تحقیقاتش معطوف به روانپزشکی میان‌فرهنگی و روان‌درمانی است. 


مصاحبه با استاد دکتر شولر اجاق 


نوشته‌ی عالم گرابوواچ 


روان درمانی مسلمانان مهاجر در آلمان در چه وضعی است؟ 
شولر اجاق: روان درمانگران بسیار کمی به درد این افراد می‌رسند. ممکن است سالها بگذرد تا کسی به علت تفاوتهای 
فرهنگی و ژباتی و اخقمالا دیتی بعوانذ روان درمانگر متاسبی پید) کند, در این مورد کموه آشکاری وخوه دارف, 


درآلمان چند روان درمانگرعرب يا ترک و جود دارد؟ 
من فقط آمارمربوط به برلین رامی‌دانم. حتی اینها هم روشنگرمسئله است. دربرلین ده یاد وازده پزشک ترک زبان و جود 
دارد که در زمینه‌ی روانپزشکی و روان‌درمانی کار می‌کنند. فقط سه روانپزشک مطب شخصی دارند. در حالی که در این 
شهربیش از ۱۸۰ هزارنفر با پیشینه‌ی مهاجرت از ترکیه زندگی می‌کنند. حالا می‌بینید که این ارقام چه نسبتی باهم دارند. 
در این مورد واقعاً کمبود عظیمی وجود دارد. حالا اگر مسئله را با توجه به جنسیت مورد نظر قرار دهید. مثلا برای زن 
مسلمانی با پیشینه‌ی مهاجرت که مایل باشد نزد روان درمانگرزن برود احتمال پیدا کردن آن بسیارضعیف است. 


آیا مسلمانان اجازه دارند نزد درمانگر غیرمسلمان بروند؟ 


بستگی دارد به اينکه انسان چه تعبیری از دین داشته باشد. ولی اصولاً منعی وجود ندارد. ولی زنان مسلمان بسیار 


متدین نزد روانپزشک نمی روند چه پزشک بومی و چه غیر بومی. 


به این زنان چه کمکی می‌شود؟ 
دوستان و اطرافیان و خانواده و دین در اینجا نقش مهمی دارند. بسیاری از آنهادین را هویت و تکیه‌گاه و حفاظی برای 
خود می‌دانند و مفهوم زندگی را در آن می‌جویند. اینها برای تسکین آلام خود نزد خواجه (ملا) می‌روند. 


می‌توان در روانپزشکی از روشهای درمانی سنتی استفاده کرد؟ 
من همواره از بیمارانم می‌پرسم که آیا از روشهای درمانی سنتی استفاده می‌کنند یا خیر؟ اگر کسی قرآن بخواند و 
احساس آرامش بکند. چه بهتر. از لحاظ من هیچ ایرادی ندارد که کسی از آیین دینی خاصی پیروی کند. ولی نباید از 
حد خاصی بگذرد. به محض اینکه ببینم شفابخشان سنتی در انتخاب درمان طبی و انتخاب دارو مداخله می‌کنند از 
آن جلوگیری می‌کنم. 


بهرحال نزد آنها نسبتآًنا گفتنی تراست. البته فرق است بین کسانی که ازیک ده دور ازدانش آناتولی آمده با کسی که 
از یک خانواده‌ی شهری تحصیل‌کرده کمالیست برخاسته است. در آلمان ترک‌تباران در دو محیط اجتماعی حضور 
چشم‌گیر دارند. اولاً در محیط مذهبی سنتی. محافظه‌کار. سخت‌گیر با تصورات انعطاف ناپذیر که در آن حفظ هویت 


صورت با نقش گل. دو گل سرخ شمعدانی دروسط چشم‌ها را مجسم می‌کنند. 
گردن گلدان حکم دهان و چانه را دارد. این تصویر روی دیواردالان ورودی 
نمازخانه‌ی مسجد وزیرخان در لاهور نقاشی شده است. 
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فرهنگی. ناموس خانوادگی, تکالیف دینی. موازین خشک اخلاقی و خویشتن‌داری در اولویت قرار دارند. ثانیاً در 
محیط لذت‌جوی خرده فرهنگ برای نسل دوم ناهمرنگ و ناسازگار با هویتی مبهم و آینده‌ای نامعلوم که می خواهد 
فقط خوش باشد و از سازش با انتظارات جامعه‌ی اکثریت خودداری می‌کند. در اینجا مشارکت. پذیرفته شدن در 
جامعه. پول. موفقیت. ارزشهای مصرفی» تفریح و سرگرمی. جشن و شادی. تعلق به گروه همسالان و حضور در 
صحنه مطرح است. این محیط برخلاف محیط مذهبی پدرسالارانه آمادگی بیشتری برای پذیرفتن شناختهای 
علمی روان‌درمانی دارد. 


مهاجران ترک یا عرب تباربیماریهای روانی خود را چگونه بیان می‌کنند؟ 

غیرمستقیم با ذکر ناراحتی‌های جسمی . درد کمر. سردرد. میگرن (صداع) و امثال آن درمیان مهاجران بیشتر بروز 
می‌کند تا در میان بومیان. به نظر من در پشت این پدیده حقیقتی نهفته است و آن اينکه مردم نسبت به بیماریهای 
جسمی روادارترند تا نسبت به بیماربهای روانی. بیمار جسمی آسان تر از حمایت و ترحم برخوردارمی شود. آسان تر از 
کسی که بگوید: خل شده. زده به سرش. بیمار جسمی را قابل حمایت می‌دانند و بیمارروانی را دیوانه که غالبا از این 
حمایت‌ها برخوردار نیست. گذشته از آن بیشتر از تشبیهات و کنایات استفاده می‌کنند. مثلا می‌گویند: سرم سرما 
خورده یعنی می ترسم پاک قاتی کنم. يا از رفتارهای گذشته و گریه‌کردنهای ناگهانیشان سخن می‌گویند. همه‌ی 
اینها مبین درد است. بیان درد و تعبیر آن با آنچه که جامعه‌ی اکثریت می‌گوید متفاوت است. 


یعنی اینجا رمزگشایی و نشانه شناسی مطرح است. 
مثلا ترکها می‌گویند: جگرم پاره می‌شود. یعنی: نمی توانم دیگر فشار را تحمل کنم. نمی‌توانم نفس بکشم. دیگر در 
سینه‌ام جانمی‌گیرد (منظور جگر سفید < شش است). 


آیا رونپزشکان آلمانی می توانند بیماریهای روانی مسلمانان مهاجر را به درستی تعبیر و تفسیر کنند؟ به 

علت تفاوتهای فرهنگی خطاهای تشخیصی و درمانی محتمل نیست؟ 
نشانگان‌های بیماری و تعبیر و درمان آنها در محیط های فرهنگی متفاوت. فرق زیادی باهم دارند. با توجه به اينکه از 
چه محیطی برخاسته باشم ممکن است نتوانم منظور دیگران را بفهمم. مثلاًگربیماری بگوید که چندین نظرقربانی 
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برای دفع چشم زخم به گردنش آويخته و یا چندین تعویذ به لباسش دوخته؛ برای اينکه کسی اورانفرین کرده است. 
روانشناس يا پزشک غربی ممکن است به خطا رفته بیماری او را به نوعی روانپریشی تعبیرکند. یا اگربیماری بگوید که 
صدای نیاکان خود را می‌شنود. باید بدانیم که این حرفها با فرهنگ و باورهای او در ارتباط است. وگرنه نمی‌توانیم 
منشاً این رفتاررا به درستی دريابیم و ممکن است بیماری را به دوگانگی شخصیت (اسکیزوفرنی) تعبیر کنیم. برای 
پیشگیری از این خطاها. روانپزشک باید صلاحیت‌های میان‌فرهنگی لازم را کسب کند. یعنی باید مطلع باشم چه 
رفتار و گفتاری در فرهنگ دیگرعادی. در مرز خط قرمزیا بیمارگون است. 


وانپزشکی فرافرهنگی یعنی چه؟ 
پیشتر تلاش می‌کردند دانش غربی را به سایر فرهنگها تحمیل کنتت: .ها روانپزشکی میان‌فرهنگی را ترجیح 
می‌ دهیم. یعنی روانشناسی بین فرهنگها که در اصل مبتنی است بر روانیزشکی در محیط های مختلف 


فرهنگی. 


تفاوتش با روانپزشکی کلاسیک در چیست؟ 

روانپزشکی میان‌فرهنگی تعامل میان فرهنگهاست. مثلا روانپزشکی مهاجرت. انسانهای دارای پیشینه‌ی مهاجرت 
به اختلالات دیگری مبتلا هستند و باید با توجه به آن معالجه شوند. برخی از رموز و طباقه بندیها بین المللی و عموماً 
شناخته شده‌اند. ولی برخی دیگر از اختلالات و نشانه‌های آنها مختص مناطق خاصی هستند که با این 
طبقه‌بندیهای تطبیق نمی‌کنند. مثلاًدر بعضی از مناطق آسیای شرقی بیماری خاصی وجود دارد. مردان وحشت 
دارند ازاینکه آلت مردیشان به شکمشان پس رود و بمیرند. آن را محکم نگه‌می‌دارند تا ناپدید نشود. چگونه می‌توان 
این روانپریشی را درروانپزشکی غرب طبقه بندی کرد؟ به هیچ مقوله ای نمی خورد. یا این بیماری در آمریکای جنوبی: 
گویا ترس آنی باعث می‌شود که روح انسان جسمش را ترک کند. با آیین‌های خاصی باید آن را دوباره به جسم 
برگرداند. برای خاورمیانه می‌توان مثالهای دیگری ذکر کرد که با تقسیم دومقوله‌ای روان و تن غرب مطابقت 
ثمی‌کند. در این مناطق انسان در تمامیتش انسان شناخته می‌شود. 


اینها چه نتیجه‌ای برای روان‌درمانی دارد؟ 

پزشکی غرب مبتنی است برنشانگانهای آشکاری که باید بتوان آنها را اثبات يا ابطال کرد. درمقابل آن نوعی پزشکی 
متأثرازفرهنگ نیزوجود دارد که در آن جنبه‌های کاملاًمتفاوتی حائز اهمیت اند. از اینرو ممکن است توقعات درمانی 
نیز بسیار متفاوت باشند. در روانپزشکی و روان‌درمانی غرب به انسانها اعتماد به نفس و مسئولیت‌پذیری و 
خودمختاری آموخته می‌شود. انسان باید خودش ازعهده‌ی حل و فصل مسائل زندگی اش برآید. این طرح در جوامع 
فردگرای غربی بخوبی قابل اجراست. ولی آن را نمی‌توان در جامعه‌ی جمع‌گرای شرقی اجرا کرد. مثلاًآگرزن جوانی 
را با این طرح فردگرایانه از ساختارفرهنگی خانواده‌اش جدا کنید به طوری که ارتباط خود را با خانواده و اطرافیانش 
از دست دهد ممکن است مسائلش شدت یابد. باید دقت کنید که به نتیجه‌ی معکوس نرسید. 


ممکن است یک روانپزشک آلمانی در این صورت اسلام را بخشی از مسئله بداند؟ 


بلی» ممکن است. واقعیات فرهنگی و ارزشهای آن از جمله ارزشهای دینی را باید در روانشناسی دخالت داد ولی نباید 


مارگرته میچرلیش در مصاحبه ای گفته بود: «فکر می‌کنم اسلام سنتی و روانکاوی مانند آب و آتش‌اند. 

روانکاوی که در همه چیز تشکیک می‌کند و در پی یافتن انگیزه‌هاست بدون روشنگری غیرممکن است.» 
من با این نظر کاملاًموافقم. دین موازینی تعیین می‌کند که تشکیک در آنها جایز نیست. با وجود این تعامل با اين 
افراد مقدور است. روانکاوی غیر از روان درمانی است. مثلاً در رفتاردرمانی روشهایی و جود دارد که چگونگی کمک به 
بیماران را به وضوح نشان می‌دهند. اصل بر آن است که الگوهای رفتاری نادرست همان طور که یادگرفتنی هستند 
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فراموش‌کردنی هم هستند. در این مورد به بیمار کمک می‌شود که رفتار مناسب را فراگیرد. برای اینگونه اقدامات 
درمانی لزوماً نیازی به روشنگری نیست. البته با روان درمانی می‌توان مسلمانانی را که قرائت جزم اندیشانه‌ای از قرآن 
ندارند که غالبا این طوراست- معالجه کرد. 


مسئله‌ی زبان 


درروان درمانی یا رویادرمانی همه چیز به زبان بستگی دارد. در این مورد چه روشی باید به کار برده 

شود؟ 
درمانگر باید صلاحیت آن را داشته باشد که با یک مترجم حرفه‌ای کار کند. استفاده از خدمات مترجم را باید 
یادگرفت. ابتداباید طی مذاکره‌ی اولیه با مترجم زمینه‌ی کار را فراهم کرد: تذکر رعایت رازداری؛ تعیین محلی که 
مترجم باید بنشیند. تأکید براینکه همه چیز باید ترجمه شود. نباید چیزی حذف پا اضافه شود. نباید مطلبی تفسیر 
شود. با مترجم باید مذاکره بعدی نیز انجام گیرد دربار‌ی اینکه آیا مطلبی بارفرهنگی دارد یا نه. به مترجم باید امکان 
آن را داد که خود را از لحاظ عاطفی سبک کند. بخصوص ا گر موضوعات و وقایع تکان‌دهنده‌ای مطرح باشند. مهمتر 
اينکه باید همواره با مترجمان حرفه‌ای کار کرد. از خدمات فرزندان و خویشان و همسایگان و همسران و دوستان 
استفاده نشود. قاعدتاً نمی توانید حدس بزنید که چه رابطه‌ای بین بیمار و مترجم غیرحرفه‌ای وجود دارد. چه 
ساختار قدرت و چه رابطه‌ی پیچیده‌ی عاطفی بین آنها برقرار است. نمی‌دانید آنچه را که می پرسید به همان صورت 


دین, سنت. خانواده: از طرفی پناهی هستند در برابر بیماریهای روانی: از سوی دیگر ممکن است 

برانگیزنده‌ی آن باشند. 
می‌دانیم که دین و خانواده عوامل ایمنی هستند. ولی خانواده همچنین ممکن است انسان را بیمار کند. مثلاً اگر 
کسی در میان خانواده احساس تنگی کند. در اینجا زنان جوان به نظرم می‌رسد که باید سنت‌ها و موازین ارزشی 
خاصی را شدیدا رعایت کنند ولی در حلقه‌ی دوستان و گروه همسالانشان ارزشهای دیگری را تجربه می‌کنند. بسیاری 
از آنها از عهده‌ی این بندبازی برنمی‌آیند. بعضی از بیمارها می‌گویند: در خانواده‌ی خود احساس می‌کنند که مانند 
عروسک خیمه‌شب‌بازی بازیچه دست دیگرانند و هیچگاه اراده‌ی شخصی ندارند. این وضع البته مسئله انگیز است. 


آیا زنان و مردان در برابربیماریهای روانی واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند؟ 
در مردان احساس ننگ بیشتر است. کمتردر این باره حرف می‌زنند و دیرتر از زنان نزد پزشک می‌رو ند و بسیار کمتر از 
زنان از روان درمانی استفاده می‌کنند. مردان در فضای متأثراز شرق هنوز آقابالاسرند. حتی مسئله‌ی جنسیت هم نزد 
آنها موضوع ناگفتنی و جزو منگرات است. بسیار کمتر از زنان حاضر به درددل کردن هستند. بخصوص در حضور 
پزشک زن. زنان در این مورد شهامت بیشتری دارند و حتی در قباس با بومیان نیز راحتتر درباره‌ی مسائل جنسی خود 
حرف می زنند. 


و اما در مورد بسامد بیماریهای روانی» چه فرقی بین مردان و زنان وجود دارد؟ 
زنان مهاجر چه مسلمان و چه غیرمسلمان دوبرابرمردان دچار افسردگی روانی می‌شوند. همچنین میزان خودکشی 
آشکارا بالااترست. این پدیده دلایل زیادی دارد. غالبا دلایل خانوادگی که در محیط فرهنگی خاصی تشدید می‌شود. 


افسردگی مهاجران از نوع دیگریا بیشتراست؟ 
هردو. آنها بیشتر از بومیان مبتلا به بیماریهای روان تنی می‌شوند. مسائلی که طی رو ند مهاجرت بروز می‌کنند. مانند 
جدایی از خانواده. مشکلات مالی» رشد نامطلوب کودکان. احساس تبعیض در جامعه, تمام اینها در قیاس با بومیان 


عوامل اضافی فشار است که افسردگی را تشدید می‌کنند. 


۴۰ انستیتو گوته انديشه و هنر ۲۷ 


ارقام دقیقی برای این مورد دارید؟ 
آماری و جود ندارد. ارقام علمی دقیقی در مورد مهاجران در آلمان ارائه نشده است. در سطح ملی آلمان. ۲۰۰ هزار نفر 
را چندین دهه مرتباً از لحاظ بیماریهای روانی و تنی مورد بررسی قرار دادند. و اما مهاجرانی را که با زبان آلمانی مسئله 
داشتند و یا احتمالاًهنوز بی‌سواد بودند کنار گذاشتند. وگرنه. گویا هزینه‌ی بررسی زیاد می‌شد. میلیونها یورو برای 
این پژوهش هزینه کردند ولی برای بررسی وضع مهاجران بودجه نداشتند. به نظر من اين یک رسوایی است. در 
اینجا فرصت بزرگی از دست رفت. 


درآلمان ۱۵ میلیون نفربا پیشینه‌ی مهاجرت و جود دارد. 
درست به این علت در شاریته از نیمسال دوم یک کارآموزی اجباری درباره‌ی «دسترسی بدون مانع مهاجران» به آموزش و 
درسگفتاری درباره‌ی مهاجرت و بهداشت روانی آنها گذاشتیم. یعنی هردانشجویی باید در این کارآموزی شرکت کند. ما 
باید حساسیت بیشتری به فرهنگ نشان دهیم. باید روشن کنیم که مهاجران با چه مسائل فرهنگی درگیرند؟ چه 
تبعیض‌های بر آنها روا داشته می‌شود؟ چگونه می‌توان پذیرش آنها رابه دانشگاه تسهیل کرد؟ درمسسات آموزش عالی 
دیگرمتاًسفانه این درسها انتخابی است که اسباب تأسف است. 


به نظر شما چه باید کرد؟ 
بسیاری از موٌسسات به روابط میان‌فرهنگی معترفند. ولی اینها فقط حرف است. شرایط اولیه 
هنوز فراهم نشده. کارکنان این مسسات برای همکاری میان فرهنگی سعه‌ی صدر ندارند. 
اطلاعات و آمادگی و احتمالاً نگرش لازم را ندارند. برچسب زدن و بی حرمتی در بهداشت نیزنقش 
عمده‌ای دارد. حتی اطلاعیه‌های لازم در زبانهای زیادی و جود ندارد. این رفتار منفی نسبت به 
ترک و عرب‌تباران در محافل طبی نیز مشاهده می‌شود. برخی از همکاران حتی آن را صریحاً به 
زبان می‌آورند. نمی خواهند با ترکها سروکاری داشته باشند. 


صلاحیت زن 


درمورد بیماران آلمانی وضع چگونه است؟ 
بیمارانی و جود دارد که می‌گویند نزد زنی با این نام ترکی نمی‌روم. از طرف دیگ رهم مردان ترک‌تباری 
وجود دارند که مرا چون زن هستم قبول ندارند و نمی‌خواهند درباره‌ی وضع روانی آنها اظهار نظر 
کنم. بعضی از ترک‌تباران مرا «آقای خانم دکتر» خطاب می‌کنند. زن پشت شخص صلاحیندار ناپدید 
می‌شود و تبدیل می‌شود به آقای خانم دکتر شولر اجاق تا برای آنها قابل قبول باشد. 


با مسلمانان در مطب چه رفتاری باید کرد؟ 
دراین مورد هنوز باید اقدامات زیادی انجام گیرد. محلی برای برگزاری نماز و جود ندارد. در بسیاری از 
بخش‌های بیمارستان انجیل و جود دارد. پس چرا قرآن و جود ندارد؟ چرا سمت قبله نشان داده 
نمی‌شود؟ هنگام شستن مردان مسلمان باید دقت شود که پرستارزن حضور نداشته باشد. همراهی 
مطرح است. هرلباسی برای به رخ کشیدن دین ونماد سرکوبی نیست. من خودم روسری ندارم ولی 
فکر می‌کنم باید در این امر تسامح بیشتری نشان داد. هنوز هم موسساتی و جود دارد که از استخدام 
همکاران دارای روسری خودداری می‌کنند. 


وقتی از پنجره‌ی دفترشما به بیرون نگاه می‌کنم نقش صلیبی را می‌بینم. شما اینجا در یک 
موّسسه‌ی کاتولیک وابسته به کلنیک دانشگاهی شاریته کار می‌کنید. در اینجا قرآن دارید؟ 


روانشناسی / عالم گرابوواچ: «آقای خانم دکتر»/ مصاحبه با دکتر شولر اجاق ۴۱ 


می‌توانید آن به بیماران عرضه کنید؟ 
هنوز در این مورد درخواستی نشده است. ولی به بیماران خود اطلاع می‌دهیم که در کدام داروها محصولات خوک 
و جود دارد. دقت می‌کنيم که در غذاها گوشت خوک نباشد. به آنها تذ کرمی‌دهیم که در صورت بیماری مکلف نیستند 
روزه بگیرند. یک بیمارستان میان فرهنگی باید به این مسائل توجه کند. و اما در مورد داروها: بعضی از داروها حتی به 
مقدار کم نیز در بیماران ترک‌تبار عوارض جنبی به وجود می‌آورند. واقعا عوامل ژنتیکی وجود دارد که در اين امر 
موثرند. با توجه به اینکه شما حامل چه عامل ژنتیک باشید سوخت وساز بعضی از مواد در بدن شما کند يا تند خواهد 


یک سوم مردم اتیوپی بسیارسریع است. 


وضع روانشناسی میان‌فرهنگی در ترکیه چگونه است؟ مثلادر رابطه با آوارگان سوری؟ 
هرچند که ترکیه کشور مهاجرپذیر است. ولی در آنجا نه ترجمه‌ای برای این منظور عرضه می‌شود و نه آگاهی لازم 


بهارعربی و اعتراضات پارک گزی: آیا اینها قیام مردم و جوانان علیه پدرسالاری است؟ 


من دراین مورد یک نظرسیاسی دارم که نمی خواهم آن را در انظارعمومی بیان کنم. من اینجادرسمت پزشک حرف می‌زنم. 


خود شما فرائض دینی عمل می‌کنید؟ 

من مسلمان هستم. خیلی منضبط نیستم. به مراسم 
دینی و احساسات مذهبی متدینان احترام قائلم. ولی 
, ند + ۳ 


اگرمطمئن بودم که بعد از بازگشت همواره به فرائضی 
که با آن در ارتباط است عمل خواهم کرد می‌رفتم. 
کسی که به زیات حج می رود خود را به روشی اززندگی 
موظف می‌کند که باید آن را رعایت کند. در حال حاضر 
اطمینان ندارم که بتوانم به این تکالیف عمل کنم. مثلاً 
انسان بتواند مواضع اعتقادی را که اتخاذ می‌کند در 
زندگی روزمره نگهدارد. 


عالم گرابوویج ۴۰ ساله نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم برلین است. او آلمانی" 
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ترجمه‌ی منوچهر امیرپور 


بازگشت به مدرسه. از هنرمند سوری 
تمام اعظم 
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انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۷ 


8 در این مقاله. یک روانکاو از تجربه‌ی درمان بیماران شمال آفر یقا و خاورمیانه 


گزارش می دهد که بسیاری از آنها در کودکی به آلمان آمده‌اند یا فرزندان مهاجران در 
آلمان هستند. این وضع فشار روانی خاصی را بر این کودکان وارد می‌سازد کم زندگی 


روان درمانی به بیماران کمک کرد. 


بزرگسائان نیز از آن متأثر است. در اين موارد می‌توان با بذل تفاهمی آمیخته با 


بوی دیار غربت 
مهاجرت و تبعید از محیط زندگی کودکی 


زیگرید شایفله 


سالهای زیادی است که مردمانی از اهالی شمال آفریقا 
اینها آوارگان جنگی. کارگران مهاجر یا افرادی هستند که 
ترک دیار کرده به همسر خود (که از همان فرهنگ 
برخاسته) پیوسته‌اند تا با او زندگی کنند. جوانانی که در 
کودکی با پدر و مادر خود به آلمان مهاجرت یا فرار 
کرده‌اند يا جوانانی که برای تحصیل به آلمان آمده‌اند. 
نظام بهداشتی آلمان این امکان را فراهم می‌سازد که 
همه بیمه‌شدگان بدون توجه به درآمدشان از امکانات 


روان‌درمانی استفاده کنند. 


چالشهایی برای مهاجران دلایل زیادی برای ترک وطن 
وجود دارد: رژیای زندگی بهتر و آروزی رهایی از اوضاع 
مهاجرت عموما عزت نفس را در اشخاص متزلزل می‌کند 
که عوارض آن سالهای متمادی به جا می‌ماند. راه‌یابی 
به جامعه‌ای با زبان دیگر. تا مدت‌ها فشار روانی متزایدی 
اولین با زبان آلمان درگیر می شو ند). همچنین 
سلسله‌مراتبی که در اینجا کمتر شکل گرفته و يا به 
صورت دیگری غیر از آنچه که در مغرب اسلامی یا 
تشویش می‌اندازد. 

مهاجرت مسائل اجتماعی نیز پدید می‌آورد. خاستگاه 
اجتماعی معمولا خود را بیشتر در دیا غربت نشان می‌دهد. 
قشر مرفه و تحصیل‌کرده از امکانات دیگری برای شناخت 
محیط زندگی نو برخوردارند تا روستاییان جبل الریف 
مراکش یا کوهستانهای آناتولی. و اما در غربت بین اعضای 
قشرهای متفاوت روابطی برقرار می‌شود که در وطنشان 
مطلوب نیست. بسیاری از بزرگسالان با تنزل درجه مواجه 


هستند. مدارک تحصیلی‌شان به رسمیت شناخته 
نمی‌شوند و یا ارزش کمتری دارند. روابط اجتماعی که در 
موطنشان اسباب و جهه و حیثیت آنهاست از هم می‌پاشند و 
یا حداقل در اینجا اهمیتی ندارند. تفاوتهای فرهنگی بین 
موطن و کشور بیگانه. راه‌یابی به جامعه‌ی اکثریت را مشکل 
می‌سازند. ذهن کسی که عزم مهاجرت کرده درباره‌ی 
محیط نوزندگی و ذهن مهاجرمقیم در غربت راجع به موطن 
قدیمی متأثر از توهمات خاصی است. 


تأثیر اين احوال بر کودکان در اینجا می‌خواهم به جنبه‌ی 
بسیار مهمی از مسئله بپردازم. به این مسئله که رشد 
کودک چگونه تحت تأثیرمهاجرت قرار می‌گیرد. مهاجرت 
چه تأثیری در روابط کودک با والدین و احساس احترام به 
خود و کسب توانایی برای سنجش نیروی خود دارد؟ 
کودکان بهرحال آسیب‌دیدگانی هستند که کسی از آنها 
نمی پرسد که می‌خواهند بمانند يا بروند. این مسئله‌ی 
مشترک همه‌ی این کودکان است که در اثر مهاجرت 
محیط اجتماعی مأنوس خود را از دست داده‌اند. البته 
فرق زیافی است بین اسباب‌کشی از ایالت هسنن به ایالیث 
بایزن و نقل مکان از جبل الزیف به مونیم: ود والدین به 
نحو متفاوتی در محیط نومتزلزلند. و این توانایی آنها را در 
حفاظت و هدایت کودکان برای راه‌یابی به محیط زندگی نو 
کاهش می‌دهد. گرچه من در مطب خود بیشتربزرگسالان 
را معالجه می‌کنم ولی ویژگی احوال این بیماران آن است 
که در دوره‌ای از زندگی خود گسستی با اثر فزاینده تجربه 
کرده‌اند که طی آن خردسالان در حالت مطلوب با بهره 
گرفتن از محیط مأنوس. درک موقت خود را از جهان با 
تغییرات تدریجی شکل می‌دهند. اعتماد بچه‌گانه‌ی این 
کودکان به ایمنی جهان بسیار زود متزلزل شده و آنها 
نابهنگام از محیط زندگی کودکی تبعید شده‌اند و در حالت 


روانشناسی / زیگرید شایفله / بوی دیارغربت 
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نامطلوب دچار آسیب روانی شده‌اند. پسران و دختران استراتژیهای متفاوتی در برخورد با اين وضع و 
نگرانی‌های والدین دارند. 
1 
خانم ۲٩‏ ساله‌ای که علوم سیاسی تحصیل کرده به علت اختلال تغذیه برای روان درمانی به من مراجعه 
کرد. او در درستی انتخاب شغل خود و عشق شوهرش تردید داشت. پرسید که آیا می تواند به خود اجازه 
دهد از چنین شوهری فرزندی به دنیا آورد يا می خواهد اصلاً مادر شود یا فقط فشار فزاینده‌ی خانوادگی با 
گذشت سالها او را به این عمل وادار خواهد کرد. پدرو مادرش او را درسن کمتر از یک سال نزد مادر بزرگ 
گذاشته و رفته بودند. والدینش درشرق ترکیه به معلمی اشتغال داشتند. مادر اواسط دهه‌ی ۷۰ برای کار به 
آلمان می رود. پس از آن به پدر نیز اجازه داده می شود که برای کار به آلمان برود. دخترشان را در سه‌سالگی 
به آلمان می‌برند. می‌گوید والدینش هنگام جدایی از او نوار کاست پر می‌کردند و همراه نامه می‌فرستادند. 
تعریف می‌کند که روزی در دوره‌ی جدایی. دیوارهای سفید خانه‌ی مادربزرگ را با مداد رنگی خط خطی 
می‌کند. وقتی مادربزرگ از او می‌پرسد که چه کار می‌کند. می‌گوید به مادرش نامه می‌نویسد. از شدت 
همدردی با نوه‌اش اشک از چشمان مادربزرگ جاری می‌شود و او را به خاطر خط خطی کردن دیوار 
سرزنش نمی‌کند. هنگامی که دختر به سن بلوغ می رسد مادر به او قول می‌دهد که در سه سال اول زندگی 
اولین بچه ی دخترش, همه‌ی نیازهای او را برآورد. 

این بیمار طی مدت روان درمانی آبستن می شود و درباره‌ی پیشنهاد مادرش دقیقاً می‌اندیشد. احساسی که 
مدت مدیدی در درونش نهان بود و ناخودآگاه برروانش سنگینی می‌کرد. دوباره زنده می‌شود: خشم نسبت به 
مادرء اندوه تنها ماندگی و آرزوی استقلال مطلق. در نتیجه تصمیم می‌گیرد که پیشنهاد مادر را بپذیرد. 
زن متأهل و شاغل ۴۵ ساله. مادر سه بچه به علت اختلال خواب و ناراحتی‌های بدنی و همچنین افسردگی 
شدید بدون اینکه بیماری جسمی خاصی تشخیص داده شده باشد برای روان‌درمانی مراجعه کرد. از دوران 


پسربچه‌ای در روستایی در 
سودان 
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ود کین جود رزیت می‌ ت4۳ پر گن ژن وتو بای حود 
را در روستایی کوهستانی در شرق ترکیه می‌گذارد و برای 
کار در صنایع به آلمان می‌رود. پس از چندین سال آماده 
می‌شود که آنها را به آلمان بیاورد. این خانم در آن زمان ۵ 
ساله بود. چندین سال بعد که مادربزرگ نمی توانست در 
ترکیه تنها بماند این دختر ۸ ساله حاضر می‌ شود نزد مادر 
بزرگ برود تا مادرش بتواند با بچه‌های کوچک تر در آلمان 
نزد پدر برود. او مجبور بود زندگی محقرانه ای با مادربزرگ 
سختگیر بگذراند و در سرزمینی خشک گوسفند بچراند و 
در مدرسه‌ی ده درس بخواند. پدرومادرش هر پنج‌سالی 
یک بار به دیدارشان می‌آمدند. درسیزده‌سالگی چنان لاغر 
مبی‌شود که مجپور می شوند او را نزد پزشک بپرند. پزشک 
تأ کید می‌کند که پدر باید دختر خود را که زندگیش در خطر 
است. به آلمان ببرد. 

هنگامی که نزد خانواده برمی‌گردد پدرومادر و 
خواهرانش برای او بیگانه شده بودند. زبان آلمانی رادراین 
فاصله فراموش کرده بود. پس از مدتی عصیان. تصمیم 
می‌گیرد نقش مسئولانه‌ای در برابر خواهران کوچکتر و 
والدینش بپذیرد. در مدرسه تلاش بیشتری می‌کند. یکی 
از معلمان متوجه عزم او به یادگیری می‌شود و او را از 
مدرسه‌ی آمادگی به دبیرستان می‌فرستد. با تغییر مدرسه 
موفق می‌شود دیپلم دبیرستان فنی را بگیرد. روحیه‌ی 
مسئولیت پذیری خود را تا حد به خطر انداختن سلامت 
تن و روانش تا امروز حفظ کرده است. 
زن جوانی که دریک‌ونیم سالگی با والدین خود از کشوری 
در خاورميانه فرار کرده بود نزدیک پایان تحصیل 
دانشگاهی خود به من مراجعه کرد. احساس می‌کرد که 
نمی تواند تحصیلش را تمام کند. زیرا تصور کار در دفتر کار 
زیبای موسسه‌ی بزرگی که پدرش در طبقه‌ی زیرین آن 
نگهبان بود. برای او تحمل ناپذیر بود. هنگامی‌که پدرش از 
این نیت نویدبخش خود با او صحبت کرد غم بزرگی بر 
دلش نشست. پس از پایان تحصیلش شغلی را انتخاب کرد 
که با رشته اش مطابقت داشت. درآمد کار نیمه‌وقت 
به‌قدری بود که با آن دیگر مجبور نبود مشاغل اضافی 
دیگری را عهده‌دار شود. ولی باز در فکر آن بود که چگونه 
می‌تواند به پدر و مادرش کمک کند. در عین حال. 
هنگامی که والدینش از زمین‌های زیاد خود در موطن 
قدیمی سخن می‌گفتند این حرفها به نظرش لاف ‌زنی و یا 
حتی دورغ می‌آمد. پدرومادرش از خانواده‌ی مرفه و 
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تحصیل‌کردهای برخاسته بودند. خودانگاری او در تخیلاتش بین 
(بچه‌ی محله‌ی فقیرنشین» و شاهزاده‌خانم در نوسان بود. لااقل 
مادربزرگش در دربار پادشاه زندگی می‌کرده است. ولی او طی درمان 
طولانی و فشرده موفق شد تصورات و طرح‌های‌متضاد زندگی را در 
ذهن خود باهم تطبیق دهد و تنش‌ها را در جایی که واگرایی آنها هنوز 
زیاد بود. تحمل کند. و پس از آنکه توانست زندگی واقعی خود را آشکارا 
بهبود بخشد. تحمل احساس تقصیر در برابر پدرومادر نیزبرای او مقدور 


فشار درونی و بیرونی این مثالها نشان می‌دهند که کودکان مهاجر با 
چه احساسات و تنش‌ها و اعمالی درگیرند: با احساس تنهایی و جدایی 
از پدر و مادر. با فداکاریها هم در ابعاد متعالی و هم آزاردهنده. در 
پدرومادر احساس تقصیر گاهی با تلاش برای جبران مافات توأّم است و 
گاهی با انکار آن. بچه‌ها ناخودآ گاه شم حساسی برای درک بلاتکلیفی 
والدین خود دارند. 

درآمیختن وضع درون‌روانی و وضع بیرونی به‌ندرت تشخیص 
داده می‌شود. جهت یابی درونی براساس انتظارات متفاوت اجتماعی 
که تنش زیادی در درون ایجاد می‌کنند. به ندرت درک می شود. واکنش 
آلمانی‌ها و مهاجران این تنش‌های درونی را افزایش می د هد. 
می‌خواهم با آوردن مثال دیگری چگونگی بروز این تنش‌هارا درزندگی 
به تفصیل نشان دهم. 


بوی غربت 
خانم سی وچند ساله‌ای که از شمال آفریقا آمده بود به‌علت افسردگی 
فزاینده‌ی ناشی از فشار روحی به من مراجعه کرد. از قطع رابطه‌اش با 
یک مرد شاکی بود و گفت علاقه‌مند است بچه‌دار شود. اخیراً 
مادربزرگش در موطن پیشین او فوت کرده بود. او آخرین فرد نسل 
والدین بزرگ بود. این خانم با افتخار از کار خود در خانه‌ی کودکان و 
نوجوانان تعریف می‌کرد که در آن به عنوان مربی به کار اشتغال داشت. 
اکنون می ترسید که در اثربی حوصلگی و بی‌توجهی موقعیتی را که در 
محل کار کسب کرده به خطر بیندازد. ضمن صحبت. از اختلافات 
پیشین خانوادگی و فرارش از خانه درسن ۱۵ سالگی مطلع شدم. به رغم 
یز هوشی هر برابرم تشه است, تفاهم میان ما جوب‌بود: به‌طوری که 
بدون معطلی پیشنهاد کردم که روانکاوی را شروع کنیم و او به‌رغم لزوم 
صرف وقت زیاد با آن موافقت کرد. 

شش خواهر و برادر دارد که او بزرگترین آنهاست. پدرش هنگام 
ازدواج در آلمان مقیم و شاغل بود و زن و شوهر به کارهای متفاوتی 
اشتغال داشتند و ادامه‌ی کارشان تاسن بازنشستگی تضمین شده بود. 
هنگامی که یازده ساله بود مادرش با او و دو برادر کوچکتر خانه‌ی پدری 
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را ترک کرد و نزد شوهرش به آلمان آمد. سه خواهر و برادر 
دیگردر آلمان متولد شدند. 

تصویری که بیمار از زندگی خود ارائه می‌داد 
دوگانگی و تضاد را نشان می‌داد: برای او محیط شمال 
آفریقا مظهر عقب‌ماندگی و خودخواهی و ربا و تهمت و 
کنترل اجتماعی بود و آلمان برخلاف آن درنظرش تبدیل 
مه می هبار ود جالپ و وا وب زین اوور یود 
از ضرب المثل‌های آلمانی. آهنگ زبان آلمانی از زمانی که 
عموزاده‌هایش هنگام مرخصی در موطن قدیمی به این 
زبان حرف می‌زدند» برایش خوشایند بود. 

برای او میم نبود که این تصویر سیاه و سفید. با 
بسیاری از آنچه او شخصاً تجربه کرده بود مطابقت 
نداشت. وقتی احساس کرد که کارش به قدر کافی خوب 
نیست روحیه اش عوض شد. در محل کارش تلاش 
بیشتری می‌کرد و جرأت نداشت که خواسته‌های افراطی 
رارد کند. بزودی معلوم شد که سخت ترین خواسته‌ها از 
درون خود او برمی خیزد نه از جانب همکاران. برای 
رهایی از این مکانیزم که به قید و بند آزاردهنده‌ای تبدیل 
شده بود لازم می‌آمد که ابتدا این واقعیت را کشف کند. 
همچنین لازم بود که خاطرات خوب فراموش شده 
دوباره زنده شوند. به مرور زمان تصویر رنگارنگی از 
طرحهای زندگی او به دست آمد و میسر شد که بتدریج 
کشمکش‌های درونی مختلفی که برای رفع آنها راه حل 
پایداری پیدا نشده بود و از روی ناچاری واپس رانده شده 
ای مک ما و و ار وت 
دقیقاً مشخص گردد. 
اا ای 0 
خاطرات سالهای اول کودکی زنده می‌شوند و تصویری از 
دختربا نشاط و تخسی را نشان می‌دهند که نزد پدربزرگ از 
موقعیت استثنایی برخوردار است. پدر بزرگ را اول صبح 
همراهی می‌کند و نزدیک محلی که او به کشتکاری 
مشفول اسبت بازی:می‌کند. اجازه دارد روی: ژآئویش 
بنشنید. او مرتباً برای نوه‌اش از بازار هفتگی شیرینی 
می‌آورد. بزودی می‌فهمد که می‌تواند در برابر مادر 
گستاخی کند. به حمایت پدربزرگ مطمئن است. همه از 
پدر بزرگ که با سختگیری بر فرزندانش تحکم می‌کند 
می‌ترسند. و اما نوه‌ی کوچولو مطمئن است که بزرگ 
خانواده او را دوست دارد و حمایتش می‌کند. با این 
پشتگرمی هنگامی که پدرش به دیدارشان می‌آید با او به 


سردی رفتار می‌کند و به هدیه‌هايش دست نمی‌زند. نه 
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تنها جايش را خالی نمی‌کند بلکه او را مزاحم زندگیشان در خانه‌ی 
پدربزرگ می‌داند. با عصبانیت رویدادی را به یاد می‌آورد که به علت 
سرکشی و گستاخی مورد تنبیه واقع شده بود. پدر اورا زیر درختی درباغ 
گذاشته و دستور داده بود که آنجا بنشیند و تا زمانی که به او اجازه نداده 
به داخل خانه نیاید. 
و 7 
با وجود این احساس دردناک بیگانگی پدر از خاطرش بکلی زوده 
نمی‌شود. تظاهر به رویگردانی از پدر نیز تلاشی است برای تسکین درد 
تنهاماندگی. فکرمی‌کند که او برای پدرش آن قدر مهم نبوده که نزد او 
بماند. غیاب طولانی تصورناپذیر و گذراندن وقت زیاد در بیرون خانه 
هنگام آمدن به مرخصی برای بچه نشانه‌ی بی‌اعتنایی است. تازه در 
سن شش سالگی مطلع می‌شود که پدران غایب دیگری هم وجود 
دارد. از هر خانواده‌ی ده پسری برای کار در یک کشور اروپایی به خارج 
سوقاتی‌هایی که آورده‌اند» می‌توان تمیز داد: «آلمان بوی آبنبات و 
بلژیک بوی بیسکویت می‌دهد.) 

در این زمان واقعیت دیگری را کشف می‌کند. روزی با مادرش به 
دیدار خویشاوند دوری که با دخترش در خانه‌ی محقری زندگی 
می‌کرد. رفته بود. بدون اينکه فکر کند به دختر هم سنش می‌گوید که 
دمپایی اش سوراخ دارد. دختر با عصبانیت جواب می‌دهد: «تو پدری 
داری که شما را نزد خود خواهد برد.» واکنش دختر او را به فکر 
وامی‌دارد. بالاخره می فهمد که پدر آن دختر در غربت خانواده‌ی دیگری 
دارد و دیگر به زندگی که در ده پشت سر گذاشته بی اعتناست. نه پولی 
می‌فرستد و نه هدیه‌ای. از دردی که ناخودآگاه به دیگری روا داشته 


شرمنده می شود. 


0( 
مدرسه رفتن درده به و ظیفه‌ی نفرت‌انگیزی تبدیل می‌شود: این 
دخفر مطمتن به‌خود از کلاس درس می ترنسد و خود را خیین مي‌کند: 
چیزی نمی‌فهمد و معلمان سرزنش و تنبیه اش می‌کنند. همشاگردیها 
مدادها و دفترهای قشنگی را که پدرش از آلمان آورده می‌دزدند. دیگر 
نمی خواهد به مدرسه برود. بالاخره از پوشیدن کفشهایی که پدرش 
برای رفتن به مدرسه خریده بود. خودداری می‌کند و نمی خواهد راهی 
مدرسه شود. این بار پدربزرگ مداخله می‌کند و با تحکم کتکش 
می‌زند. پدربزرگ را چنین عصبانی ندیده بود. با ترس و لرز مجبور به 
سرگذشت زمان کودکی از و جناتش پیداست. 
پس از آن وسیله‌ی دیگری برای ابراز وجود لجوجانه ابداع 
می‌کند: وقتی که می خواهد تکالیف مدرسه را انجام دهد می‌رود توی 


حبات زیر آفتاب می‌نشیند و چرت می‌زند. گوشزدها بجایی نمی‌رسد. 
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وضع پس از آمدن به آلمان متفاوت است: اینجا با علاقه به مدرسه می‌رود. ناگهان 
حساب کردن را یاد می‌گیرد. همه چیز برایش جالب توجه است. بزودی معلم کلاس 
موافقت می‌کند که در کلاسی مطابق سنش درس بخواند. گرچه آلمانی را هنوزدست و پا 
شکسته حرف می‌زند ولی می تواند درسها را خوب بفهمد. این کنجکاوی را در تمام مدت 
تحصیل و کارآموزی حفظ می‌کند. حتی اکنون روند روانکاوی را نیز شتاب می‌دهد. 


منطقه‌ی جنگی نیست اما یک میراث فرهنگی 
است که در معرض خطر قرار گرفته: نمای شمالی 
مسجد وزیرخان در لاهور. ۲۰۱۳ 
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صحنم۴: سیر تحول از «همه چیز حرام است» بم میانجی‌گری برای حوزه‌ی رسمی آلمان 
برای من از سختگیریها در نحوه‌ی لباس پوشیدن خود و دو بردارش و 
کتک خوردنهایشان به خاطر کوچکترین کار خلاف یا سوء تفاهم تعریف می‌کند. خانه 
تبدیل به زندان شده بود. به علت زیادی کارخانگی امکان دیدار با دوستان در 


خارج خانه محدود بود. درس خواندن در آلمان را دوست داشت و 
می‌خواست درس خود را ادامه دهد و دیپلم متوسطه را بگیرد و به 
دانشگاه برود. پدرومادرش تصورات دیگری درباره‌ی او 
داشتند: می خواستند که هر چه زودترزن خانه و مادر شود 
هر چند که درو طنشان به تحصیل اهمیت می دادند و 
عمه‌ها و خاله‌هایش آنجا در دانشگاه 
تحصیل کرده بودند. پس از بالا گرفتن 
اختلاف خانوادگی در پانزده سالگی از 
خانه فرارمی‌کند. گفتگو بین نماینده 
اداره‌ی نوجوانان و پدرومادر به این 
نتیجه مبی رسد که او به خانه برگردد و 
همجنان به مدرسه برود. وجهه‌ی 
پدری رل می‌ شوه چرا که 
مجیور است کسی را از یک اداره‌ی 
دولتی در چهاردیواری خود بپذیرد و 
به او درباره‌ی نشحوه‌ی مدیریت 
خانواده اش حساب پس بد‌هد. 
نمی‌خواهد که این رسوایی بار دیگر 
تکرار شود. 

و حالا که این بجه در اختلافش 
با پدر 9 مادر نشان می دهد که 
اطلاعات بیشتری دارد می‌ خواهند از 
اطلاعات او استفاده کنند (مثلاً 
می‌داند که در آلمان کتک زدن بچه‌ها 
ممنوع است. تحصیل در مدرسه تا ۱۶ 
سالگی اجباری است و درصورت لزوم 
می‌توان به-اداردن توچوانان مراجعه 
کرد) از اینرو در موارد زیادی از او 
می جوا هد میتی ی و جان 
باشد. وظایفی را عهده‌دار شود که 


قاعدتاً برعهده‌ی پدرومادر است. 
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کارهای اداری و بیمه را انجام دهد. پدرومادرش را در مراجعه به پزشک همراهی کند. در این موارد کفه‌ی 
ترازوی اقتدار به نفع کودکان برمی‌گردد. این تحول مدت کوتاهی پس از آمدنش به آلمان شروع 
می شود. 
او ۳ 1 
تولد اولین بچه‌ی خانواده در آلمان به تجربه‌ی دردناک طولانی تبدیل می‌شود. دختر دوازده ساله از محبت 
وافر پدر به نوزاد رنج می‌برد بخصوص وقتی که می‌بیند چگونه او را در آغوش می‌گیرند و نوازش می‌کند. 
علاقه‌ی نامحدود پدر به نوزاد منحصر است که اسباب سعادتش است. دختر بزرگ با تمام کوششهایش در کار 
شانگی قمی قوانت کمجهی را کته زاف از رم بر خو ردان اش تحلب کته 

این تجربه درعین حال خاطره‌ی از دست دادن پدربزرگ را که سایه‌ی حمایتش همواره برسر او بود زنده 
می‌کند. خاطره‌ی از دست دادن جهان زندگی مأنوس و وسوسه‌های آن - همبازیها و بزرگسالان. کوچه‌ها و 
خانه‌ها وصحرا و حیوانات و بوها و نوردرخشان آفتاب - در اثرمهاجرت. این وضع به‌طوری که در طی زندگی 
بعدها معلوم می شود گسست عمیق تری را همراه دارد. 

استقرار خانواده دروطن نو - ده سال پس از زد واج پدر و مادر - طی روند پیچیده‌ای انجام می‌گیرد. 
تولد اولین بچه در آلمان بنیادگذاری نوین خانواده است. وضع مادر در اوایل زندگی مشترک در آلمان به 
وضع اولین بچه اش از لحاظ زیادی شباهت دارد: او هم مانند دخترش جهان نو را نمی شناسد. مانند او از 
زبان روزمره‌ی نو اطلاعی ندارد. مانند او برای اولین بار خارج از خانواده‌ی بزرگ زندگی می‌کند. ولی با 
بارداری و زایمان در آلمان بتدریج رباست (زنانه‌ی) خانواده را برعهده می‌گیرد. پدر نیز پس از شروع زندگی 
مشترک در جستجوی هویت نوینی است و آن را در اعتقادات دینی می یابد و بتدریج عادات پیشین (از قبیل 
سیگار کشیدن و مشروب خوردن) را ترک می‌کند و عبادت را از سرمی‌گیرد. و اما دختر بزرگ باید در برابر 
ضوابط اخلاقی سنتی راجع به دختر بالغ و در آستانه‌ی زنانگی تسلیم شود. اهمیت باکرگی مکرر به او 
گوشزد می‌شود. و او اکنون در معرض وسوسه‌های غریزی دوره‌ی بلوغ است و می خواهد سبک لباس و 
آرایش آزاد نسل خود را حفظ کند. با بستن روسری تلاش می‌کند رابطه‌ی خود را با پدرومادرش بهبود 
بخشد که بجایی نمی‌رسد و سرانجام از آن دست برمی دارد. با دختری و خانواده اش رابطه‌ی نزدیکی برقرار 
می‌کند و روش زندگی آنها را پیش می‌گیرد و حتی به آنها پناه می‌برد. 

همه پاهم (ا جمله پذر یک خانمآلمانی راد هسنلیگی بهمیانجی گری می پذرند وان شام به کمک 
سایر همسایگان برای خوشامدگویی به مادر و بچه‌ها در یک اقدام مشترک راه پله را رنگ می‌زنند با بادکنک 


تزیین کردند. 


عصیان» مسئولیت و استعداد پذیرفتن کمک خوشبختانه خانم معلم قبل از شروع کار نهایی متوجه 
اينکه او مجبور می‌شود اعتراف کند که کارش را اصلاً شروع نکرده است. تاریخ تحویل پایان نامه 
نزدیک است. خانم معلم پیشنهاد می‌کند که شاگردش به او بگوید که چه مطالبی می خواهد بنویسد. 
معلم روزبه‌روز به حرفهای او گوش می‌دهد و نظر خود را درباره‌ی شنیده‌هایش می‌گوید. طی این 
گفتگوافق دید ژن جوان درباره‌ی تصوراتش روشن می شود 9 می تواند افکار خود ر روی کاغذ بیاورد. 
برای این پایان نامه نمره‌ی عالی می‌گیرد و مورد تحسین همکلاسان واقع می شود. برای خود او این 
موفقیت باورکردنی نبود. 

دلش می خواست بعد از آن تحصیل دانشگاهی را شروع کند. ولی در این صورت زندگی مستقل در 
برخلاف انتظار به او می‌گوید: «برای تو خوب نبود که ما دیر به آلمان آمدیم وگرنه می توانستی به دانشگاه 


بروی.» از سه بچه ای که در آلمان متولد شده‌اند یکی بزودی تحصیل دانشگاهی خود را تمام خواهد کرد 


۳۷ 
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و دیگری چندی پیش آن را شروع کرده و آخری هنوز به دبیرستان 
می‌رود. بچه‌هایی که در مراکش بزرگ شده‌اند. اکنون به کارهای 
حرفه‌ای اشتغال دارند. 


اوضاع اختلاف‌برانگیز در این شرح مختصر نمونه‌هایی از موضوعات و 
اوضاع اختلاف‌برانگیز که مختص کودکان مهاجران شمال آفریقا و 


8 افراد خانواده باهم زندگی نمی‌کنند و این برای کودکان مهاجران 
معمای بزرگی است. 

دوگانگی جهان زندگی به نظر بچه‌ها مسئله‌ ای نیست و قابل تغییر به 
نظرمی‌آید. 

# دوگانگی درونی که آن را درک نمی‌کنند. 

8 برخورد کودکان با پدرومادرانی که در اثر بلاتکلیفی انعطاف‌ناپذیر 
شده‌اند انگیزه‌های متضادی در کودکان ایجاد می‌کند. انگیزه‌ی 
دفاع از خود و حمایت ازوالدین ضعیف. 

8 قبول مسئولیت خانوادگی در سنین کودکی از طرفی حس 
خودبزرگ‌بینی برمی انگیزد و از سوی دیگر ترس از خطاهای 
احتمالی. این وضع مانند تبعید از محیط زندگی کودکی 
است. 

8 موقعیت خاص بچه‌ای که در وطن جدید به دنیا آمده رقابت بین 
کودکان را تشدید می‌کند که با پذیرفتن زودهنگام نقش مادر 


توسط دختربزرگ لاپوشانی می‌شود. 


مهاجران برخاسته از فرهنگی که در آن مردان از تفوق آشکار 
برخوردارند و زنان باید غریزه‌های جنسی خود را با خویشتنداری و 
پوشاندن بدن خود در انظار عمومی مهار کنند. در فرهنگ آزاد که 
اشکال دیگری از غریزه‌کشی را می‌شناسد تحت فشار بیشتر از آنچه 
در موطنشان تجربه کرده‌اند قرار می‌گیرند و اعتماد به نفس خود را 
از دست می‌دهند. ترس از اينکه مبادا کودکان بخصوص دختران 
بی‌بندوبار شوند افزایش می‌یابد. این وضع به اقدامات متقابل 
می‌انجامد که نتیجه‌ی آن سختگیری و انعطاف‌ناپذیری در رفتار و 
روابط است. خانواده‌هایی و جود دارد که در آنها شدت ناپایداری و 
اختلاف و خشونت و عصیان آشکال تحمل‌ناپذیری می‌یابند. و اما 
اگر پدرومادر متقابلاً به هم احترام قائل شوند و همدیگر را دوست 
داشته باشند و کودکان در سالهای اول زندگی در محیط خانوادگی با 
ثباتی بزرگ شده و بدانند که پدرومادرشان آنها را دوست دارند 
اختلافات اجتناب‌ناپذیر روند ملایمی خواهند یافت. و اگر از نیروی 
خلاقانه و کنجکاوی لازم برخوردار باشند و این استعداد را در مواقع 
بحرانی حفظ کنند. امکانات ناشی از مهاجرت بر تجارب تلخ و 


تکان دهنده‌ی آن خواهد چربید. 


انستیتو گوته .انديشه و هنر ۲۷ 


۱ - کودکان سالهای زیادی به مراقبت و حفاظت والدین و سایر 
اعضای خانواده نیازمندند. درک و شناخت خارج از تجربه‌ی 
مستقیم بتدریج تکامل می یابد و9 به زبان آورده می شود (اصطلاح 
زیگموند فروید برای آن عملکرد آزمایشی «۳۲۵۵60۵۴06۱0) 
است). هیچ بچه‌ای نمی تواند تصمیم بگیرد که آیا می خواهد 
انسانها و محیط مأنوس زندگی خود را ترک کند يا نه. هیچ بچه‌ای 
نمی تواند درک کند که منظور از جلای وطن چیست - حتی 
بزرگسالان هم نمی‌دانند که این تغییر چه پیامدهایی در زندگی 
دارد. از اینرو بسیار مهم است که با بچه‌ها از ابتدا یعنی در سنین 
مهم نیست که بچه‌ها نمی توانند همه ی جزئیات را بفهمند. کافی 
است که احساس کنند تحت حمایت و مواظبت هستند. این 
اخنساس: سختی احتناب ناپذیر مهاجرت را (با جدایی ها و9 
بی ثباتی ها و تنهایی های آن) کاهش می‌دهد. بچه در حالت 
مطلوب به‌ طور عادی بدون علائم بارزی رشد می‌کند و یاد می‌گیرد 
چالشهای درونی و بیرونی را با خلاقیت به نفع خود برگرداند (در 
دانشمندان بیگانه تبار چشمگیر است) و در حالت نامطلوب دچار 


آسیبهای تن‌وروانی می شود. 


۲ -رشد سائقه در کودک نیز بخصوص تحت تأثیر معمای زندگی در 
مهاجرت قرار می‌گیرد. ناآرامی درونی که همواره با میل جنسی همراه 
است تنش برخورد بین زندگی درونی و بیرونی را تشدید می‌کند. 
کودکان و نوجوانان نمی‌توانند هميشه این دو را از هم تفکیک کند. 
رفتارهای متفاوتی از آن ناشی می‌شوند که یکی از میل غریزی 
جلوگیری می‌کند و دیگری در پی ارضای آن است بدون اينکه برقراری 
نوعی رابطه ی عاطفی مقدور باشد. 


۴ -بچه درطی دوره‌ی کودکی درمی‌یابد که عزیزانش گاهی جوانب 
بدی هم دارند و احساس می‌کند که آنها را دیگر هميشه یکسان 
دوست ندارد و گاهی حتی از آنها بدش می‌آید. قابلیت تحمل این 
عواطف ضدونقیض و تساهل در برابر ابهام آنها نشانه‌ ی رشد 
تدریجی است برای تفکیک نیک و بد در آینده. غیاب یکی از والدین 
یا حتی هر دو مثلاً در اثر مهاجرت و يا زندگی در کشور دیگر با 
به تنش موّثری بین اینجا - محل زندگی مأنوس پدرومادر با بوها و 
صداها و زبان و رنگها و رو شنایی آن و آنجا - که ناشناخته و 
روابط فعلی و آتی با سایر انسانها و خویشتن و فعالیتهای شخصی اثر 
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می‌گذارد. نتیجه‌ی آن نوعی گسستگی است که در 
صورت مطلوب به برخورد می انجامد و نهایتاً رفع 
می‌شود. و در صورت نامطلوب گسستگی رفع نشدنی و 
درزناپذیری ایجاد می‌کند که انکار می شود و عواقب 


وخیمی برای شخص و روابط اجتماعی او دارد. 


۴ -زندگی مشترک در وطن نوء کودکان و نوجوانان را با 
پدرومادری روبرو می‌کند که از خود ضعف نشان 
می‌دهند. چرا که با محیط غربت آشنا نیستند. این وضع 
از طرفی موقعیت بچه‌ها را تقویت می‌کند و مقام 
پدرومادر را تنزل می‌دهد و از طرف دیگر باعث ترس و 
نگرانی از اشتباهات احتمالی با عواقب ناخوشایند 
پیش بینی نشدنی آن می‌شود. رشد و تکامل کودکان و 
نوجوانان مستلزم تصور داشتن پدرومادر قوی و کشف 
تدریجی ضعف های آنهاست. بروز زودهنگام این 
ضعف‌ها بر روابط آنها اثر می‌گذارد: پدرومادر شرمنده 
می شوند و برای پرده پوشی سخت‌گیری بیشتری 
می‌کنند. کودکان متقابلاً عصیان می‌کنند ولی ناخودآ گاه 
نمی خواهند آنها را بیشتر تضعیف کنند. از اینرو ممکن 
است نوجوانان از امکانات خود برای پیشرفت استفاده 
نکنند و قابلیت‌های عقلانی خود را ناخودآ گاه دست‌کم 
بگیرند» زیرا نمی خواهند از پدرومادرشان که در اثر 
مهاجرت در مو قعیت اجتماعی خود متزلزل شده‌اند و با 
تلاش زیاد فقط زندگی محقری برای خود در جامعه‌ی نو 
ترتیب داده‌اند» پیشی گیرند. احساس تقصیر 
ناخودآ گاهی در آنها به و جود می‌آید و مانع می‌شود که 
در روابط خصوصی و در محل کار تواناییهای خود را بکار 
گیرند. این وضع چه‌بسا باعث می‌شود این کودکان و 
نوجوانان در وضع استثماری خاصی گرفتار آیند و مجبور 
شوند از نیروی روانی و جسمانی خود مایه بگذارند. 
بدون اینکه از تمره‌ی تلاشهای خود بهره‌مند شوند. 


۵ - نتیجه‌گیریهای مسئله‌دار بدون درک درست مسئله. 
برخوردهای اجتناب‌ناپذیر نوجوانان با پدرومادر چه بسا به 
عقب افتادگی تصوری والدین نسبت داده می‌شود. در 
حالی که این فقط بخشی از سیر تکاملی است که نوجوانان 
جوامع در حال تغیبر (به قول لوی استروس: فرهنگهای 
داغ) پشت سر می‌گذارند. توهم خود بزرگ‌بینی دوران 
بلوغ با نقش میانجی زودهنگامی که کودکان در محیط نوبر 
عهده گرفته‌اند. در یک جا جمع می‌شوند و تصویر 


تحقیر آمیزی از قابلیتهای پدر و مادر در ذهن کودکان 


۳۹ 


می‌ سازند. وقتی که این مسئله با روانکاوی نشان داده 
می‌شود غالبا با مقاومت مواجه می‌گردد در حالی که اطلاع 
از آن. اثر تنش‌زداینده دارد: بجای تحقیر پدرومادر به‌علت 
خاستگاهشان معلوم می‌شود که اینجا فقط اختلاف 
معموی وین و رجوادان مصرع استگاه در کسخال 
توانایی پدرومادر برای تأمین گذران خانواده در غربت با نگاه 


دیگری دیده می‌شود. 


جمع‌بندی روانکاوی می‌تواند برای آزاد شدن نیروهای 
زیست مایه‌ای و خلاقانه‌ی کودکان و نوجوانان (که 
بزرگسالان آینده هستند) کمک کند: همان طور که توضیح 
داده شد می‌توان تنش و قطبی شدگی شدید در طرح‌های 
زندگی را با ایجاد «فضای روانکاوانه» در جو آرام و بدون فشار 
عمل تجربه و مشاهده کرد. در این فضا می‌توان در بیم‌ها و 
امیدها و راه‌حلهای سنتی برای رفع اختلاف تجدید نظر 
کرد. بخاطر رنج وداع‌ها و ضایعات زندگی سوگوار بود و 
درون خود را آزاد کرد برای یافتن راه حلهایی که با زندگی 
امروز بیشتر مطابقت دارند. د. و. وینیکات روانکاو انگلیسی 
در این مورد از «فضای امکان» (50206 ادناع00۱) که برای 
شکوفایی خلاقیت انسان اهمیت اساسی دارد. سخن گفته 
است. البته جامعه نیز می‌تواند برای کمک به کودکان و 
نوجوانان. فضاهای فرهنگی خاصی را در اختیار آنها بگذارد 
تا بتوانند زندگی روزمره را بدون قطبی‌شدگی پرتنش 
آزمایش کنند. 

گشایش درونی و تعدیل تنشهای برخاسته از وطن 
قدیمی و نو مانند پذیرفتن قراردادی است که ارتباط با 
گذشته را حفظ می‌کند. بدین قرار مهاجر امکان آن را 
می‌یابد که فشار بیرونی را پشت سر نهاده و با کنجکاوی 
در پی تحقق رژیاهای خود باشد. جهان‌های متفاوت 
زندگی میدان عمل وسیعی به روی همه از جمله اعضای 
قدیمی جامعه می‌گشایند. نگاه ساده‌ای به جوائز ادبی و 
هنری و علمی نشان می‌دهد که در این فاصله هم و طنان 
بیگانه تبار چقدر برغنای فرهنگی جمهوری فدرال آلمان 
افزوده‌اند. من شخصاً پیشرفت پژوهشهای روانکاوی 
خود را مدیون همکاری با مهاجران و دیدارها و بحث‌ها با 


آنها هستم. 


دکتر زیگرید شایفله دکتر زبان و ادبیات و جامعه‌شناسی است و به روانکاوی 
اشتغال دارد و با بیماران زیادی از جهان عرب و اسلام در فرانکفورت کار می‌کند. 


دلاما ۴۳۵۴۶۱۵۵ 0۳۸ ۹۴۱۱۲ ۲۳۲ ۰ ۹6۲۴۱۴۴۶۱۲۴ ۲۱0اما5 


ترجمه منوچهر امیرپور 


انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۷ 


8 در دنیای شبکه‌بندی و جهانی شده که در آن تحرک روانی و تنی اهمیت فزاینده‌ای یافته است سخن گفتن از وطن و حسرت 
وطن خلاف احساس درونی يا اقل کزم به توضیح به نظر می رسد. به این علت می خواهیم در اینجا نشان دهیم که چرا 
پرداختن به موضوع حسرت وطن هنوز هم از لحاظ فلسفی و روانشناسی و سیاست اجتماعی هم مفید و هم کازم است. 

در اینجا یافته‌های روانشناسی با مسائل مهاجرت‌پژو هی پیوند داده شده ونتایج پژوهش‌های شخصی 
در مورد مهاجران ترک در آلمان ارائه گردیده است. 


فم فربت چون 


ي زنگوله ای به گر دن گاه 
که وطن غربت می‌شود 


َ غربت وطن نمی‌شود 


حاجی خلیل اصلوجان 


نوالیس شاعر آلمانی دوره‌ی رمانتیک با نام اصلی فریدریش فون وطن در مقام جایگاه اجتماعی و اما حسرت وطن گم‌شدن آسودگی 
اندکی تعدیل اضافه می‌کند که تلاشی است برای احساس اینکه همه سرشار از آن بود. منتها خلاصه کردن این پدیده به یک مکان. حق 


جا خانه و کاشانه‌ی انسان است. 


برای یافتن سعادت فراسوی زادگاه از مضامین عمده‌ی دوره‌ی نقاط و چیزهای مأنوس و بیش از همه حسرت دیدار انسانها دانست. 


چرا که وظیفه‌ی انسان مدرن و انعطاف‌پذیر به‌ویژه در دوره‌ی اقتصاد بی‌خانمانی جهانی. 


سرمایه‌داری بنا به تعریف روشن ریچارد سنت آن است که وطنی به 


معنای محدود آن نداشته باشد یعنی خاصیت ایستایی 
نداشته و دل به خویشاوندی و دوستی نبسته باشد. 
کاملاً متحرک و جابه‌جا شدنی باشد و محدودیت‌های 
اجتماعی و مکانی او را از پیشرفت بازندارند. حسرت 
وطن را فقط در مورد نوآموزان دبستانی قبول داریم که 
پس از یک اقامت طولانی در مدرسه‌ی شبانه‌روزی به 
نزد مادرشان در خانه و محیط مأنوس برمی‌گردند. و اما 
وقتی‌که روح بی‌خانمان می‌شود چه اتفاقی می‌افتد؟ 
وقتی‌که حسرت وطن آن را فلج می‌کند؟ چگونه 
م ی تواند دوباره معوطن شود؟ 

آیا با انکار حقائیت بزرگسالان برای احساس 
حسرت وطن. سهل انگاری نمی‌کنیم؟ به‌قول کارن 
جویستن از لحاظ مردم‌شناسی می‌توان انسان را 
موجودی «در راه خانه» و صف کرد که در این و صف نیاز 
به خانه و کاشانه, به آسودگی خاطر و ایمنی و همچنین 
روند بازگشت به خویشتن بیان شده است. چرا که 
انسان همواره پویا بوده است. از لحاظ مردم‌شناسی در 
طی تاریخ پویایی‌اش موجودی اجتماعی شده است. 
انسان پویا (۲9۲205 ۵0۲۳0) و صف حال بهتری است از 


او و نه انسان اندیشه‌ور 5۵21605 ۵۳6). 


حسرت و طن غالبا احساس ازذست رفتن و ضایعه است. از دست 


روانشناسی / حاجی خلیل اصلوجان / غم غربت چون زنگوله‌ای به گردن گاو 


رفتن جاها و چیزهای مأنوس و محبوب. این احساس بیش از 
همه در هجرت و آوارگی و زندگی موقت تشدید می‌شود. اینها 
تجارب میلیونها نفر در خاورمیانه‌ی امروز است. حسرت وطن 
غالبا از ارزش واقعیات زندگی فعلی می‌کاهد و برارزش گذشته‌ی 
تخیلی می‌افزاید. هرچه دوری از وطن طولانی تر می‌شود 
تصاویر و افسانه‌هایی که از آن ساخته شده بیشتر تصنعی و 
تحریف می‌گردد. حسرت وطن انتقال رضایت نايافته و بالقوه‌ی 
اززمان حال و آینده به گذشته است. روایت از گذشته‌ها همواره با 


جمله‌ی «سابقاً در و طن که همه چیز رو براه بود» شروع می‌شود. 


حسرت وطن در تاریخ فلسفه از آووید شاعر رومی چنین روایت 
شده که وطن جایی‌ست که در آن مردم به زبان مادری سخن 
آن مردم در آن فهم مشترکی از همدیگرو جهان دارند. چرا که از 
همه‌ی جهات برای آنها مأنوس است. تحقیقات راجع به حسرت 
حسرت وطن از قرن هفدم تحت عنوان «واکنش یادمانه» 
۳ 0091219۱6 شناخته شده است. ما در آن ترکیب دو 
اصطلاح «نوستوس» و «آلگوس» یونانی باستان یعنی بازگشت 
«گذشته» و «درد» را می‌بینیم. 
یوهانس هوفر پزشک سوییسی یکی از کاشفان حسرت 
وطن در عصر جدید است که حداقل 
جالب توجه ترین تعبیر را از واکنش درد وطن پا 
حسرت گذشته آورده است: به نظر او «ماهیت این 
بیماری» که او آن را «درد یا حسرت وطن) 
(۲۱۵:۲۰۷۵۳) نامیده در اختلال قوه‌ی مخیله‌ی است 
که منجر به گمراهی نشاط زندگی می‌شود و بجای 
حرکت دادن تمام مغز انسان و انجام و ظایف زیستی 
فقط «در حاشیه ای فعال است که ایده‌ی و طن در آن 
جا دارد». و بدین روال پیوسته اندیشه‌ای وطن را 
هوفر می‌گوید که این «بیماری» را در سال ۱۶۸۸ در 
وا کنش های سربازان سو ییسی که در خدمت 
بیگانگان بوده‌اند يافته است که با شنیدن صدای 


می‌شنوی؟ اثری از هنرمند سوری وسام الجزایری 
0 ۱۷۷۷۷۷۰۱۹۵۲۱۵۱21 
عکس ها و نقاشی های هنرمندان سوری در این شماره از کتاب 
«از درون سوریه» برداشته شده که لاریسا بندر آنها را انتخاب و جمح اوری 
کرده است. 


۲۰ 05اه ۱۱۱۱6۱۵۲۱6۱۵۱۱۲۵ 
4 ,۲۵۱5۲ ۲011107 


بهشت گم‌شده‌ی کودکی ارنست بلوخ که تحت کاتیو علخ 
روانکاوی و فلسفه‌ی تاریخ مارکسیستی بود بیش از همه در اثر 
ماندگار خود بنام «اصل امید» افکار راجع به حسرت وطن و 
ماهیت و طن رابررسی کرده و مدینه‌ی فاضله‌ی وطن را برای کل 
انسانها طرح نموده است: به قول او انسان که هنوز در ماقبل 
تاریخ زندگی می‌کند پس از پاره کردن زنجیرهای اقتصاد 
سرمایه‌داری از بیگانگی به خویشتن بازخواهد گشت و جهانی 
خواهد ساخت که «همه آن را در رژیای کودکی دیده‌اند وکسی 
هنوزدر آنجا نبوده. یعنی دروطن.) 

حسرت بهشت گم شده‌ی کودکی تعبیر کرد. در این طرحء انسانی 
که از درد وطن رنج می‌برد به جهان مأنوس خود صورت آرمانی 
می‌دهد و جایی ر که در آن کودکی سعادتمندانه‌ ای گذرانده و 
زندگیش بدون تلاش زباد تأمین بوده وطن می‌نامند. حسرت یا 
درد وطن که در حالت حاد می‌توان آن را نشانگان بیماری روانی 
نامید. بیان بازگشت نوعی گرایش است و درعین حال جلوگیری از 


روانپریشی و خطر خودکشی یا خودپریشی است. 


ارتباط روانی مسائل مسئله‌ی راجع به ارتباط احتمالی بین 
مهاجرت و اختلال روانی بیش از ۱۰۰ سال سابقه دارد. حتی در 
دهه‌ی ۲ قرن پیش نیز تحقیقاتی درباره‌ی اختلالات روانی در 
«محیط های بیگانه با زبان» و تحقیقات آسیب‌شناسی روانی 
درباره‌ ی جلاق وطن و حبتر فرط وجود 5 استگه اسسگ: 

کارل یاسپرس فیلسوف آلمان به ارتباط بین حسرت وطن 
و تبهکاری اشاره کرده است. رساله‌ی دکتری او در سال ۹۰۹ با 
عنوان «حسرت وطن و تبهکاری» این مسئله را بررسی می‌کند که 
چگونه ربشه‌کن شدن از خانه و کاشانه باعث می‌شود که دختران 
از روی ناامیدی جرم‌های سنگینی مانند بچه‌کشی و آتش افروزی 
مرتکب شوند. بویژه میزان زیاد روانپریشی‌های درونزاد 
وخودکشی‌ها محور اصلی پژوهشهای علمی پیشین درباره‌ی 
حسرت وطن است. پژوهشهای علمی راجع به مهاجرت در 
مرحله‌ی اول تحت تأثیر دو نظریه‌ی متناقض بودند: «نظریه‌ی 
گزینش» مدعی است که بیماران روانی در غربت. در وطن خود 
نیز علائم پیش روانپریشی نشان می‌دادند و از ناآرامی درونی رنج 
می‌بردند و در برابر فشار محیط واکنش‌های بیمارگونه‌ای از خود 
نشان می‌دادند و در واقع جلای و طن را راه علاج می‌دانستند. در 
مقابل آن فریس و دانم اواخردهه‌ی سی مدعی بودند که انزوای 
فرهنگی و محیط زندگی اجتماعی نامناسب بویژه در شهرهای 
بزرگ بیگانگان را با خطرات بالقوه‌ی بیماربهای روانی شدیدی 
مواجه می‌کنند. 


با تمرکز بر حسرت و طن می‌توان گفت: جنبه های 


۵( 


۸۵۲ 


مختلف حسرت و طن طیف وسیعی از مسائل روانی را در برمی‌گیرد. 
مانند جدایی و ضایعه ی علقه ی انسانی؛ حسرت و طن در عین حال 
مبین از دست دادن کنترل است: ابتدا باید به محیط نو عادت کرد و 
همرنگ جماعت شد. حسرت وطن احتمالاً نوعی واقع‌گریزی 
است. فرار از توقعات و فشارهای روزانه. نوعی جبران عاطفی 


نگرانی‌های روزمره. 


حسرت وطن بیماری نیست گرچه حسرت وطن ظاهراً با برخی از 
نشانگانهای روانی ارتباط دارد مثلا با گذشته‌گرایی. با ترس و افسردگی 
فزاینده. ولی باید درعین تأأکید شود که حسرت وطن بیماری کلینکی 
کلاسیک نیست. تجارب حسرت وطن را می‌توان بیشتر از مقوله‌ی 
نوسانات انگیزه‌ها و عواطف به شمار آورد. 

شرلی فیشر در پژوهشهای خود روی دانشجویان ویلز کشف کرد: 
انسانهایی که از حسرت و طن رنج می‌برند تصورات خیالی از و طن دارند 
ولی افکار افرادی که درد وطن ندارند بیشترمتوجه مسائل عینی است و 
تفاوتهای بارزی در فعالیتهای شناختی آنها و جود دارد. احتمالا حسرت 
وطن نوعی واقع‌گریزی است. زیرا با رژیای روز و فکر کردن به جوانب 
مطلوب گذشته می‌توان از برخورد با مسائل روز اجتناب کرد. او 
همچنین نشان داد حسرت وطن به عوامل بهرونی مانند سن و جسبیت 
وابسته نیست و غم غربت بیشتر صبحها و شب‌ها بروز می‌کنند بعنی 
فعالیت‌های روزانه و کارهای بدنی اثر تعدیل‌کننده بر حسرت وطن 
دارند. درحالی که درد وطن بیشترهنگام نبودن تحرک فکری احساس 
ميشوگ: 

از لحاظ روانشناسی آموزشی می‌توان درجه‌ی حسرت و طن را با 
توجه به تفاوتهایی که وطن اصلی با وطن نو دارد (مثلً بی‌شباهتی 
محل‌های زندگی قدیمی و نو) پیش‌بینی کرد. بنابراین می‌توان فرض 
کرد: کسانی که از نقاط زراعتی روستایی به کلانشهرهای نو مهاجرت 
می‌کنند بیش از کسانی که قبلاً نیز در محیط‌های شهری زندگی 


می‌گردند» از غم عربت ررنج می بر فده 


مشکلات انطباق با محیط و فشار روانی کسانی که از روستاها 
برخاسته‌اند و در محیط محقر و منزوی و ساده بزرگ شده‌اند و 
نحوه‌ی کارشان روند دیگری دارد. رابطه‌ی دیگری با زمان و مکان و 
سایر فضاهای انسانی و اجتماعی دارند. یعنی عادات اجتماعی و 
فرهنگی‌شان آنها را برای پذیرفتن شرایط زندگی نو آماده نکرده 
است و از دیرباز مستعد ابتلا به درد وطن و گرفتاری به مشکلات 
انطباق با محیط هستند. این جنبه مسئله بویژه در مورد مهاجران 
ترک به آلمان صدق میکند: کورسات آلرس و آلرس فرض می‌کنند که 
تقریباًدوسوم اولین نسل این مهاجران از استانهای روستایی آناتولی 
پر خاسته اند. 


انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۷ 


اجباری در اثر فشار خانوادگی و مالی بوده است یا نه. زیرا مهاجرت 
داوطلبانه آسان تر از مهاجرت اجباری. انس‌گرفتن به محیط نوو 
پذیرفتن آن را به عنوان و طن مقدور می‌سازد. کسی که آ گاهانه 
جلای و طن می‌کند احتمالاً زودتر آماده خواهد بود خود را با محیط 
نو تطبیق داده آن را وطن خود بداند. مشکل دیگر کارگران مهاجر 
آن است که از ابتدا قصد اقامت دائمی نداشتند و بعدا به آن تن 
داده‌اند. 

علاوه برآن پژوهشگران متفق‌القولند: کسانی که به‌همراه 
خانواده تغییر مکان می‌دهند بهتر از مجردان می‌توانند از عهده‌ی حل 
مسائل وطن نوبرآیند. همچنین کسانی که دروطن اصلی خود تجاربی 
با تغییرمکان کسب کرده‌اند. در وطن نوبهترمی توانند خود ربا اوضاع 

به نظر می‌رسد که برای تبیین کوششهای نظری نخستین در 
زمینه‌ی فشار روانی قابل توجه باشد که اگرمهاجران با مسائلی از قبیل 
سازماندهی زندگی روزمره در یک جامعه‌ی مدرن و سازگاری با 
جامعه‌ی اکثریت بدون ترک اعتقادات فرهنگی خود و کمبود 
نواندیشی فرهنگی خویش مواجه شوند و محدودیت توانایی‌های خود 
را احساس کنند» این وضع به صورت فشار روانی بروز می‌کند. اراده‌ی 
برآمدن از عهده‌ی چالشهای زندگی در غربت با فشار زیاده از حد متزلزل 
می‌شود. به نظر لازاروس و فولکمن دو نظریه‌پرداز شهیر. فشار روانی 
هنگامی به‌وجود می‌آید که انسانها در مقابل شرایط خاص زندگی 
خصوصی مانند خانواده و شغل یا روابط اجتماعی ابزارو منابع کافی در 
اختیار نداشته باشند. در این طرح می‌توان فشار روانی را مانند فرآیند 
چندمرحله‌ای فرض کرد که در ابتدای آن انتظارات محیط و تخمین 
امکانات و منابع قرار دارد. با این روش می‌توان تشخیص داد که آیا 
حادثه ی وضع خاصی را باید چالش, خطر. برد ی باخت تلقی کرد؟ پس 
از آن تلاشهای لازم برای حل مسئله و اصلاح وضع عاطفی به عمل 
می‌آید. فشارروانی وبا آن حسرت و طن را می‌توان با ابزارهای اجتماعی 
و شخصی کاهش داد. ابزارهای شخصی عبارتند از ویژگی‌های فردی 
مانند کارآیی و عزت نفس و همچنین آموزش رسمی. ابزارهای 
اجتماعی عبارتند از روابط فامیلی و دوستانه‌ای که شخص در اختیار 
دارد و يا می‌تواند از آنها استفاده کند. از آنها می‌توان برای تعدیل 
عواقب نامطلوب فشارهای خطرناک بهره‌مند شد. عدم تعادل بین 
انتظارات محیط و ابزارهای موجود برای برآوردن آنها منجر به فشار 
روانی و ترس از توقعات بیجا می‌شود. 


ابعاد سیاسی اجتماعی حسرت وطن پس از این توضیحات نظری 
اجمالی درباره‌ی حسرت وطن. در خاتمه وضعیت مهاجران ترک در 
آلمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. و اما چرا این گروه؟ آیا ترک‌تباران 
پیشتیر از حسرت وطن رنج میبرند؟ 

اولا باید یادآوری شود که اهمیت وطن و حسرت و طن همواره 


روانشناسی / حاجی خلیل اصلوجان / غم غربت چون زنگوله‌ای به گردن گاو 


در غربت احساس می‌شود. از اینرو مهاجرت/ جلای وطن / تبعید 
علت احسان حشرت وطین به شنمار مي روند. قانیا مه میلیون 
ترک‌تبار از لحاظ تعداد بزرگترین گروه مهاجران را در آلمان تشکیل 
می‌دهند. این توجه خاص را می‌توان از لحاظ محنوا نیز توجیه 
کرد. زیرا به‌طوری که آنها اذعان می‌کنند حسرت وطن بارزترین 
وضع روحی ترک تباران مسن در آلمان است. در این مورد حتی مهم 
نیست که چه مدتی در آلمان بوده‌باشند. یعنی حسرت وطن 
احساس عاطفی حاد ناشی از نقل مکان اخیر نیست بلکه همراه 
دائمی روح آنها بوده است به مفهوم تک‌بیتی یونس امره صوفی 
طریقت بکتاشی مشهور قرن چهاردهم: «من در غربت نیستم. بلکه 
غربت در من است.» 

از اینرو باید در برخی از تشخیص‌های راجع به شوک فرهنگی 
تردید کرد. در این مورد از دهه‌ی نود قرن پیش تعداد زیادی پژوهش 
داریم. حاکی از اينکه برخلاف نظریه‌ی شوک فرهنگی که گویا این 
شوک در ۱۸ ماه اول مهاجرت افزایش می‌یابد. بیماریهای روانی در 
طی مدت اقامت به تدریج رو به افزايش می‌گذارد. پرداختن به 
مسئله‌ی حسرت وطن علاوه بر داشتن جنبه‌های درمانی با 
ملاحظات سیاست اجتماعی نیز در ارتباط است. مثلاً مربوط است به 
قابلیت سازگاری مهاجران و آمادگی آنها برای تطبیق خود با محیط. 
حسرت وطن را می‌توان احتمالاً مانع اساسی فرهنگ پذیری موفق و 
فراگیری ضوابط فرهنگی تلقی کرد. کسی که پیوند روانی شدیدی 
به وطن و خاستگاه خود احساس می‌کند در خوگرفتن به زندگی نوو 
ریشه‌دواندن در جای دیگر و قبول مسئولیت برای محل زندگی و 
اقامت نو به زحمت خواهد افتاد. حسرت وطن ممکن است به 
سستی اراده در وطن نوو تردید در تماس با همسایگان و مردم شود و 
آن نیز حسرت وطن و اشتیاق به دیدن جاهای مأنوس و انسانهای 
برخاسته از آنجا را تشدید کند. 

و اینکه بخشی از ترک تباران اکنون به تابعیت آلمان در آمده‌اند و 
آلمانی به شمار می‌روند تغییر زیادی در این واقعیت نمی‌دهد. زیرا 
به‌طوری‌که واقع‌بینان می‌گویند با تعویض گذرنامه و اعطای تابعیت. 
وطن عوض نمی‌شود. و این وضع بویژه در مورد ترکهای مسن نسل اول 
بخوبی صدق می‌کند. و اما باید با نظر انتقادی گفت: در بسیاری از موارد. 
صمیمیت بیشتر مردم و ایمنی دروطن اصلی توهمی بیش نیست که 
برگشتگان به وطن با سرخوردگی آن را تأیید می‌کنند. احساس می‌کنند 
که ایمنی خیالی در وطن از مبان رفته است. ناگهان وطن می‌شود 
محل زندگی عاری از جاذبه. جای غمناکی مانند هر جای دیگر. با این 
وصف چه بسا ترک تباران به تدریج دروطن خود غریبه می‌شوند بدون 
اينکه غربت و طنشان شده باشد. 

به‌طوری‌که از پژوهشهای شخصی ما برمی‌آید ترک‌تباران 
کم رده بر چا روط هی و تنب به بظر مي رس که 
زندگی پیچیده و غامض شهری برای آنها توان فرساست و حسرت جاها 


۵۲ 


و انسانهاو محیط های مأنوس در آنها شدیدتر بروز می‌کند. آنها احتمالا 
احساس خودکم بینی می‌کنند. زیرا سایر توانایی های آنها مانند 
دراین جامعه موردی ندارد. 


دین برای کمک علاوه بر آن در این پژوهشها به نتیجه رسیدیم که 
مسلمانان موّمن کمتر حسرت و طن می‌کشند. این پدیده را چگونه 
می‌توان توجیه کرد؟ در نظر اول انتظار می‌رود که اين افراد به علت 
فاصله‌ی زیاد از دین و فرهنگ جامعه‌ی اکثریت بیشتر احساس 
حسرت و طن بکنند. دو عامل را می توان علت این پدیده دانست:۱) 
افرادی که پیوندهای دینی قوی دارند با همدینان خود «وطن 
نمادینی» در غربت می‌سازند و به دين پناه می‌برند و غالباً در داخل 
گروه دینی خود شبکه‌ی گسترده‌ای از روابط اجتماعی به وجود 
می‌آورند و ازاینرو کمتر از درد وطن رنج می‌برند. در این مورد. 
دینداری مانند نوعی ابزار شخصی اثر می‌گذارد. ۲) بسیاری از 
مسلمانان موّمن که از دیدگاه آنها انجام تکالیف مذهبی ویژگی 
اصلی هویت و طرح «زندگی خوب» است می توانند در آلمان به این 
تکالیف بهشر خمل کنتد تا مثلا در ترکية: از ایترو در آنها اشتیاق 
بازگشت به وطن کمتر بروز می‌کند. 

در خاتمه می‌توان این سوّال را مطرح کرد که آلمان چگونه 
ممکن است وطن مهاجران شود؟ باید ابتدا اذعان کرد که مهاجران 
مجبورند بیش از بومیان در تغییر و توسعه‌ی زندگی خود بکوشند و 
همچنین بیش از هموطنان سابق خود که مهاجرت نکرده‌اند» برای 
بهبود زندگی خود تلاش کنند. هویتی دوگانه و چندفرهنگی کسب 
کنند و روابط خانوادگی خود را از نو تنظیم نمایند. تکالیف حرفه‌ای و 
اجتماعی بر عهده بگیرند. و باید بتوانند برای تسلی خاطر به علت از 
دست دادن آنچه که در وطن خود ترک کرده‌اند مانند بخشی از افراد 
خانواده و پیو ندهای اجتماعی به‌نحو شایسته‌ای سوگواری کنند. دراين 
مورد علاوه بر لزوم تقویت شانس مهاجران در مشارکت اجتماعی با 
حقوق مساوی. ممکن است همدلی از جانب جامعه‌ی پذیرنده در 
صورتی مفید باشد که فضاهای آزاد خلوتی در اختیار مهاجران بگذارند 
بدون اينکه درهرفرصتی «ارزش افزوده‌ی همرنگ شدن با جامعه» رابه 
آنها گوشزد کنند. 


حاجی خلیل اصلو جان متولد ۱۹۶۵ در قیصری/ ترکیه از سال ۱۹۷۳ در آلمان زندگی می‌کند. او در 
دانشگاه آزاد برلین روانشناسیء فلسفه و ادبیات تطبیقی تحصیل کرده است. پس از گذراندن 
دوره‌ی دکتری و استادی در رشته‌ی روانشناسی. از سال ۲۰۱۰ مدیر علمی مرکز تحقیقات ترکیه و 
پژوهشهای راجع به مهاجرت در دانشگاه دوسبورگ- اسن است. 
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ترجمه‌ی منوچهر امیرپور 


۴ 


انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۷ 


8 مانند سایر حوزه‌های تولید دانش جهانی . پژوهشهای معاصر مربوط به آسیب روانی نیز تا اين اواخر بر بیماران غربی 
«سفیدپوست» متمرکز بود و مانند تحقیقات روانشناسی عموما واقعیات جوامع صنعتی غرب را مد نظر قرار می‌داد. و اما 
جوامع مستعمره و پس استعماری از چم آسیب‌های روانی رنج می‌برند؟ 


تر جمه‌ی فراموش نشدنی 


آسیب روانی در ادبیات معاصر عرب 


اشتغان 


اگر نظریه‌پردازان آسیب‌روانی همچنان فقط قربانیان «سفیدپوست و 
واقعیات زندگی آنها را مد نظر قرارمی‌دادند و از توجه به وضع انسانهای 
آسیب دیده‌ای که تحت شرایط استعماری و عواقب آن زندگی می‌کردند 
خودداری می‌کردند. به‌ویژه با این اعتقاد که هر آسیب روانی قاعدتاً باید 
فقط بر یک حادثه‌ی زندگی گذشته مبتنی باشد که اثر آسیب زا و مخل 
آن بر ارگانیزم و خودانگاری و گرایشهای روانی پدید می‌آید. یافته‌های 
آنها احتمالاً نمی‌توانست به صورت الگوی اساسی روان‌رنجوری 
آسیب زاد يا اختلال روانی در آید. به نحوی که در مورد تشخیص اختلال 
ناشی از فشارپس‌آسیبی صدق می‌کند. 


فانون در نقطه‌ی آغاز متنی از اوایل دهه‌ی شصت قرن پیش که با توجه 
به جوامع تحت استعمار عربی نوشته شده. به احتمال در اینجا نقش 
مهمی را ایفا می‌کند و جهت دیگری را نشان می‌دهد که با واقعیات 
جهانی بیشتر تطبیق می‌کند: فرانتس فانون درسه صفحه‌ی اول فصل 
پنچم اثر کلاسیک ضداستعماری خود بنام «دوزخیان روی زمین» 
(۱۹۶۱) در واقع تلاش می‌کند که تجارب و واقعیات سیاست استعماری 
فرانسه را در الجزیره به صورت آسیب روانی نشان دهد. زیرا استعمار به 
نظر فانون نه تنها «یکی از بیمارسازان مهم برای کلینک‌های 
روانپزشکی» بود که تاکنون به علت نبودن امکانات و شعور اجتماعی 
ساخته نشده‌اند بلکه همچنین «زخم‌های التیام‌ناپذیری» بجای نهاده 
که «آفت استعماری برمردم ما رواداشته است.» فانون در تأملات خود 
راجع به «اختلالات روانی» و تشریح وضع آسیب‌دیدگان الجزایری و 
فرانسوی برخلاف آنچه که امروز معمول است. آنها را نه نتیجه‌ی تنها 
یک ضربه‌ی روحی. که «مجموعه‌ای از تحریکاتی» می‌داند که 
«مکانیسم دفاعی استعمارزدگان را مختل می‌سازد.» به قول فانون «به 
نظر می‌رسد که جو خونریزی و بیرحمی‌و گسترش اعمال غیرانسانی 
مسبب آن باشد که مردم خیال کنند شاهد آخر زمان هستند.» 

شرحی مشابهی را خوسه برونر پنجاه سال بعد در کتابی تحت 
عنوان «سیاست آسیب روانی» آورده است که امسال بنگاه زورکامپ آن را 
منتشر خواهد کرد. برونر با توجه به کار روانشناسان فلسطینی 
می‌نویسد: «اشغال فلسطین بنفسه به صورت محرک تنش‌زای هميشه 
فعال و همه‌جانبه درآمده که خشونت گریزناپذیر آن دائماً به مردم 


فلسطین آسیب می رساند.» در این مورد دوره‌ی پس‌استعماری و 
استعمار یکسان هستند: اگر تعداد زیادی از افراد (وخانواده‌های) 
روانی نامرثی و يا نادیده گرفته شده منجر شود و تغییر رفتار و مواضع 
ایجاد کند که عادی به نظر آیند و مدت مدیدی مانع شوند که جامعه‌ی 
آسیب زده به نوعی تعادل برگردد (منظور من از آسیب روانی جمعی نیز 


عادی شدن وضع استثنایی در جوامع عربی و بسیاری از جوامع 
پس استعماری این خودیابی با مداخله‌های دائمی فرهنگی و اقتصادی 
و سیاسی از بیرون همچنان خنثی می‌شود. بنابراین امروز دیگر 
نمی‌توان آسیب روانی را فقط ناشی از یک حادثه دانست. بلکه آن را با 
توجه به وضع برخی از جوامع خاورمیانه و همچنین مناطق دیگر. 
«عادی شدن یک وضع استثنایی» به شمار آورد که باید با استفاده از 
کلیه‌ی ابزارها به آن خاتمه داده شود تا درمان بیماری و پایان خشونت 
در افق امکانات پدید آید. و این یکی از مضامین مهم اشعار عربی به‌ویژه 
عراقی و فلسطینی از دهه‌ی نود به بعد است. در اینجا نه تنها 
آسیب پژوهی روانشناختی و روان‌شناسی اجتماعی بلکه ادبیات و هنر 
عرب و علوم فرهنگی که باید آنها را تفسیرو قابل فهم سازد وظیفه دارند 
مکانیزم‌ها و اثرات پنهان و دور از ذهن و عواقب آسیب‌زدگیها را روشن 
کرده و درک فرآیندها و تحولات اجتماعی را تعمیق نمایند. 

گرچه فرانتس فانون در کتاب «دوزخیان روی زمین) اولین 
طبقه‌بندی آسیب روانی را در محیط عربی انجام داد و از عواقب طولانی 
و مضر خشونت استعماری با اشاره به اينکه خشونت و آسیب زدگی در 
محیط استعماری به حالت عادی درآمده است. برحذر داشت. این 
واقعیت بعد از او نه از طرف روانشناسان اروپایی و نه از طرف روشنفکران 
عرب به نحو احسن مورد توجه واقع نشد. به نحوی که بتوانند 
پیامدهای پیجیده آسیب استعمار را در مرحله‌ی حساس استقلال 
پس از استعمار و دوره‌ی استقرار استبداد و نظام‌های سرکوب‌کننده‌ی 
بعدی در الجزیره و مصر و عراق و سوریه با روش دقیق مطالعه کنند. 
بجای آن در آسیب پژوهی روانی بین المللی در کنار عواقب آسیب روانی 
هولوکاوست (یهودکشی) بیش از همه آسیب‌های روانی سربازان 


روانشناسی / اشتفان میلیشر / ترجمه‌ی فراموش‌نشدنی 


آمریکایی بازگشته از جنگ ویتنام و اخیرا بازماندگان بازده سپتامبر (به 
استثنای آفریقای جنوبی و رواندا) موضوع بحث بوده‌اند گویی فقط 
آسیب روانی «سفیدپوستان» ارزش پژوهش و بحث جهانی دارد. 


نقش ادبیات ادبیات مدرن عرب حداقل دو خواسته‌ی فانون را مد نظر 
قرارداده است: مسئله ی هویت ازهم پاشیده در اثر مداخله‌ ی خارجی و 
مکانیزم انسانیت زدایی توسط نظام‌های سیاسی سرکوبگر و امکانات 
انسانی کردن مجدد با بیان ادبی. آسیب روانی که در عربی اکثرا با 
اصطلاح «صدمة نفسیة» بیان می‌شود برخلاف ادبیات و علوم ادبی 
اروپایی و آمریکایی و اسراییلی تاکنون به ندرت مورد توجه مستقیم 
ادبیات عرب بوده حتی اگردربرخی ا زآثار ادبی نیمه‌ی دوم قرن بیستم 
مثلاً توسط محمود درویش (فلسطین) و سعدی یوسف (عراق) در 
شعر یا صنع الله ابراهیم (مصر) غستان کنفانی (فلسطین) و الیاس 


روزا پاسین 
حسن 
۶9 :۱۱010 
9500۲ 


خوری (لبنان) در نثر موضوعیت یافته و به نحوادبی و هنری روایت یا با 
تاره پیات شقه. بشید ای عضع گر سالهای اخی با روت 
خاطره‌نوبسی در علوم فرهنگی بین‌المللی و همچنین در اثر وضع 
خشونت بار منطقه مثلاًدرغزه تحول بارزی یافته است. 

همراه با گرايش پیوند عمدی مستندسازی با تخیل در نگارش 
ادبی. نظم و نثر و نمایشنامه‌هایی از نویسندگان کشورهای مختلف 
عربی می‌یابیم که آسیب روانی ناشی از حوادث و شرایط خاص زندگی را 
با روایتهای قانع‌کننده‌ای تشریح می‌کنند. (اين واقعیت در مورد 
فیلم‌های نویسندگان عرب مانند اطلال از غستان سلهب یا فیلم 
0۵ از عدی رشید صدق می‌کند). این گونه ادبیات جدید 
عرب درباره‌ی آسیب روانی به تأمل درباره‌ی امکانات نگارش ادبی در 
حین فاجعه‌های انسانی یا بعد از آن و اوضاع زندگی آسیب‌زده (و 


۵۵ 


به اهمیت متون ادبی را در برخورد با مدرنیته و خسارات جنبی آن 
مطرح می‌سازد بلکه همچنین موضع سلطه‌گرانه‌ی «غرب» را نیز به 

ذیلا می‌خواهم یک رمان عربی مربوط به مسائل روز را معرفی 
کنم که در آن ارتباط بین حوزه‌های عمومی و خصوصی. بین حوزه‌های 
خانوادگی و اجتماعی. تبعیض جنسی و همچنین تعارض بین روایت 
داستانهای ملی و تلاشهای تفسیر اوضاع اجتماعی متأثراز آسیب‌های 
روانی فردی و جمعی مورد بررسی قرار گرفته است. تا جایی که من 
می‌دانم تا کنون هیچ رمان عربی مانند «حْراس الهواء» (پاسداران هوا. 
۹ تجربه‌ی آسیب‌روانی را این چنین صریح و مستقیم از دیدگاه 
روانشناسی فردی مورد بررسی قرار نداده و بدین ترتیب ابعاد و سیاست 
مربوط به آن را روشن نساخته است. 


مثال سوریه در کانون رمان «حراس الهواء» به قلم خانم روزا یاسین 
حسن (متولد ۱۹۷۴ در دمشق) عناب اسماعیل» زن جوان سوری» قرار 
دارد که در سفارت کانادا در دمشق مصاحبه با پناهجویان دچار آسیب 


سالها پیش با جواد. یکی از مخالفان چپی آشنا می‌شود. بلافاصله پس 
از آنکه باهم ازدواج می‌کنند» جواد دستگیر و مدت پانزده سال در 
زندانهای سوری ناپدید می‌شود. پس از مرخصی شوهر از زندان متو جه 
می‌شوند که دوره‌ی جدایی اثرات عمیقی در هر دو برجای گذ اشته 
است. بدبختانه موفق نمی‌شوند این تحولات و نیا زهای نو خود را به زبان 
آورند. جواد هر چه بیشتر در خود فرومی‌رود و روزی تصمیم می‌گیرد به 
سوئد مهاجرت کند و زنش را در برابر انتخاب مشکلی قرار می‌دهد: یا 
همراه شوهرش به اروپا برود و پناهنده شود و یا تنها در سوریه بماند. 
عنات تصمیم می‌گیرد نزد پدرش که دچار بیماری قلبی است بماند و 
شب عزیمت شوهرش باردار می‌شود. عنات طی ماههای بارداری به 
حوادت مبهم زندگی خود می‌اندیشد و داستان زندگی خانوادگی خود را 
روایت می‌کند (داستان زندگی پدر به‌ویژه مادرش را که به علت ابتلا به 
بیماری سرطان به‌وضع فجیعی در بیمارستان می‌میرد) همچنین 
داستان زندگی ذوجهای دیگر را که در اثر عوارض ناپیدای بازداشت 
سیاسی و شکنجه‌ی سبعانه و سالها جدایی زندگیشان از هم پاشیده 
است. در حالی که گو شه‌ی عزلت گرفته بود بچه‌اش به دنیا می‌آید و در 
همان روز سومین سکته‌ی قلبی بر پدرش عارض می‌شود. مادر جوان به 
خواب عمیقی فرور می‌رود و همه‌ی غمها و ترسها و سرنوشت و آینده‌ی 


مانند آنچه که در سایر نثرهای ادبی نو عربی می‌بینیم. مثلا در داستان 
یعنی فراموشی کوتاه‌مدت. تنها راه گریز از واقعیت دردناک است. 


۵۶ انستیتو گوته .انديشه وهنر ۲۷ روانشناسی / اشتفان میلیش / ترجمه‌ی فراموش نشدنی ۵۷ 


مومن عاصم فلوجه ۱۳ ساله از استان درعا. او در اول فوریه ۲۰۱۲ در ناحیه شکم و ستون فقرات ضربه‌های روحی و فشار زندگی خودش از حد تحمل گذشته و مرز 
مورد اصابت گلوله‌هایی قرار گرفت که یک تیرانداز تردست از پشت منبع آبی در ۲۰۰ متری ۲ 5 
خانه‌ی او شلیک کرده بود. بعید است که او بتواند دوباره از پاهایش استفاده کند. ناپایدار بین وضع عادی» قهرمان سوری و اوضاع اسیب‌زای مشرق 


شهر رمتا در اردن ماه مه ۲۰۱۲ 


۲۱۱۵10: ۵۱ ۲ 


عنات مانند جانتون رئیس کانادایی او که درباره‌ی درخواستهای 
پناهندگی تصمیم می‌گیرد در اثر فعالیتهای شغلی شاهد 
سرگذشت‌های دردناک افراد زیادی از مشرق و شمال افریقاست که 
قربانی استبداد و جنگ داخلی و تجاوز بوده‌اند. نویسنده موفق 
می‌شود با این صحنه‌سازیها سرگذشتهای آسیب‌دیدگان را در 
داستانهای خود جای دهد و ناپیدایی و «بی‌صدایی» آنها را یادآوری کند 
و آنها راهرچه مشخص تر تشریح نماید. 

و اما مترجم جوان به قدری تحت تأثیر سرگذشت خود و آسیبهای 
روانی دیگران قرار می‌گیرد که دیگر نمی تواند از عهده‌ی چالشهای کار خود 
برآید. احساس می‌کند که چگونه مرزبین سرنوشت خودی و دیگری محو 
می‌گردد. آسیب روانی دیگران دراو تکرارمی‌شود و «جهان به شکنجهگاهی» 
تبدیل می‌گردد. به‌ویژهآخرین مصاحبه‌ی پناهندگی بافاتحه زن جذاب کُرد 
درمترجم جوان و توان‌فرسوده احساسات ضد و نقیضی از تحسین و انزجارو 
عقده‌ی حقارت برمی‌انگیزد که آن را در روانکاوی «انتقال متقابل» می‌نامند 
کیت رام یه ا عمش مقر هی شو3: 

این آسیب روانی ثانوی باعث می‌شود که مددکاران و کسانی که 
در شرایط مشابهی هستند تاب تحمل این فشارها را نداشته باشند و 
احساسات آسیب‌دیدگان به آنها منتقل شود. جانتون در آخر رمان به 
همکار سوری خود اعتراف می‌کند که «تجارب تلخ اینجا را هیچگاه 
فراموش نخواهد کرد. احتمالاً بقیه‌ی عمرخود را باید نزد روانکاو برود تا 
در زندگی تاحدی احساس ایمنی کند.» 

روزا یاسین حسن اطلاعات خود را درباره‌ی آسیب روانی گاهی به 
صورت مکانیکی به کار می‌برد. جالب توجه است که نشانه‌های آسیب 
روانی را به همه‌ی قهرمان‌های سوری خود نسبت نمی‌دهد. این 
واقعیت را در بازگویی سرگذشت خانواده می‌توان دید که پر است از 
حوادث تلخ (ازدواج زودهنگام مادرش جمیله و مرگ نابهنگام 
خواهرش انیه و خودکشی دخترش صباح) که بر عکس سرگذشت 
آوارگان. آسیبزا نامیده نشده‌اند. معهذا این حوادث در زندگی اعضای 
خانواده اثرات پایداری برجا گذاشته‌اند که ناپیدا هستند و اثرات منفی 
آنها روی افراد درک نشده‌اند. 


از هم‌پاشیدن وضع عادی رمان «خرّاس الهواء» را نباید تنها به تسویه 
حساب با شرایط زندگی سیاسی آسیب‌زای سوریه و حاکمیت سرکوبگر 
حزب بعث تعبیر کرد. در حالی که قهرمان داستان دیگر نمی تواند از 
عهده‌ی وظیفه‌ی خود برای ترجمه‌ی سرگذشت آسیب‌زای آوارگان 
عراقی و سودانی و فراریان سایر کشورهای منطقه برآید. برای اينکه 


اسلامی و شمال آفریقا درهم شکسته است. زیرا در اثر این مصاحبه‌ها 
مترجم بتدریج متوجه می‌شود که زخم‌های ناپیدای روحی رسما در 
جامعه پذیرفته نمی‌شوند. زخم‌های روحی زنان زندانیان سیاسی 
سوریه و آوارگانی که نمی توانند زخم های جسمانی برای اثبات حقانیت 

«در گواهینامه‌های پزشکی همواره علائم جسمانی فراربان شرح 
داده شده است (...) و اما فراریان زیادی هم بودند که ناقص 
شده‌بودند» درونشان از هم گسیخته. روانشان آسیب دیده بود. بدون 
اینکه دربدنشان اثری پیدا باشد. شانس موفقیت آنها برای دریافت حق 
پناهندگی بسیار کم بود. هر چه می‌گفتند از ابتدا مورد تردید بود. (...) 
بجای گذاشته باشد (..۰) ولی چه کسی از زخمهای روانی زنانی مانند 

به تعبیرمن از این رمان. زخمهای ناپیدا باعث می شوند که روابط 
انسانی بشکند و انسانهایی که هستی و عزت نفس آنها مورد تجاوز واقع 
شده پس از زندان و بیماری دیگر نمی‌توانند به زندگی پیشین خود 
برگردند و سرانجام تحولاتی در کل جامعه به وجود می‌آورند که به 
خشونت و آسیب‌های دیگر منجر می‌شود. التیام این زخمها مستلزم 
گذشت زمان است. این رمان که درسال ۲۰۰۹ نوشته شده مانند منادی 
حوادث شوم پس از سال۲۰۱۱ است که رژيم خشونت طلب بعثی کشور را به 
جنگ و فاجعه‌ی آوارگی کشاند. کشوری که زمانی فراری می‌پذیرفت 
اکنون تبدیل شد به کشوری که بیشترین فراری را به سراسر جهان روانه 
کرده است. روزا یاسین حسن حوادث فعلی را دررمان نوخود که بنگاه نشر 
ریاض الریس (بیروت) آن را تحت عنوان «الذین مهم السحر) (کسانی که 
دچار افسون شده‌اند) در تابستان ۲۰۱۴ منتشر کرده. به قلم آورده است. 
اثرات روانی استبداد خاندان اسد طی سالهای متمادی و سرکوب سبعانه‌ی 
انقلاب سوریه باید در سطوح عمومی و فردی بهتر فهمیده و هضم شود 
وگرنه تحولات شومی درپی خواهند داشت. از اینرو نویسنده درمصاحبه‌ای 
با دیمه ونوس با ابراز نگرانی از وضع فعلی که نطفه‌ی ویراتی بعدی را در 
مرگ یک عمل عادی و روزمره به نظر می‌آید و پذیرفته شده و مشروعیت 
يافته است (...) این همه مرگ سوری ابعاد تنفررا چنان در دلها گسترش 
داده که ازمیان رفتن آن دیگر آسان نخواهد شد.» 


اشتفان میلیش دکتررشته‌ی عربشناسی از دانشگاه کلن است. شعرو ادبیات مدرن عربی مرکز تقل 
کارعلمی اوست. این متن پیش چاپ تجدید نظر شده‌ی مقاله‌ای است که در مجموعه‌ای تحت 
عنوان «تعهد و فراسوی آن» توسط نشررایشرت در سال ۲۰۱۵ منتشر خواهد شد. 
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ترجمه منوچهر امیرپور 


انستیتو گوته .انديشه و هنر ۲۷ روانشناسی / اشتفان وایدنر 


8 قرن هفدم عصر شکو فایی حکومت مفولان گورکانی بر شبه‌قاره‌ی هند به 
شمار می رود. مفوکان در زمینه‌ی نقاشی و معماری سنت اسلامی موجود را ادامه 
وبا عناصری توسعم‌دادند که در هنر اسلامی تا آن موقع ناشناختمه بود. 

در هیچ یک از اعصار تار یخ اسلامی اینگونم با منع تصویرگری خلاقانه 
وبه‌مهارت رفتار نشده است. 


ظاهر و باطن 


هشتی ورودی مسجد ۱ ب‌ ۱ و 2 
وزیرخان در لاهور ی 9 9 7 ۱ ۷ 
بادو مدخل چتری 

بانگاه از صحی مسجد نوشته‌ی اشتفان وایدنر 

۲۳۱۵۲0: 9۱6] ۲ 


ماجرای مخالفت اسلام با تصویرگری یکی از گفت که نوعی سطحی‌نگری است که توصیف 
روایتهای معروف تاریخ هنر است. قطع نظر از این دقیق و شناخت ارتباط عمیق قضایا را مشکل 
که آن را نویسندگان محافل هنری مسیحی یا می‌سازد. تمرکز غرب بر بی‌تصویری هنر اسلامی 
مسلمان نوشته باشند. در این مورد مشخص نگاه بیطرفانه را تيره می‌کند و به راهیی می‌برد که 
نیست که این مخالفت توصیفی است تاتجویزی. مطلوب نظربنیادگرایان اسلامی است که نتیجه‌ی 
آیا از واقعیات هنر اسلامی سخن می‌رود یا از آن یکسانسازی نظرها و کاهش دید و شناخت به 
وجود احکام شرعی. اجرای کامل منع آنچه همواره دیده و شناخته شده است. 

تصویرسازی در مورد زمانها و مکانهای نادری قابل یکی از پدیده‌های هنر اسلامی برای گریز از 
اثبات است و اجرای آن با پیدايش عکاسی وفنون منع تصویرگری مینیاتورسازی است. درباره‌ی 
نو رسانه‌ای بکلی نامقدور شده است. با وجود مسئله‌ی تمایزبین هنر مسیحی موافق تصویر و 
این آرزو پا فشاربرای روایت سنت مخالفت اسلام هنر اسلامی مخالف تصویر همچنین باید روشن 
با تصویرگری در حال افزایش است و جزو عناصر شود که منظور ما از اسلامی و مسیحی درمعنای 
اعتقادی جنبش اسلامی بنیادگرایانه به شمار محدود دینی و پا وسیع فرهنگی آن است. اگر 
می‌رود. عواقب هنری و سیاسی این ایدئولوژی. منظورما اولی باشد مینیاتورنمی‌تواند نظرغالب 
به‌طوری که تخریب مجسمه‌های بودا در بامیان درباره‌ی مخالفت اسلام با تصویرسازی را نفی 
تویظ ظالباش در عازن ۲۳۷ تانق هه ۰ گنه تقوقه‌های غالی مستیاگفرساش ق شیاه 
فاجعه‌آمیز است و پیشینه‌ی آن تا ۲۰ سال پیش اسلام در ارتباط با موضوعاتی پدید آمده که 
می‌رسد. اوایل قرن نوزدهم ویرانی‌های اسطوره‌هاو افسانه‌ها ووقایع‌غیرمذهبی در کانون 
گسترده‌ای در مقابر مکه و مدینه و امکان آن بوده و نه اسلام» هرچند که اسلام در موارد 
مقدسه‌ی شیعه در کربلا به وقوع پیوست. از غیرمذهبی نیز نقشی داشته و یا با آن تطبیق داده 
جمله در مسجد نبوی و مقبره‌ی امام حسین شده است. ممکن است که مجموعه‌ی انجیلی 


تسیا یا ز3 74 
ها 


جنبه‌ی نمایشی داشته. ولی با وجود این یک اثر 
یکسانسازی نظرها از دیدگاه تاریخنگاری غرب مذهبی بوده که در معنای محدود آن غیر از 
درباره‌ی هنر» منع تصویرگری در اسلام» صرف‌نظر از شاهنامه است. در آثار مذهبی جهان اسلام 
این که تا چه حد رعایت شده باشد. یکی از مینیاتور به‌صورتی که در نمونه‌ی عثمانی مصور 
ویژگی‌های اصلی تفاوت بین جریان غالب هنر سیره‌ی نبوی از سال ۱۵۹۵ می‌بينيم و امروز در 
اسلامی و هنر مسیحی است. نمی‌توان گفت که موزه‌ی کاخ توپ قاپی نگهداری می‌شود درشمار 
این تفاوت‌گذاری اصولاً نادرست است. ولی باید استثناهاست. 


۵٩ 


انستیتو گوته انديشه و هنر ۲۷ 


روانشناسی / اشتفان وایدنر / ظاهرو باطن 


سنت‌های دینی هم به علت گرایش درونی و هم بنابه ملاحظات سیاسی به مدارا رفتار می‌کردند. 
اکبر شاه (۱۵۵۶ت۱۶۰۶۱) و عم بزرگ او داراشکوه. اولین پسر جهان‌شاه. افکار التقاطی را تشویق 
می‌کردند. اکبر نوعی دین درباری بنام «دین الهی» بنیادگذاری کرده بود که در آن. تا آنجایی که 
قابل بازسازی است. سنت‌های اسلامی و هندویستی و زرتشتی را در هم آميخته بود. از داراشکوه 
کتاب «مجمع البحرین» باقی مانده که در آن سعی می‌کند ترکیبی از اسلام (عرفانی) و هندویسم 
پدید آورد. سنت تصوف در جهان‌بینی مغولان نقش مهمی داشت. عامل دیگراین روند. گسترش 
تماس با قدرتهای دریایی اروپا دررهندوستان و سفارتخانه‌های آنها ومبلغان دین مسیح بود. رونق 
نقاشی در اروپای قرن نوزدهم و در سرزمین عثمانی در مراکز فرهنگی گورکانیان نیز اثر گذاشت. 
گرچه. برخلاف سرزمین عثمانی. درباره‌ی نقاشان اروپایی که در دربارهند فعالیت داشتند. چیزی 
نمی‌دانیم» ولی از نقاشی‌ها و مضامین و فنونی که به شبه‌قاره هند راه یافتند و مورد تحسین 
پادشاهان مغول ومورد تقلید هنرمندان بودند. اطلاع داریم. 

هرچند که این تماسها انکارناپذیر است. همچنین آشکار است که این تأثیرگذاری نقاشی 
اروپایی و رونق نقاشی مغولان دردرجه‌ی اول یک پدیده‌ی درباری بود که اقشار وسیع مردم در آن 
سهمی نداشتند. از اینرو» عنوان نمایشگاه نقاشی مینیاتور اسلامی در موزه هنرهای مدرن لویزیانا 
در سال ۲۰۰۷ به‌درستی «برای قشر ممتازی» نامیده شده است. برعکس. در اروپا حداکثر پس از 
رنسانس و ره‌یافت نقاشی به کلیساها و علاقه‌مندی بورژوازی نوپا به اين نوع هنرموجب شد که 


دیوارنگاره در شبستان مسجد 
وزیرخان. گلبرگ‌های پراکنده شبیه 
جانور هستند و می‌توانند زنبور» 
پرنده و یامادگی گل رامجسم کنند. 
۲ 9۱6۲3۱۲ :۲۳۱۵10 


۶۱ 


دیاربکر که «در آنجا جنبه‌ی فرعی دارند و به‌هيچ‌وجه 


صحن و نمازخانه‌ی مسجد وزیرخان 
بانگاه از هشتی ورودی 


٩۱6۲3۱۱ ۲‏ :۲۳۵10 تا : ۳ انواع تزینی 9 2 ت 


هرچه عمیق‌تر در معنای دینی هنر اسلامی غور 
می‌کنیم. مرزهای تصویرسازی محدودتر و حکم راجع به 
مخالفت اسلام با تصاویر قاطع‌تر می‌شود. و این بویژه 
وقتی صدق می‌کند که منظور ماء هنر برای نمایش در انظار 
عمومی باشد. مینیاتورهای نمایشی درباری برای انظار 
عمومی نبوده و تسامح در برابر تصویر حداکثر در آستانه‌ی 
مسجد به پایان می‌رسید. اگر تصاویری در مسجد وجود 
داشته بیشتر مربوط به طبیعت بوده مانند کاشی‌های 
مسجد بنی‌امیه (جامع بنی أميّة الکبیر) در دمشق یا 
تصاویر گلها در مسجد مغولان. مضمون دیگر قابل تصویر 
در مسجد. خود هنر معماری است که آن را نیز در مسجد 
بنی امیه در دمشق می‌توان دید (که قسماً با رثالیسم 
شگفت انگیزی ساخته شده است). مضامین راجع به 
حیوانات در معماری مذهبی به‌ندرت به چشم می خورد. از 
آن جمله است نقش برجسته‌ی شیر بر در ورودی مسجد 


گرچه فکزميکنم توانستة باشم یل فان ذهم که خر 
ادوار مهم هنر اسلامی دیالکتیک منع تصویرسازی از 
طرفی و تلاش برای تصویرسازی از سوی دیگر منجر به 
راه‌حلی شده که تاکنون ارزیابی درستی از آن به عمل 
نیامده است. و آن عبارت است از دوره‌ی شکوفایی 


حکومت مغولان گورکانی بر شبه‌قاره‌ی هند درقرن هفدم. 


التقاط و هنر درباری نمونه‌ی عالی این دوره‌ی شکوفا تاج 
محل. مقبره‌ی ممتاز محل (ارجمندبانو) زن شاه جهان 
(۱۶۶۶۱۱۵۹۲) پنجمین پادشاه خاندان سلطنتی مغول 
گورکانی است. وقتی این دوره را بررسی می‌کنیم 
برمی خوریم به موضوع علاقه‌ی خاص حکام مغول به 
انواع مختلف تصویرسازی. حکام مغول هند این سنت را از 
ایرانیان مغول‌تبار گرفتند و در مواردی از آن فراتر رفتند. 
عوامل اجتماعی متعددی این روند را تسریع کردند. 
مغولها به عنوان حکام منطقه‌ای با انواع و اقسام 


ی ۳ 3 


در وزو هگ 
مسجد وزیرخان 


۲۳010: 
6130 ۲ 


۶۲ 


یک قطعه کاشی نه چندان قدیمی که 


مانند کاشی‌های قدیمی تر ساخته شده و به 
خاطرشکل قرینه‌ای که دارد ماهیت 
تصاویر «چندتکه‌ای» را حفظ کرده و 
سرگربه ای را مجسم می‌کند. 
٩۱6۲80۱ ۷۵۲‏ :۲۱۵۲۵ 


تصویرهایی از فیل روی دیوار 
قلعه‌ی لاهور 
۲ 916۲8۲0 :۲۱۵10 


دیوارنگاره‌ای ازیک گلدان و احتمالاً سر یک جانور 


نامشخص, روی دیوار شبستان مسجد وزیرخان. در 
اینجا هم دو گل چندپر آیی رنگ چشمان رامجسم 
کنفف: 


۲۳۱۵۲0: 916۲8۳ ۲ 


انستیتو گوته انديشه و هنر ۲۷ 


مردم با نقاشی انس یابند. با مقایسه‌ی این دو فرهنگ متفاوت می‌توان از رفتار نخبگان و 
غیرنخبگان. رفتار باطنی و ظاهری با هنرنقاشی سخن گفت. هر چند که فرهنگ درباری مغولان. 
نخبه‌گرا و باطنی بود. ولی چنان تحت تأثیر و مجذوب تصاویر بود که اثرات زیاد و جنبه‌های 
مختلف این جذبه در آثار دینی دوره‌ی مغول دیده می‌شود که در دسترس عموم قرار داشتند. 
گرچه به‌ طوری که خواهم دید غالبا به صورت انتزاعی و پوشیده و پیچیده. 

به عنوان مثال می توان کاشی‌ های قلعه‌ی لاهور (شاهی قلعه) را با نقش‌های فیل نام 
برد این تصاویر بر دیوار بیرونی قلعه نقش بسته و در انظار عمومی قرار دارد. ولی فقط 
کسانی می توانند آنها را به‌درستی ببینند که به دیوارهای محصور با خندق نزدیک شده 
باشند. امکان دیدن مضامین و جزئیات این نقش و نگار نشانه‌ی تقرب به دربار و تشخص 
تلقی می‌شد. این امر به طوری که ذیلاً خواهیم دید در مورد نقاشی های مساجد مغولان نیز 
صدق می‌کند. فقط کسانی که محرم راز دربار مغول بودند می توانستند معنای کامل آنها را 


دریابند. 


در موارد خاص دیگری نیز مغولان آماده بودند که مرزهای بین رفتار درباری و عمومی را در 
موه قصاو زر پوزاه تقا هقی عیوانات ه السانها از هیا پزدازکد: مقال ع کف انگیزی رام رخف 


هم باید یادآور شد که البته دیوان عام نیز به‌رغم نامش مانند خود کاخ به برگزیدگان نشان داده 
می‌شد. مثلا به سفیران کشورهای خارجی. 

همچنین سکه‌زنی باحک صورت پادشاه در دوره‌ی جهانگیر قابل ذکر است. ولی باید جواب 
این سوّال نیزروشن شود که این سکه‌ها تا چه حد دست به دست می‌گشتند. پادشاه در این سکه 
قدحی به دست دارد که قاعداً نباید محتوی آب بوده باشد. نه بخاطر اينکه می‌دانيم جهانگیر 
شرابخوار قهاری بود, بلکه به این علت که شراب به عنوان مشروب عرفانی در عین حال نماد و جد 
عشق الهی به شمار می رود به صورتی که در خمریه‌ی ابن الفارض شاعر صوفی عربی (۱۱۸۱ تا ۱۲۲۵) 
ویا در اشعار حافظ شیرازی آمده است. 

و اماذیلاً بامثالی از مساجد وزیرخان و دائی انگه در لااهورنشان داده خواهد شد که مغولان 
مرزهای محدود سنتی را در مورد رفتار با تصاویر در انظار عمومی با چه خلاقیتی و تا چه حد در 
ارتباط با معماری (بویژه مساجد و مقایر) گسترش داده‌اند. 


تصاویر در مساجد چشمگیرترین عنصر تصویری معماری مغول مضامین گل است که در آنها 
تزیینات گل و گیاه جای نقش‌های هندسی اسلامی پیشین را گرفته است. این مضامین عمدتاً به 
سه گونه تحقق یافته‌اند: فن پیترا دورا (سخت‌سنگ) یعنی خاتم‌کاری باسنگهای غالبا قیمتی. 
نقاشی‌های فضای آزاد رودیواری و نقش و نگارینه‌های کاشی‌کاری. فن پرهزینه‌ی پیترا دورا - 
حداقل در لاهور - مختص معماری کاخها و برخی مقابر برگزیده بود و در مساجد مشاهده 
نمی‌شود. در حالی که در مسجد دائی انگه با کاشیهای خاتمی سروکار داریم مسجد وزیر خان با 
دیوارنگاره‌ها تزیین شده است. برخی از این تصاویرنقاشی طبیعت بی‌جان را به خاطرمی‌آورد ( که 
بویژه در مورد تزیینات طبقه‌ی اول هشتی ورودی صدق می‌کند). در آنجا علاوه بر گل همچنین 
میوه و بطری و فنجان و تصاویر نموداری به چشم می‌خورد. مضامین گل به‌رغم اينکه با الهام از 


روانشناسی / اشتفان وایدنر / ظاهرو باطن ۱ 


طبیعت و الگوهای اروپایی آفریده شده اغلب انتزاعی و گاهی حتی تخیلی هستند. این یاد آوری از 
آن جهت مهم است که در درباررمغولان درعین حال تصاویر غیرانتزاعی از برگها و مینیاتورهایی از 
استاد منصور و جود داشت که در واقع تقلیدی از طبیعت بودند و شایستگی آن را داشتند که مورد 
استفاده علوم طبیعی باشند. 

مضامین گل و گلدان که درمساجد و مقابر در انظار عمومی گذاشته می‌شوند وجه مشترک 
و حقله‌ی ارتباطی هستند بین هنر باطنی معماری مورد دسترس نخبگان و عناصر تزیینی بیرونی. 
برخلاف تصاویر حیوانات و انسانها که به حوزه‌ی درباری اختصاص دارند. مضامین گل در هر دو 


حوزه به چشم می خورند که نماد دوام حا کمیت برهردو حوزه‌ی دینی و دنیوی است. این رویکرد ی اوه ی 
از آن > هت قرین موفقر فقیت است که مضامین گل را می‌توان در دو سطح دریافت: ته تقلید طبیعت و که جام شراب در دست دارد. 
۱ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ 50 115 0۴ ۲۲۷5665 ۲۳۵ 0 
تزبین. از اینرو مصمون کل در گلدان به صورت نماد حاکمیت مغول مناسبت پیدا می‌کند: ۵۵۱ ,۱۷/۱۵۹۵۵۱۲۲ 
«تصویر باغ و گلهای آن تشبیه عمده‌ای در نمادگرایی حاکمیت شاه جهان بود» که دوام اين 
حاکمیت را در حوزه‌های عمومی و خصوصی از مسجد دایی انگه در لاهور 
لحاظ هنری منعکس می‌کند. به‌طوی که می‌بینم ۲ ٩۱۵۲۵۱‏ :۵۱۵0 
مضمون گل و گلدان عمل‌کردهای دیگری نیز 
دارد. 


مسجد وزیر خان عجیب ترین تصاویر گل و گلدان 
را در معماری مغول و در وافع در سراسر جهان 
اساوم در مد وزیر انم پیتیم» ابو مسجت 
طبق کتیبه‌های فارسی و عربی درب ورودی اصلی 
در سال ۱۶۳۴ تا-۱۶۳۵ توسط نواب حکیم علم 
الدین وزیر خان که در سال ۱۶۳۱ به فرمان شاه 
جهان به فرمانداری پنجاب منصوب شده بود 
احداث گردید. بنابراین تاریخ احداث این مسجد یگ کارگرکاشیکار 
به زمان شکوفایی معماری مغول برمی‌گردد. 
همزمان با آن مقبره‌ی جهانگیر پدر جهان‌شاه در شاهدره‌ی لاهور ساخته شد (۱۶۲۸ تا -۱۶۳۸). 
فعالیت‌های ساختمانی هفده ساله برای احداث تاج محل در سال ۱۶۳۲ میلادی آغاز گردید. 


در مسجد دایی انگه در لاهور 
٩۱6۲0۱ ۱۷۵۲‏ :۲۱۵۲۵ 


مسجد وزیرخان در وسط محله‌ی بازار لاهور دور مقبره‌ی شیخ صوفی سید محمد اسحاق 
کازرونی متوفی به سال ۱۳۳۸ ساخته شده است. 

در ورودی مسجد با نگاهی از بیرون با تنوع رنگهای پرشکوه و شگفت انگیزش جلب توجه 
می‌کند. هنگامی که از درورودی و صحن مسجد می‌گذریم ووارد شبستان می‌شویم تأثیرنقش 
و نگارفراوان و سرزندگی آنها به اوج خود می‌رسد. هیچ اثرمعماری دینی اسلامی مانند 
مسجد وزیر خان با این همه تنوع رنگ تزیین نشده است. رنگها و سطوح رنگین 
مختلف سرزندگی خاصی به معماری می‌بخشند و درعین حال تماشگررا که 
نمی‌داند نگاه خود را روی چه رنگ و چه عنصری متمرکز کند و جزئیات را 
چگونه از هم تمیز دهد. سردرگم می‌کنند. زیرا با وجود تأثیر 
هماهنگی که از مجموع آنها برمی خیزد هریک ازرنگها ومضامین 
و خطاطی ها نطر رابهجبایی جلب م ی‌کنك: باین ترلیب به نطر می ر نید 
که تک تک عناصر مورد تأً کید است و نه تأثیر مجموع آنها. درعین حال تأثیر 
متقابل و تنشی بین هریک از عناصر سازنده و مجموع ساختمان به و جود می‌آید که 
آن را در تزیینات منظم ترسایر بناهای دینی اسلامی (از جمله مغولی )نمی یافت. 


۶۴ 


قطعه‌ای از کاشیکاری‌های 
واقع در تماشاگاه نولخه در 
قلعه‌ی لاهور. از آنجا که از 
این آثار محافظت نمی‌شود. 
بازدیدکنندگان اغلب 
تکه‌هایی 
ازاین سنگ هامنقش را 
می‌کنند و با خود می برند. 
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دیوارنگاره‌های شبستان 


مسجد وزیرخان 


۴۳۵۲۵: ٩۱6۲3 ۲ 
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باروک اسلامی؟ تحت تأثیر این هنر می‌توانستیم آن را باروک اسلامی 
بنامیم بخصوص از آن لحاظ که با باروک اروپایی نیز همزمان است. ویژگی 
باروکی آن از تنوع رنگها و اشکال. از فراوانی و جزء گرایی در ارائه‌ی مصالح 
ساختمانی. پویایی و سرزندگی تأثیر کلی همچنین از این واقعیت ناشی 
می‌شود که هر چه بیشتر نگاه می‌کنیم و با هردقتی که به کار می‌بریم چیز 
دیگری کشف می‌کنيم و با شناخته شده‌ها از نو آشنا می‌شویم. 

در شبستان مسجد جنبه‌ی دیگری نی زآشکارمی‌شود: در تاریک وروشن 
صحن مسجد و از آنجا که شبستان در هیچ موقع روز به‌قدر کافی از روشنایی 
آفتاب برخوردار نمست و به علت فراوانی تصورناپذیر نقش و نگار تزیینی» جو 
۱ تا اسرارآمیزوقدسی وباابهتی ایجادمی‌شود جوی باطنی دربرابررجوظاهری. 

بدین نحو به نظر می‌رسد که وزیر خان بیش از هر مسجد دیگری مکانی قدسی و معبدی متبرک باشد. به نظر 
تماشاگرمدرن» تصاویری که اینجا عرضه می‌شوند چنان غیرمترقبه اند که اسرا رآمیزمی‌نمایند. آنها را هکس حتی اگر به 
فرهنگ اسلامی آشنا هم باشد. فقط قسماً درک و تعبیر می‌کند. به نظر می‌رسد که معاصران نامحرم دوره‌ی مغول نیز 
بسیاری از جنبه‌های این مسجد را بخوبی درک نمی‌کردند. آنچه درباره‌ی خطاطی تاج محل گفته شده تقریباً درباره‌ی 
نقاشیهای وزیرخان نیز صدق می‌کند: «اين کتیبه‌ها از لحاظ هنری جاذبه‌ای خاص دارند ولی خوانا نیستند: برخی از آنها در 
تاریکی جا گذاشته شده‌اند و برخی دیگر دور از دید تماشگران و اغلب با ظرافت خاصی ترکیب یافته‌اند که برای ناظر عادی 
قابل درک نیستند.» 

درحالی‌که هر یک از اين کتیبه‌ها موضوع تحقیق بوده‌اند. درمورد مسجد وزیرخان. تصاویر گلها و گیاهان از طرف 
اغلب نویسندگان و ناظران فقط نقش و نگار زینتی تلقی شده‌اند. یعنی آن را فقط در ارتباط با مجموع تزیینات دیده‌اند و نه 
تصاویر منفردی برای تفسیر و تحقیق. 


بررسی جزئیات مقاله‌ی کامل خان ممتاز که درسال ۱۹۹۲ در 
پولتن موژه‌ی لاهور متتشر فد نشان مي‌دهد که بررسی 
جزئیات هر یک از این تصاویر چقدر مفید است. نویسنده 
این سوال بدیهی را مطرح می‌کند: در دیوارنگاره‌ی بخش 
یرب مر اپ وتان تیه می و۲3 برقع ان 
معمابه سوره‌ی الفاتحه که درورودی شبستان را مزین کرده 
است و سیره‌ی نبوی درباره‌ی اسباب نزول این سوره استناد 
هیکت و بت برن تحویه رن اختمال هی رید که کارهای تساه 
روی شاخه‌های درختان نشانه‌ی ثار موهایی است که 
حضرت محمد در حدیبیه پس از ناکامی در تلاش برای 
رفتن به زیارت کعبه تراشیده و روی درخت صمغ انداخته 
انست» همان ظور که ذر سیرهی فبوی انداسحاق آمده انست: 

هرچندکه این تفسیر از دیدگاه دینی بدیهی به نظر 
می‌رسد عاری از مسئله نیست. در نگاه اول به نظر نمی‌رسد 
سوره‌ای که اطراف درورودی شبستان را فرا گرفته در ارتباط 
فستتیمی با این تصیویر پاشده تداع هعانی از سوره باه 
تصویر فقط به‌واسطه مقدور است. یعنی با استناد به سیره‌ی 
نبوی. حتی اگر فرض کنیم که دانش‌آموختگان دینی لاهور 
رن هفدم سیره‌ی نبوی را می‌شناختند. این تداعی وقتی 
عملی است که تصاویر مشابهی برای مصورسازی سیره‌ی 
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نبوی رایج بوده باشد يا کسانی این تصاویر را برای تماشاگران (حداقل برای برگزیدگانشان) توضیح می‌داده‌اند که هر دو 
مورد چندان محتمل نیست. بهرحال ناظر می‌خواهد بداند که چه کسی چنین تصاویر لازم التوضیح را ابداع کرده است. 
ولی به‌طوری که کامل‌خان ممتاز می‌نویسد حتی معمار مسجد وزیر خان نیزدقیقاً معلوم نیست. با توجه به مسائلی که از 
تفسیر کامل خان ناشی می‌شود ابتدا متوسل به تفسیری می شویم که مبتنی بر پیش فرض زیادی نباشد و فقط با این فرض 
ما اینجا کماییش با تصویری تقلیدی سروکار داریم. اگر این تصویررا بدون پیشینه‌ی دینی بنگریم چه از آن درک می‌کنيم؟ 
چه جنبه‌ای از واقعیت ممکن است تصویر شده باشد؟ 

قرائت «تقلید واقع‌گرایانه» از تصویروقتی معقول به نظر می‌رسد که فرض کنیم موجودات زنده (باستثنای گیاهان) در 
مساجد و سایر موارد دینی قاعدتاً نشان داده نمی‌شدند. به معنای حقیقی کلمه تصویر مذکور واقع‌گرایانه نیست. آنچه 
آمده فقط به اشاره است. ابتدا به یکی از جزئیات می‌پردازیم: آیا ستون سفیدی که بالای تصویر چرخ می‌خورد. 
همان طوری که کامل خان می‌نویسد. ابر است؟ ممکن است چندین پرنده هم باشند. و اما صرفاً به علت اينکه موجودات 
نباید تصویر شوند که در واقع هم نشده‌اند بدان معنی نیست که به آنها اشاره نشده است. آنها فقط به‌صراحت نشان داده 
نشده‌اند. تداعی پرنده به ذهن از آن جهت بدیهی است که در سایر موارد بی‌ضرر در این مواضع غالبا پرنده نشان داده 
می‌شود و نه ابر. و این امرمثلاً در مورد مینیاتورهای استاد منصور در دربارمغول صدق می‌کند. همچنین در مورد مضامین 
گلدان همزمان و هم‌مکان با احداث مسجد وزیرخان: هنگام ورود به باغ شالیمار در لاهور دری می‌بینیم که مضمون 
مشابهی را نشان می‌دهد .در اینجا بجای ستون چرخان به صراحت گروهی از پرندگان نشان داده شده‌که ظاهراً در فضای 
غیردینی باغ عاری از مسئله است. دری با مضمون مشابهی در موزه‌ی لاهور نیز به چشم می خورد . 

اما اگر در اینجا فقط به پرندگان اشاره شده باشد و نه به ابرها ( که البته نهایتاً به تصمیم تماشگر بستگی دارد) موضوع 
چه معنایی پیدا می‌کند؟ احتمالاً همان معنا را که هر نوع تقلید هنری از طبیعت به ما می‌گوید: یعنی لذت بردن از و جوه 
هستی بجای عطف مطلق به آخرت که قاعدتاً فله‌ای و بدون تمایز: به فرهنگ اسلامی نسبت داده می‌شود. در نقاشی 
درباری استاد منصور نیز عشق و علاقه به وجوه هستی و تنوع و زیبایی آن به صورت مشابهی بیان می‌شود. با فرض و فرائت 
تصویر انتزاعی از پرندگان می توانستیم بگوییم که در 
شیستان صسبچه وزبرجان به این اسان باب عبارط 
دقیق تراین نگرش دنیوی اشاره شده است. در اینجا 
قابل ذکر است که مسجد وزیرخان تا امروز محل 
نشست و برخاست و لانه‌ی کبوتران لاهور است و 
برای مردم لاهور این مسجد بدون کبوترانی که در 
فضای بیرونی آن می‌چرخند قابل تصور نیست. با 
توجه به اينکه در سنت انجیلی (به صورتی که مورد 
پذیرش اسلام و مسیحیت واقع شده) به کبوتران بُعد 


مذهبی داده شده. این نتیجه به دست می‌آید که 
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راست: گل‌ها پروانه را مجسم 
می‌کنند. دیوارنگاره در 
شبستان مسجد وزیرخان 

۲۵]0: ٩۱6۲8۲۱ ۷۲ 


چپ: نقاشی طبیعت بیجان 
در هی مبستهناوزیرحان 
۲ 6۲0۳ :۲۳۱۵۲0 


تصویر یک گلدان در مقبره‌ی 
جهانگیر در لاهور. نمای 
نزدیک تصویریک قوو پا یک 


تکه ابر را مجسم می‌کند. 
دسته‌ی گلدان سر قورا 
مجسم می‌کند. در نمای دور 
نیزسر قومجسم می‌شود. 
٩۱6۲8۲۱ ۷۲‏ :۲۵]0 
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شکار سنچاب, تقاشی کار 
استاد منصور. دم تیره‌رنگ و 
پلند سنجاب‌ها به دسته 
زلفی‌می‌ماند که در 
دیوارنگاره‌های شبستان 
مسجد وزیرخان به چشم 
می‌خورد. تصویری از کتاب 
آشوک کمار تحت عنوان: 
معجزات طبیعت. استاد 
متضو رک رکربازمعول» 
مومبای ۲۰۱۲ 
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واقعیات مورد اشاره در تصوير به صورت پرندگان در عین 
حال امکان آن را می‌دهد که بتوان آن را از دیدگاه روحانی 

و اما موهای پیغمبر (در شرح کامل خان) مبین چه 
مطلبی هستند اگر آنها را بدون اطلاع از زمینه‌ی دینی به 
وزج تعلید هدری از طییعت حرالد و تفسیر کنیم ؟ در اپتجا 
نیز موارد مشابه مشکللگشاست: از استاد منصور یک 
نقاشی به ما رسیده که تاریخ آفرینش آن ۱۶۱۰ یعنی سی 
ینال قبل از اخدانکه مسخه وژیر استته هر آین تضویر 
سنجابهایی نشان داده شده‌اند که از ترس شکارچی به روی 
درختی پناه برده‌اند. دمهای بلند و سیاه آنها که بی‌اندازه 
بزرگ نشان داده شده‌اند موهایی را به ذهن تداعی می‌کنند 


که در تصویر مسجد وزیر خان دیده می‌شوند. به عبارت 
دیگر موها مانند صورت انتزاعی سنجابها به نظر می‌آیند. 
یادآوری می‌کنم: به نظر من تفسیر عرفانی کامل خان 
قانم‌کننده است. ولی می‌خواهم تذکر دهم که اگر ناظر 
بخواهد می‌تواند آن را به تقلید واقع‌گرایانه نیز تعبیر کند. 
این سخن از آن جهت حائزاهمیت است که سای مضامین 
تصویری مسجد وزیر خان که در آنها گلها در گلدانهانشان 
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داده شده. قاعدتاً تقلید هنری از طبیعت به شمار می‌آیند. 
گویی این تصاویر چیز دیگری جزگل نشان نمی‌دهند که 
آنها نیز بنا به فرض عمومی نماد باغ بهشت هستند. و 
بدین قرار هر قرائت دیگر از ابتدای امر طرد می‌شود و 
تخیل و شوق تداعی معانی نگرنده با ضوابط باصطلاح 
اسلامی محدود می‌گردد. 


تصاویر قابدار ضمناً تحلیل تصویر مزبور این سوّال را 
برمی‌انگیزد که آیا سایر تصاویر که به صورت مشابهی قرار 
داده شده‌اند باهم در ارتباطند. و اگر بلی» در چه ارتباطیی. 
همه‌ی اين تصاویر در قیاس با بقیه‌ی سطح دیوار و سایر 
دیوارنگاره‌ها در تورفتگی به عمق ده سانتی‌متر قرار دارند 
که به نوعی قاب عکس شبیه است و فورا سنت نقاشی‌های 
قاب شده‌ی غربی را به ذهن تداعی می‌کند. این 
تورفتگی‌ها که قاعدتاً باید هنگام احداث بنا پیش‌بینی 
شده باشند و ظاهرامانند قاب نقاشی در سنت مغرب‌زمین 
برای چشم‌گیر کردن تصاویر و تأکید برهریک از آنها تعبیه 
شده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که چندان دور از ذهن 
نباشد که در اینجا از تأثیرهنرغربی سخن گفته شود. از این 
نوع تصاویر «قابدار» سه عدد در دالان‌های شبستان نیز 
دیده می‌شود. 

این‌گونه تورفتگی‌ها در دیوارنگاره‌های کناری 
درب ورودی نیز دیده می‌شود+ وچون نقاشی‌های 
قابدار بالای همدیگر قرار گرفته اند تأثیری مشابه 
نقاشی های کلیساهای اروپایی دوره‌ی باروک یا 
نکارخانه‌های پر از تفاشی بر بیتنده می‌گذار ند اثر 
چشم‌گیر تورفتگی‌ها آن است که حاشیه‌ی نقاشی‌ها 
غالبا خرسایه زار گیرف. کر این کات خمدی باشد. و 
با فرض اينکه هر جلوه‌ی شاهکارهای معماری عمدی 
است می‌توان این عمد را به این صورت تفسیر کرد که 
نمی خواسته‌اند همه‌ی نقاشی‌ها همزمان و تماما قابل 
دید باشند. سایه‌ای که تورفتگی بنا به موضع آفتاب 
می‌افکند اثر حجابی را دارد که صورت راء مثلاً صورت 
زرا می‌پوشانت: این اب خمجتین به رازی اشارت 
دارد که در پشت آن نهفته است مانند مجسمه‌ی 
حجابدار ایزیس که ما آن را در شبستان نیمه تاریک یا به 
عبارت دقیق تر تاریک روشن دیده بودیم. این تکنیک 
سایه روشن نه به‌ صورت مضمون نقاشی بلکه با 
اثرگذاری نوعی روشنایی بر نقاشی ( در اینجا با تنظیم 
روشنایی در معماری) دوباره اثر مشابه نقاشی‌های 
باروک را به ذهن تداعی می‌کند. در خاتمه یادآوری 
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می‌ شود که این‌گونه نقاشی‌های داخل تورفتگی را 
می‌توان علاوه بر آن فقط در تالار آینه (شیش محل) 
قلعه‌ی لاهور یافت. 


گیاهان یا حیوانات: تصاویر چندتکه اکنون نگاه دقیقی 
بيافکنيم به نقاشی «قاب‌شده» روبروی نقاشی مورد بحث 
کامل خان که آن نیز زمینه‌ی قرمز سیر مشابهی دارد . 
جالب توجه اینکه مضامین هرد وی آنها درخت است و نه 
گل‌وگلدان. در تصویری که روبروی نقاشی «تارهای موی 
پیغمبر» قرار گرفته نه یک درخت. بلکه چهار درخت 
می‌بينيم. حتی اگرفرض کنیم که درخت سرو نماد انسان 
کامل است و محمد پیغمبر آرمانی را مجسم می‌کند. 
نمی‌توان مفهوم معنوی آن را به روشنی کشف کرد. و اما 
اگر فقط بر آنچه می‌بینیم متمرکز شویم چیزدیگری نیز در 
این تصویر به چشم می‌خورد. به جای چهار درخت و چند 
گل می‌توان تاج عجیب الشکل درخت را در دست چپ با 
کمی تخیل به تصویر انتزاعی سر اسب (يا هر حیوان 
سم‌دار دیگر) تعبیر کرد. دیدن تاج درخت به صورت سر 
اسب برخلاف آنچه ابتدا به نظر می‌رسد. چندان دور از 
ذهن نیست. و اما اينکه تصاویر حیوانات و انسانها نباید در 
اماکن مقدس نشان داده شوند نباید مانع این تصور شود. 
چرا که این فقط یک تداعی معانی است. ما در نظر اول 
واقعاً چیزی جز چهار درخت و برگهای آن نمی‌بینیم. 
بنابراین فقط تخیل ناظر از حکم منع تصویرسازی تخلف 


می‌کند نه خود نقاشی. ولی می توانیم ادعا کنیم که قدرت 
تخیل ما هر چه به نقاشیهای مسجد وزیرخان بیشتر نگاه 
می‌کنیم و درباره‌ی آن تأمل می‌کنيم. برانگیخته‌ترمی شود 
تا در آنها چیزهایی را ببینیم که در نظر اول به چشم 
نمی‌خورد. مگر پیش از آن حتی قبول نکرده بودیم که در 
اینجا تار موی پیغمبر نشان داده شده؟ این پندار هر چه 
موجه هم بات باز خاصلن تین و ۲ عی.معانی اس 
همچنین در دیوارنگاره‌ها سنجاب و پرنده کشف کردیم. 
موارد زیر فرینه‌ای است بر اينکه در اين تصاویر نه تنها 
گیاهان بلکه حیوانات نیز به چشم می‌خورند. اگر نگاه 
دقیقی به تصاویر بکنیم می‌بینیم گلهایی که در نظر اول به 
چشم می‌خورند به سبک طبیعت‌نما (ناتورالیستی) 
نیستند. چرا که در این صورت نقاشی خوب نمی توانستند 
باشند. طبیعت نما نبودن آنها البته دلیل آن نیست که فقط 
نماد چیز دیگری باشند. مثلاً گلهای بهشتی. اغلب این 
نقش‌مایه‌ها الگوهایی هستند مشابه آنچه در نقاشی 
مدرن مانند کوبیسم دیده می‌شوند که بیننده را تشویق 
می‌کنند اشکال انتزاعی و ناصاف و درهم‌ريخته را به صورت 
اشکال شناخته شده در آورند» یعنی چیزهایی را بشناسند و 
در ذهن خود بسازند که به‌هيچ‌وجه صریحاً تصویر 
نشده‌اند. 

به محض اینکه به طور آزمایشی فرض‌کنيم که 
احتمالا با اینگونه زیبایی‌شناسی سروکار داریم - حتی اگر 
حرفی خلاف رو ند تاریخ زده باشیم و نگاه آشنا به هنرمدرن 


۶۷ 


دیوارنگاره در مسجد 

وزبرخان که در تفسیر 
کمال خان ممتاز به منزله‌ی 
موی پیامبراست. تشابه این 
تصویر با نقاشی استاد منصور 
از شکار سنجاب قابل ملاحظه 

است (تصویر در صفحه 

مقابل). 

۲۳۱۵۲0: 6۲0۳ ۲ 


۶۸ 


این تصوير که مقابل تصویر 
قبلی قرار داده شده. به 
سختی قابل شناسایی است. 
چشم هارادو گل لاله که به 
پهلومتمایل شده اند مجسم 
می‌کنند. قسمت وسط 
تصویر پوزه‌ی قدرتمند 
جانوری را القا می کند که 
احتمالاً یک ببر است. 
۲ 9۱6۲0۲ :۴۱۵۲0 


را به سوی اوضاع و احوال کاملامتفاوتی برگردانیم دراین 
صورت. جهان تصاویر مسجد وزیرخان برای ما با نمود 
بهتری از نو کشف می‌شود. آنچه پیشتر گلهای معلق و 
مهمل و فضاپرکن بودند اکنون به صورت پروانه به نظر 
می‌رسند. با دیدن بسیاری از گلهای دارای مادگی بزرگ 


فصتویر زرتیور به ده تداع می‌ شود سای ین 


نهش‌مایه‌ ای می خواهد هر دو را نشان دهد هر زتبور و هم 
مادگی گیاه. آیا ممکن است حلقه‌هایی که در تصویر زیر 
گلدان دیده می‌شوند نشان‌دهنده‌ی حلزون و کرم حشره 
باشند؟ در خارج از مسجد نیز به پدیده‌های مشابهی 
برمی‌خوریم. سر دسته‌ی گلدانها در دالان ورودی گور 
یادبود جهانگیر در شاهدره و لاهور هر دو به شکل سر قو 
ساخته شده‌اند. در تصویر دیگری قوهای پرنده دیده 
مي‌شوده: 

هر کس آزاد است که از این تداعی اجتناب کند. 
همان‌طور که کسانی تصویرسازی طبیعت زنده را دراماکن 
مقدس اسلام به علل دینی رد می‌کنند یا آن را به علل دیگر 
محتمل نمی‌دانند. و اما اگر کسی خودسانسوری و امتناع 
تفکر و پیشداوریها را کنار بگذارد می‌تواند این عناصر را 
تعبی رکند و ابهام ناشی از ظاهر و باطن (دو اصطلاح اساسی 
کلام اسلامی) را که به نظر می رسد در اینگونه نقاشی‌ها نیز 
معمول باشد. برطرف سازد. 

کسی که این روش رآمناسب نمی‌یابد می‌تواند اینها 
را بهشت بی‌جان تلقی کند. ولی موافقان این روش وقتی 
که قدم به شبستان می‌گذارند خود را در بهشتی می‌یابند 
که می درخشد و زنده است و در آن پروانه‌ها پرپرمی‌زنند و 
زنبورها وزوز می‌کنند. در روایتی از علی امام اول شیعیان 


آمده است: «مردم درخوابند و چون بمیرند بیدار شوند.» 
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ورود به شبستان ورود به نوعی آخرت بهشتی در اين 
است که قبللاً خواییده بود. 

حداقل در حاشیه به ویژگی چشم‌گیر دیگر برخی از 
گلها و شکوفه‌ها که در دیوارنگاره‌ها به تصوير کشیده شده 
اشاره می‌کنيم. بعضی از آنها نوعی چرخش غیرطبیعی 
نشان می‌دهند که به نقش‌مایه‌ ی صلیب شکسته می ماند . 
نقش ‌مایه‌ی دیگر صلیب شکسته را از جمله در 
کاشیکاریهای آرامگاه اکبرشاه در سکندرا می‌بینیم. به 
صورت گونه‌ی سه‌تکه‌ای می‌توانیم آن را در تزیینات 
مسجد مریم‌الزمان در لاهور ببینیم. 

در این گونه موارد می‌توان این نقش مایه را چه از 
لحاظ تزیینات و چه از نظر چرخش گلها تصادفی تلقی 
کرد. ولی در این مورد خاص تصادف نامحتمل تر از عمد 
جدی بگیریم درمی‌یابیم که مثلا سرو نشانه‌ ی انسان 
مفسران نیز این را می‌گویند) بنابراین بعید نیست که 
گلهای شبیه صلیب شکسته که در طبیعت و جود ندارد. 
اشاره‌ای به سنن هندویی باشد. با توجه به عقاید 
التقاطی مذکور و رواداری دینی بسیاری از حکام مغول 
چنین برداشتی ضرورت می یابد. در دربار مغول 
گورکانی ستاره شناسان مسلمان و هندو هر دو کار 
می‌کردند و اشراف هندو در مدیبریت کشور نقش مهمی 
داشتند . اگر کثرتگرایی دینی که در زمان حکومت 
گورکانیان رایج بود و ترکیب چنددینی جمعیت کشور را 
منعکس می‌کرد هیچ اثری در معماری نمیگذاشت 
جای تعجب بود - حتی اگر در پژوهشهای راجع به 
مسجد وزیر خان سخنی از آن نرفته باشد و از دیدگاه 


مسلمانان پا کستان چندان مطلوب نباشد. 


ابهام تصاویر حتی اگر معترف باشیم که در مسجد 
وزیرخان اشاره‌های مبهمی به طبیعت زنده و جود دارد. 
تعبیر تصوير «قابدار» (دربرابر تصویر متضمن تارهای موی 
پیغمبر) به درخت با سر اسب گستاخانه به نظر می‌آید. ولی 
فکر نمی‌کنم اين تعبیر تصادفی باشد. وقتی می‌توانستیم 
اثر غیرعمدی تصویر را باور کنیم که تصاویر دیگر نیز 
طبیعت زنده را تلقین نمی‌کردند و از هرگونه ابهامی عاری 
بودند. و اما وقتی که دیوارنگاره‌ها در سطوح متعددشان» 
زیبایی‌شناسی قابل تعبیری نشان می‌دهند و با ویژگی 
معمایی خود مفسررا به چالش می‌کشند نمی‌توان ابهام 
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درخت و سر اسب را بکلی نادیده گرفت. بدین ترتیب در 
اینجا با تصویر معمایی سروکارداريم که در هنر اسلامی نادر 


صورت تعبیر کرد. گونه‌ی آرمانی چنین تصویری آن است 
که با شناختن یکی دیگری ناپدید شود. البته تعداد زیادی 
اشکال مختلط نیز و جود دارد. مشهورترین آنها صورتهای 
نمادینی است که در نقاشی‌های آرچیمبولدو (۱۵۲۷ تا- 
۳ از نقش‌مایه‌های خاصی ترکیب یافته‌اند. تصادفی 
همان عصر تعلق دارند: شروع عصر نو. دوره‌ی متاخر 
رنسانس و سبک متکلفانه. و اما ابهام نقاشی‌های 
صورت را می‌بیند و هم عناصر سازنده‌ی آن را - بنابر این 
رازی در آنها نهفته نیست. 
شاید جالب‌ترین جنبه‌ی آنها باشد. در دوره‌ی او نقاشی و 
تصویرسازی مانند امروز همه‌جاگیر نبود و مردم چشمان 
آزموده به دیدن نقاشی نداشتند. درحالی که نقاشی‌های 
آرجیمبولدو برای ما به آسانی قابل فهم‌اند و اسرا رآمیز به 
نظر نمی‌آیند می‌توان گفت که معاصران او ابتدا باید خیلی 
چیزهارا کشف می‌کردند. 

علاوه بر آن صورتهای نمادین آرچیمبولدو در جهت 
مقابل تصاویر مبهم مسجد وزیرخان اثر می‌گذارند. در 


نقاشیهای آرچیمبولدو ابتدا تمام تصویر را می‌بینیم یعنی 


صورت را. سپس (اگربه آنها نزدیک شویم) کشف می‌کنیم 
که از چه عناصری ترکیب یافته‌اند و از این بابت نمونه‌ی 
آموزشی خوبی برای سازندگی هنری هستند. آموزشی از 
این لحاظ که نگرنده به چگونگی درک هنری واقف 
می‌شود. شاید تصادفی نباشد که چندین دهه بعد آثار 
فلسفه‌ی ادراکی رنه دکارت (۱۵۹۶ تا-۱۶۵۰) و جرج برکلی 
(۱۶۸۵ تا -۱۷۵۳) نوشته شد. 

اثر آموزشی تصاویر معمایی آرچیمبولد را در لاهور 
نمی ‌توان یافت. در آنجا تصاویر معمایی را وقتی 
می‌توانیم ببینیم که از اول بدانیم به دنبال چه 
داشتند می توانستند از ظاهر نقاشی به تصویر باطنی 
نهفته در آنها پی ببرند. آنها دانش و تجربه‌ای در برخورد 
با این تصاویر داشتند که فقط درباریان نخبه از آن در 
سرزمین مغول گورکانی برخوردار بودند. برای تأکید 
بهتر از آنچه در مورد نقش‌مایه ی سراسب يا تعبیر برخی 
از عناصر نقاشی به حیوانات کوچک و حشرات يا نمادها 
دیدیم. اراته شود. این مثالها را در محلی می‌یابیم که 
انتظارش را نداریم» در مسجد دائی انگه خارج از حصار 
شهر لا هوردر محله‌ ی ایستگاه. 


تصاویر معمایی در مسجد دائی انگه مسجد دائی انگه 
شهرت بسیار کففری از مسجد وژپرخارن دارف او احفمالا 


گردشگران به‌ندرت از آن دیدار می‌کنند. زمانی در کنار 


۶۹ 


تصویر جذابی درد اخل 
«قاب» که روبروی تصویر 
حاوی نقاشی موی پیامبر 
قرارداده شده است. برگ‌های 
درخت توس درسمت چپ 
تصویرمی‌توانند سریک 
یپ باه چه فعرلتی روزا که 
خرناسه کشیدن خم کرده 
است. برگ‌های تاریکتر و بلند 
چشم هارا مجسم می کنند 
درحالی که شاخ و برگ‌های 
کمرنگ پوزه جانوررا القا 
می‌کنزن: 
٩۱6۲3۲۱ ۵۲‏ :۲۳۵۲0 


بالا سمت راست: تصویری دارای تنه. بازو و صورت که در این 
وضع مینیاتوزی راجت در تسین کاده هی شوت : 
بالا سمت چپ: نقش دیگری از سردر محل ورورد به شبستان 
مسجد وزیرخان. گل های آبی رنگ مینا چشم‌ها راامجسم 
می‌کنند. همچنین می‌توان آنها را همراه با گل‌های بالای 
سرشان شاخ گاو و یا جانورمشابهی فرض کرد. 
پایین سمت راست: قسمتی از درب باغ های شالیمار در لاهور 
که پرندگان را به وضوح به تصویردر آورده است. 
پایین سمت چپ: نمای درشتی از تصویریک گلدان در 
مقبره‌ی جهانگیر. 


۲۳۱۵05: 916۲3۴ ۲ 


انستیتو گوته -انديشه و هنر ۲۷ 


یکی از جاده‌های اصلی لاهور قرار داشت. 
جاده‌ی لاهور به دهلی. پس از ساختن 
شیکه‌ ی راه‌آهسن توسیط اتتحلنپسنی: ها 
مستفیها در کتار ریلها ود تزهیکی آیسشگاه 
واقع شده است. ولی آن را به زحمت 
می‌توان در ته بن بستی در و سط محله‌ی 
فقیرنشین یافت. 

تاریخ‌هایی که درباره‌ی تاریخ احداث آن 
داده شده بین ۱۶۲۵ و ۱۶۴۹ درنوسان است. بهر 
حال در زمانی نزدیک به احداث مسجد 
وزیرخان ساخته شده است. ولی چون عناصر 
تزیینی آن مورد نظر ماست فقط به این جنبه‌ها 
عکسهای من نشان می‌دهند ظاهرا تخریب 
شده يا قربانی تعمیرات و نوسازیهای اخیر 
گردیده استتا: ولبی عناصر مهم مانند 
خاتم‌کاری‌های گنبد میانی شبستان و روی 
محراب باقی مانده‌اند. نگرنده‌ی ناوارد در 
تصاویر کاشی‌ها چیزی نمی‌بیند بجز برگ و 
شکوفه و گلدانهای انتزاعی. و اما اگرکسی امکان وجود تصاویر معمایی را از نظر دور نداشته باشد 
می‌تواند از این عناصر گیاهی سرحیواناتی راد رذهنش ترکیب داده مجسم کند. مثلاً در اینجا سر 
ببرو شیر و احتمالاً سایر حیوانات گربه سان و حشی مانند یوزپلنگ که مغولها آن را برای شکار رام 
شترمرغ. 

ترتیب تقدم عینی تصاویر در این مورد مهم نیست وبه قدرت تخیل نگرنده بستگی دارد. ولی 
تعبیرپذیری موزاییک‌ها را نمی توان انکار کرد. بعید است که در اینجا فقط تصادف و یا دید مدرن 
نقاشی در کار باشد. یعنی از آن جهت که چون نگرش امروزی ما جاذبه‌ی هنری بیشتری دارد و 
عمق بیشتری به تصاویر می‌بخشد. در قیاس با دیدی که در اینجا فقط نقش‌مایه‌های گیاهی 
مجرد می‌بیند. علاوه بر آن. نحوه‌ی جاگذاری این تصاویر معمایی چشم‌گیر است: ممکن نیست 
که کسی وارد شود یا در آنجا نماز بگزارد و آنها را نبیند. کسی که بسوی مکه به رکوع می‌رود و رو به 
محراب بر می‌گرداند نماز خود را تحت نظر حیوانات گربه‌سان می‌گزارد. آنها مانند مغولان پاسدار 
دین و عبادت هستند. هر چند که این تعبیر در مورد نحوه‌ی تلقی مغولان از دین نامتعارف به نظر 
آید. چشمان این حیوانات نماد چشمان مراقبان مغولی است که خود را نماینده‌ی خدا در این دنیا 
می‌دانند. 

با توجه به کلیشه‌ی تصویرستیزی اسلام تعجبی ندارد که پژوهشهای هنری تاکنون از 
این پدیده غافل مانده و این دانش به طوری‌که از مرمت بخش پایبنی شبستان برمی‌آید ظاهر 1 
فراموش شده است. هنگام دیدارم از مسجد امکان آن را یافتم که کار استاد را هنگام بریدن 
کاشیها برای مومت بنا از نزدیک قماشا کنم. ء آو نمی دالست که اخعمالا" خلاف: تحريم 


تصویرسازی عمل می‌کند. 
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گذر از تزیین به تصویر تأّمل درباره‌ی رابطه‌ی تزیین 
و تصویر در اینجا عاری از فایده نیست: کوتاه‌بینی 
خواهد بود اگردریک ساختار تزبینی چیزی جز تزیین 
تنینيم ه با حدا کف آن با فقط تخریدی از ترخی 
ساختارها (مانند گیاهان و پیچکها) تلقی کنیم. امکان 
گذراز تزیین به تصویرعینی همواره و جود دارد و درهر 
تزیبنی نهفته است. افق گسترش به عینیت حتی 
زمانی هم گشوده است که در تزیین این امکان هنوز تحقق نيافته باشد. مرز این گذر نامشخص 
است و نقطه‌ای را که در آن تزیین به تصویر تبدیل شده نمی‌توان دقیقاً تعیین کرد. بلکه بستگی 
به دید نگرنده دارد. آثار متأثر از هنر اسلامی م. ک. اشر که در سال ۲۰۱۳ در موزه‌ی گرمسیری 
آمستردام نشان داده شد این دریافت را به نمايش می‌گذارد و به درک هنر تصویر معمایی مغولها 
یاری می‌کند. 

آیا برداشت مدرن هنری با این تأملات ما را گمراه نمی‌کند و ما قربانی نگرش پیچیده و 
چندارزشی مدرن هنری نیستیم؟ و اما این واقعیت که در دوره‌ی تقریباً معاصر معماری مغول در 
انتهای دیگر جهان اسلام (که شاید دیگر جزو جهان اسلام نبود) نمونه‌ی مشهور دیگر گذر از 
تزیین به تصویر عینی دیده می‌شود که نه تنها به علت نزدیکی زمانی آن به معماری مغول بلکه 
حتی برای اينکه از منابع التقاطی تغذیه می‌کند و ناشی از اختلاط خاص فرهنگهاست. مژید نظر 
ماست. این نمونه. از هنر به اصطلاح مدجن پس از فتح دوباره‌ی اندلس گرفته شده است. اینها 
کاشیکاریهای سالن کارلوس پنجم در کاخ آلکازار در اشبیلیه (سویل) از کارگاه کریستوبال 
دآ گوستا (پیدایش در سالهای بین ۱۵۷۷ و ۱۵۸۲) است. 

تزیین گیاهی و نقاشی صورتها و حیوانات در هم و برهم است و فقط با دقت به جزئیات می‌توان 
آنها را از هم تمیزداد. اوضاع و احوال متفاوت اجتماعی و فرهنگی و دینی و اعتقادی در سرزمین 
گورکانی منجر به یافتن راه‌حل‌های هنری خاصی برای تصویرسازی تزیینی شده‌اند. ولی امکانات 
يافته شده برای این تصویرسازی حاصل نگرش يا نیازهای هنری مدرن نیست. در کاشی‌های مزین 
شبستان مسجد دائی انگه این امکانات خلاقانه بدون اينکه زننده 
باشند تحقق یافته‌اند. هرکس بخواهد می‌تواند سر حیوانات را 
تشخیص دهد. ولی مجبور نیست. ترکیب تزیین و تصویر با ظرافت 
بیشتر از آنچه در نقش‌مایه‌های اشر یا کاشیکاریهای کریستوبال 
دآ گوستادر اشبیلیه می‌بینم انجام گرفته است. 

مانند کارهای «اشر» در اینجا نیز غالباً تزیینات روی سرامیک 
واقعی یا تصویری تحقق یافته‌اند. مثالی برای مورد آخر از دوره‌ی 
مغول را می‌توانیم در تصویرروی گلدانی در مقبره‌ی اعتمادالدوله در 
اگره ببینیم. در آنجا تصویری از چند ماهی دیده می‌شود که هرچند 
با تزیینات درهم پیچیده نشان داده شده‌اند ولی مسلماً قابل 
تشخیض ند , این اصل غالبا خر کاشی‌هاین که براق پوششن 
دیوار به کار می‌روند رعایت می‌شود. چند نمونه‌ی ایرانی آن را 


جوزپه آرچیمبولدو: 
پاییز, ۰۱۵۷۳ موزه لوور پاریس 


0۱۷۵ ۵۱۱0-۷۲ 
۴۵0۵: 9۱6۲3۴ ۲ 


بالا سمت راست: صلیب نش شکسته سه‌شاخه تزیینی 
درمسجد مریم زمانی در لاهور. 
۲ 916۲8۳ :۲۳۱۵۲0 
بالا سمت چپ: گلی به شکل صلیب شکسته روی 
دیوارشبستان مسجد وزیرخان 
۲ 91670۳ :۲۳۱۵۲0 
پایین: صلیب شکسته در مقبره‌ی اکبرسکندره. از 


کتاب «هنر خاتم‌کاری عصر مغول» نوشته‌ی ر. نات 


۷۱ 


۷۲ 


محراب مسجد دایی انگه که 
دورتادورش را تصاویرمعمایی 
از جانوران فراگرفته است. 
این محراب هنگام تعمیرات 
آسیب دید و در ننیجه تصویر 
پایین دیگر خصوصیات القایی 
اولیه را حفظ نکرده است. 
۲ 9۱6۲0۲ :]۴۱۵ 


تي‌گوان قزر موزه ی سر اسادمی ذر برلین تما کرگا:» 
مثالهایی از صدر اسلام را برای روش مشابهی می‌توان در 
کاشی‌های قصر امویان در المشتی یافت که مربوط به سده‌ی 
تصویر عنصر عمده‌ی هنری است و تصویر بخشی از تزیین و 
تریین تخشی از تصوی بشما ر مین روقا: 

با توجه خاص به هنر خوشنویسی می‌دانیم که 
پدیده‌ی تصویر معمایی به مفهوم محدودتر آن (از آنجایی 
که اثر متقایل تزیین و تضویر به تنهایی, تصویر معمایی 
نیست) در سنت اسلامی ناشناخته نیست. دو اثر 
خوشنویسی تصویری که در اینجا می‌خواهم مخصوصا به 
آنها اشاره کنم در سالن نسخه‌های خطی موزه‌ی لاهور 
نگهداری می‌شود. یکی از آنها ظاهرا سری را نشان 
می‌دهد. حتی صورتی نیز آشکارا دیده می‌شود. اثر 
دیگری از خوشنویسی تجریدی. نقش‌مایه‌ی گلدانی 
است از نوع گلدانهایی که در مسجد وزیر خان دیدیم . این 


خوشنویسی چیزی را آشکار می‌سازد که نقش‌مایه‌های 
گلدان آن را ابتدا با تصاویرپررنگ خود پنهان می‌کنند. گل 


روی آن را می‌توان به کاریکاتور اندام انسانی تعبیر کرد و 


انستیتو گوته انديشه و هنر ۲۷ 


خوشنویسی به این تداعی تن درداده است. حتی اگر 
منظور اصلی این نبوده باشد. جاذبه‌ی تصویر در 
تعبیرپذیری سه‌گانه‌ی آن است از عینی به سوی مجرد: 
حروف - گلدان - اندام انسانی. 


گلها و پیکرهای دیگر با توجه به توضیحات بالا بی مورد 
نیست که هنگام تماشای تزیینات داخلی معماری‌های 
گورکانی در انتظار دیدن تصاویر معمایی یا حداقل تصاویر 
چندمعنایی و تعبیرپذیر باشیم. این گفته به‌ویژه در مورد 
دیوارنگاره‌های زیاد دارای نقش‌مایه‌های گلدان در 
شبستان مسجد وزیر خان صدق می‌کند. اگر هنرمندان 
گیاهان» طبیعت را حتی المقدور تقلید کنند. در مورد 
دیوارنگاره‌های مسجد وزیر خان مسلماً چنین کاری 
نکرده‌اند. آرایش عجیب گلها کاملاً دور از واقع‌گرایی 
تصویری است. بهترین گل‌فروش هم نمی‌تواند نظیر آن را 
آرایش دهد. 

امکان دیدن صورتها یا اندامها در تصاویر گلدانها را 
مدیون تقارن نسبتا کاملی هستیم که با تقارن صورتها و 
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اندامها تطبیق می‌کند. اگر می خواستیم از تداعی اندامها و صورتها حتماً اجتناب کنیم 
می‌توانستیم این تقارن را به آسانی نادیده بگیریم. گلدان‌هایی هم و جود دارد که تعبیر دوگانه‌ی 
تصاویر آنها مقدور نیست. مانند نقش‌مایه‌ی گلهای مسجد بادشاهی در لاهور یا مسجد 
محبت‌خان در پیشاور و همچنین نقاشی‌های نامتقارن زیاد دیگر. ازاین تداعی همچنین می‌توان 
در نقاشیگلهای ساقه‌دارو بدون گلدان به صورتی که غالبا در نقاشیهای پیترا دورا (سخت‌سنگ) 
دیده می‌شود. اجتناب کرد. 

وام اگردر این گلدانهااندامها یاصورتهایی رايبینيم یا منظورهنرمند آن بوده که ببینیم این 
سوّال مطرح می‌شود که دقیقاً چه می‌بینیم. منظور از آن چه می‌تواند باشد. قدر مسلم آن است 
که چیزهایی از نوع گلدان را به.سختی می‌توان مانند کاشی‌های بالای محراب در دائی انگه به 
حیوانات تشبیه کرد. آنها راهمچنین نمی‌توان به سایر نمونه‌های عینی و موجودات واقعی تشبیه 
کرد. ولی درعین حال. به طوری که از و صف چند تصویردر این مقاله برمی‌آید. صورتها و پیکرهایی 
را نشان می‌دهند. این صورتها و پیکرها نماد چیزهایی هستند. مانند تارهای موی پیغمبر در 
شاخه‌های اقاقیا برای اشاره به شخص پیغمبر, 

و اما این که «موجودات گلدانی» نماد چه هستند دقیقاً روشن نیست. اگر پیکرهای واقعی 
نباشند احتمالاً موجودات تخیلی و جن‌هستند مانند موجودات اسطوره‌ها و افسانه‌های شرقی. 
«موجودات گلدانی» را همچنین می‌توان نشانه‌های رمزی دانست مانند نوع اسلامی حیوانات 
افسانه‌ای یا واقعی مصور در آرمهای مغرب زمین. د و محدوده را می‌توان در این جا مورد توجه قرار 
دارد: حوزه‌ی های دینی و درباری که نباید آنها را دقیقاً از هم تفکیک کرد. چون احتمال قوی 
می‌رود که منظور اصلی از قرائت دوگانه‌ی تصاویر د رآمیختن این دو حوزه باهم بوده است. این 
عملکرد با هدف حکمرانان مغول تطبیق می‌کند که می‌خواستند به حکومت خود مشروعیت 
دینی دهند و برای این منظور برنامه‌ یی دینی و درباری طرح کرده بودند تا حاکمیت‌دینی‌شان بر 
سرزمین گورکانی در آن منعکس شود. به طوری که می‌دانیم این برداشت دینی در برخورد مغولان 
با هنرنقاشی نیزنشان داده شده است. اثر نقاشی هند بر نقاشی مینیاتورهای مغولان را می‌توان به 
آسانی ثابت کرد. مثلامی‌دانيم که نسخه‌های مغولی از حماسه رامایانه برای استفاده‌ی خاندان 
سلطنتی و جود داشت. تصاویر این حماسه با مینیاتورهای حماسه‌های اسلامی مناطق ایرانی 
فرق دارد. به ویژه در آن. تصویر اهریمن‌جالب توجه است. تصور اینکه اهریمن چه قیافه‌ ای داشته 
و قابل نقاشی است بدین طریق به دربار مغول و به محفل نخبگان درباری راه یافت. همچنین 
هاله‌ی نوری که دربسیاری از تصاویر حکمرانان مغول دیده می شود بیش از همه شاهدی است بر 
اثر هنر مسیحی بر هنر گورکانی. تصاویر زیادی نیز از فرشتگان می‌یاییم که احتمالاً تحت تأثیر 
نقاشی مسیحی مغرب زمین به و جود آمده‌اند. 

قطع نظر از این تأثیرگذاری سنت‌های غیراسلامی. به برخی از ویژگی‌های خاص پرتره‌های 
حکمرانان مغول اشاره می‌کنیم: این حکمرانان غالبًبا گردنبند مروارید نشان داده می‌شوند. بنابراین 
می‌توان گفت که آن را به مناسبت‌های خاص بگردن می‌آويختند. گاهی عمامه‌ها نیز با مرواریدهایی 
تزیین می‌شده است. در این تصاویر پادشاه غالبا چهارزانو نشسته است : اگرایستاده باشند غالبا دامن 
ناقوس‌مانند و بدن‌نمای عجیبی پوشیده‌اند.ازاينمینیاتورها برمی‌آید که خود لباس نیزبانقش‌مایه‌ی 
گیاهی و گلها تزیین می‌شده به‌طوری‌که پادشاه (هرگاه اين تشبیه مجاز باشد) مانند گلی به نظر 
می‌رسید که بر محیط خود هاله افکنده است. و اگر پادشاه مانند دسته‌گلی به نظر رسد و اثر بگذارد 
احتمال می‌رود که دسته‌ی گل رمزپادشاهی و یا نماد هاله‌ی آن تلقی می‌شده است. 

اگردر تصاویر گلدانی مسجد وزیرخان صورتهایی تشخیص دهیم متوجه می‌شویم که آنها 
از روبرو به ناظرمی‌نگرند. با او مستقیمابرخورد می‌کنند. گویی او را بهترمی‌بینند و می‌شناسند تا 
او آنها را - به‌ویژه هنگامی که او آنها را فقط نقش‌مایه‌ی گل می‌داند. تصویر با این نگاه مستقیم به 


کاشی‌های محراب مسجد دایی انگه که 


برفی را مجسم می‌کنند. 
۲ 916۲8۳ :۲۳۱۵0۲0 


۷۳۳ 


۷۴ 


یک کاشی با قسمنی از یک آیه‌ی قرآن و تصاویری از پرندگان. متعصبان دینی 
سراین پرندگان را کنده‌اند. متن خوشنویسی شده‌ی روی کاشی ابتدای آیه‌ی ۱۰ از سوره‌ی ۷۶ است. 
ایران. کاشان. احتمالاً متعلق به سال ۰۱۲۰۷ موزه‌ی هنر اسلامی برلین 


۲۵۲0: ٩6۲30 ۲ 


به‌نحو دیگری با نگرنده ارتباط برقرار می‌کنند: از او معما 
می‌پرسند. با نگرش او بازی می‌کنند. آن را منحرف 
می‌سازند. وانمود می‌کنند که صرفاً گلدان نیستند بلکه 
صورت موجود زنده‌ای هستند. يا وانمود می‌کنند که فقط 
گلدان هستند. با نگرش او بدین نحو بازی می‌کنند که 
نمی‌گذارند اثر تصویری ابتی از وجودشان صادر شود. نه 
به این علت که قابل شناخت و بازشناسی نباشند بلکه 
به‌رغم منحصر به‌فرد بودنشان احتمال عوضی گرفتن آنها 
می‌رود. چرا که مانند نقاشی کوبیسم همواره باید در چشم 
نگرنده از نو ترکیب یابند. خود این تصاویر موجودات 
زنده‌ای هستند به این مفهوم که جزو نگرنده می‌شوند و او 
در هر مورد و هر آن و هر حالتی به نحو خاصی در برابر آن 


انستیتو گوته. انديشه و هنر ۲۷ 


واکنش نشان می‌دهد و دید دیگری دارد. 
به نظر من. اندیشه‌ی اصلی در نقش‌ونگار شبستان 


مسجد وزیرخان آن است که تصاویر در ارتباط مستقیم ودر 


عین حال ناخودآگاه با نگرنده باشند. در تعاملی 
هیپنوتیزمی با شعور باطن او. این تصاویر گلدانی نه 
پادشاهی را نشان می‌دهند و نه موجود عالی دیگری راء در 
واقع نمایندگان قدرتهای عالی در کیهان دیگری هستند که 
با ابزارهای معمولی تقلیدی نمی‌توان آنها را نشان داد. 
آنها ماهیت و ذات و هاله‌ی پادشاهی را نشان می‌دهند که 
از هرگونه عینیت تصویری منزه شده‌اند. مانند متصوفان 
اسلامی و ریاضت‌کشان هندی که مراحل زیادی از تزکیه‌ی 
نفس و فنا را گذرانده‌اند تا به خدا (یا برهمن) تقرب یابند. 
کسی که وارد درگاه و سپس حیاط و شبستان مسجد 
وزبرخان می‌شود گویی در گذرگاهی از کنار نگارخانه‌ی 
معنوی و دنیوی پادشاهان و نمادهای آنها عبور می‌کند که 
در آن پیغمبر اسلام به عنوان عنصر اصلی مصور شده یا 
نمادهای او با نشان دادن تارهای مویش و در نقطه‌ی مقابل 


روانشناسی / اشتفان وایدنر / ظاهر و باطن 


آن سرمرکبش پُراق که در شب معراج بر آن سوار شده بود. به 
تصویر کشیده شده‌اند. با پذیرفتن تصاویر گلدانی به عنوان 
تصاویر معمایی و نمادهای دینی و دنیوی حکومت گورکانی به 
مفهوم تفویض حکومت از جانب پیغمبره تعبیر تصویر تارموی 
او از جانب کامل خان ممتاز عقلانی یا قانع‌کننده به نظر می‌آید. 


عالم صفیر و عالم کبیر مقایسه‌ای با نقاشی مینیاتور مارا در 
درک طرح وزیرخان باری می‌کند. نقاشی مینیاتوررجهان بسته‌ای 
است که در آن همه‌ی نقش‌ها به هم نگاه می‌کنند و نه به 
نگرنده‌ی خارج از نقاشی. مینیاتور درواقع عالم صغیری است و 
محدودیتش از ظرافت نقش‌های آن ناشی می‌شود: جهانی 
است که می‌توان آن را در دست گرفت و مانند کتاب ورق زد. ولی 
نقش‌های گلدانی مسجد وزیرخان با نگرنده مستقیماً برخورد 
می‌کنند و ازنگاه به او هم فراترمی‌روند. آنها نماینده‌ی عالم کبیر 
هستند که بر جهان انسانها اثرمی‌گذارد و درعین حال از جهان 
آنها فراتر می‌رود مانند گنبد آسمان که آن را می‌توان در 
نقاشی‌تاقها بازیافت. کسی که وارد شبستان مسجد وزیر خان 
ی وبا تمه ی تقاطعی هی ر سته کل تام عالج اسان و 
عالم کبیر که با جهان انسانها قابل قیاس نیست. همان‌طورکه که 
پیکره‌های گل و نحوه‌ی شکل‌یابی آنها برای نگرنده قیاس پذیر 
نیست. نگرنده احساس می‌کند که همه‌ی اينها معنایی دارند و 
بنابه درجه‌ی تحصیلات و اشراف دینی و عرفانی خود می‌داند 
چه معنایی بر آنها مترتب است. آنها را درک می‌کند و می‌بیند. 
ولی هرگز نخواهد توانست همه چیزرا درک کند. نهایتاً جهان 
تصاویر مسجد بزرگتر از حیطه‌ی درک او خواهد ماند و این 
احتمالاً در مورد سازندگان و استادکاران و نقاشان نیز صدق 
می‌کند که هر یک فقط بخش مربوط به خود را بخوبی 
می‌شناسند و می‌فهمند. 


مواد مخدر و ضعف بینایی درخاتمه به دو جنبه اشاره می‌شود 
اثرگذاری آنها در درازمدت برای بسیاری از ناظران کمترازموارد 
دیگر نیست و آن همانا ضعف بینایی است که در شرق تاکنون 
تصحیح نشده و در غرب نیز تصحیح آن همه جانبه نبوده است. 
ضعف بینایی منجر به نگاه دیگری به این گلها می‌شود. نگاهی 
حدی دریابد که تصاویر را از دور يا به صورت مدل بسیار 
کوچکی مانند مینیاتورهای الکترونی «انگشتی» ببیند. در این 
صورت تصاویر گلدانی با پیکر و صورتهای آن بیشتر نمود 
می‌کنند و خود را واقعاً بدون تردید نشان می‌دهند (مانند 
دیوارنگاره‌هایی که احتمالا به این علت در اینجا عمداً به ابعاد 


کوچکی تصویر شده‌اند). از این جهت نیز تزیینات زندگی 
خاص خود را دارند و اثرشان بر اشخاص یکسان نیست و 
ممکن است حتی در طی زندگی همان نگرنده شکل آنها به 
نسبت کاهش قدرث بینایی او تغییر یابد. 
جنبه‌ی دیگری نیز که برای زیبایی‌شناسی ادراک حائز 

اهمیت است و به‌ندرت مورد توجه واقع شده مواد مخدر 
به‌ویژه الکل و تریاک و مشتقات آن است که گورکانیان از آن به 
افراط استفاده می‌کردند. هنگام بحث از اثر هیپنوتیزمی 
تصاویر تلویحاً اشاره شد که می‌توان مسجد وزیرخان را فضای 
سایکودلیک تلقی کرد که بر نگرنده نیز چنین اثری دارد. این 
اثر البته تحت تأثیر مواد مخدر در جهات مختلفی قابل تشدید 
است. هنوز هم استفاده از حشیش به رغم منع شدید قانونی. 
در پاکستان به‌ویژه در محافل صوفیان رواج دارد. حالت ناشی 
از استفاده‌ی مواد مخدر که برخی از ادبای غرب مانند هانری 
میشو و آلدوس هاکسلی تشریح کرده‌اند مانند دستورالعمل 
روانشناسی ادارکی برای کشف رازهای جاهایی مانند شبستان 
مسجد وزیرخان به نظر می‌آید - البته فقط زمانی که حاضر 
باشیم چندمعنایی و معمایی تصاویر را مدنظر قرارردهیم و پندار 
کیهان‌شناختی مغولان و جهان‌بینی التقاطی آنها را بپذیریم. 
بجای اینکه قرائتها را به تعبیرهای کلیشه‌ای سنیان 
«راست‌کیش)» این زمانه کاهش دهیم ( که در ارتباط با مغولهای 
گورکانی خلاف روند تاریخ خواهد بود). با این همه یا شاید 
درست به این علت به نظر می‌رسد لازم به یادآوری باشد که 
تصاویر معمایی لاهور تخلف از منع تصویرسازی نیست. بلکه 
در تأیید آن است. آنها گرچه نیاز تصویرسازی را به نحوی بیان 
می‌کنند ولی آن را عیناً تحقق نمی‌بخشند بلکه فقط ادراک 
هی نگرنده‌ی راز اشنا و آماده را ارضا مي‌کنند. در ایفها 
می‌توان آن را نوعی تقیه‌ی در تصویرنگاری نامید یعنی کتمان 
بدعت‌گرایی سفارش‌دهندگان این مسجد و قصد پنهانی 
آشتی‌دادن جهان‌بینی‌ها و توقعات هنری متناقض باهم. زیرا 
در اینجا با نگاه سطحی همواره فقط گل و گلدان می‌بينيم. 
منع تصویرسازی در فضای مقدس معماری مغول نیز تا حد 
ژیاد ی رهایگ شده اس ری هتر اسادمی از به یا وین 
ندارد. با این قرائت فقط اعجاز و استثنایی بر آن افزوده 
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اندیشه و هنریک نشریه 
فرهنگی است که سالی دو بار 
توسط انستیتو گوته. مرکز 
فرهنگی آلمان منتشرمی 
شود. این نشریه علاوه بر 
فارسی به انگلیسی 
(اداونا۵۳۱6۲۳) و به عربیی 
(فکروفن) هم به چاپ 
مرس 
انديشه و هنربه رایگان توزیع 
می‌شود. فروشندگان این 
نشریه مجازند از علاقمندان به 
این نشریه معادل مبلغ تاه 
یورو ویا ۵ دلاربابت حق توزیع 
اخذ کنند. 
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